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  هاي چندوزني ظرفيتتحليل 

  ايجاد آن در شعر فارسي هاي و شيوه
  

* يحيي عطائي
   

  
 

   چكيده
اين موضوع  ،ندهويسن. اشته باشدچندوزني آن است كه شعري بيش از يك وزن د

هـايي نشـان   با نمونـه  ،ساخته خارجهاي بلاغت و فرهنگ  در كتاب خاموشيرا از 
تبديلِ . آغازِ شعرِ فارسي تاكنون حضوري پررنگ داردله از ئاست كه اين مسه داد

 زدايـيِ اشـباع و اشـباع  : گيـرد وزنِ مصراعي به وزنِ ديگر به هشت شيوه انجام مي
تسـكين و   تشـديد و تخفيـف صـامت،   ابقـا و حـذف همـزه،     اه و بلند،مصوت كوت
ــرك ــامت  متح ــاختنِ ص ــي  22وزن در  26. س ــد م ــدوزني پدي ــكل، چن . دآورش

مفـتعلن مفـتعلن   «و  »فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن  «آنها تبديلِ دو وزنِ  پركاربردترينِ

و اشــباع «پركــاربردترين روشِ تبــديل نيــز چهــار روشِ . بــه هــم اســت »فــاعلن

بـراي   مقالـه كـه  حاصـل ديگـر   . اسـت  »ابقا و حذف همزه«و  »زدايي مصوت اشباع

 Asynarteteآنچه در ادبيـات غـرب بـدان    كه  ، اين استنخستين بار مطرح شده

سـت،  نيهاي فارسي به عنوانِ چندوزني شـناخته  در كتاب هرچندشود،  گفته مي
  .در شعر فارسي از زمانِ وطواط تاكنون پيشينه دارد

  
  .ذوبحرينو  عروض، بلاغت، چندوزني شعر فارسي،: هاي كليدي اژهو
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  مقدمه
 ءگمـان جـز  بـي  ،شعر فارسي از لحاظ تنوعِ وزني در ادبيات جهان اگـر نخسـتين نباشـد   

هـا پـيش از   ايراني. توان از جهات گوناگون ديد و بررسيداين تنوع را مي. هاستنخستين
ايـن  . اندداشته ،شودهايي به جز آنچه امروز ديده ميآشنايي با اشعار عربي، شعر با شكل
ين است كه موسـيقي  قدر مسلم ا. اندخود را داشته ةاشعار در وزن و موسيقي، قوانين ويژ

است و به اين دليـل توانسـته    چنان از موسيقي و وزنِ شعرِ عربي دور نبودهشعرِ ايراني آن
سيقيِ ايرانـي و عربـي، پـذيراي اوزانـي در     در برخورد با موسيقيِ شعرِ عرب، با تركيبِ مو

اي است كه اوزانِ عربي كـه كمتـر   به گونه  اين استعداد و ظرفيت. بسيار بالا باشد ةگستر
 هاي نخست به بـيش از پنجـاه وزن رسـيده   از بيست بوده، در شعرِ فارسي در همان سده

نِ فارسي بـه بـيش از   هاي بعد هم چندان تنوع نيافت، ولي اوزااوزانِ عربي در سده. است
پـذيري، يكـي از    ايـن تنـوع   ةدر سـاي . سيصد وزن رسيد و هنوز در حـالِ افـزايش اسـت   

شعر فارسي در ايـن زمينـه   . ها به همديگر استهاي وزنِ شعرِ فارسي، تبديلِ وزنويژگي
  .تر استنيز نسبت به شعر عربي بسيار متنوع

هـاي چنـدوزني در شـعر    ها و ظرفيتبررسيِ شيوه ،پردازده پژوهشِ حاضر بدان ميچآن
با ذكـر   Asynarteteبار نخست دو تعريف از آن مطرح شده است و براي اولين. فارسي است

مشـهور را كـه    »چنـدوزنيِ «سپس . دشونمونه از شعر فارسي، زيرِ بحث چندوزني مطرح مي

ررسـي  هـاي آن را ب و ظرفيـت  دهـد مـي در بلاغت و عروضِ ايراني پيشينه دارد، گسـترش  
  : مطلوبِ پژوهش خواهد بود ،ها نيل به اين اهداف، پاسخ به اين پرسش براي. كند مي

دي اسـت يـا تنهـا شـاعران معـدو       آيا چندوزني در شعرِ شاعرانِ بزرگ به كار رفته. 1
  اند؟  بدان توجه كرده

 ها به هم چگونه است؟  كار تبديل وزنسازو. 2
  گيرد؟انجام مي ها ها در كدام ركن پركاربردترين تبديل .3
  گيرد؟ ها انجام مي در كدام وزنها  پركاربردترين تبديلنتيجه  در. 4
  

  شيوه و پيشينه پژوهش
هـاي  مرسـوم كـه در كتـاب    ةيكي گون: شودميدو گونه چندوزني در شعر فارسي ديده 
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گفتـه   Asynarteteاي كه در ادبيـات غـرب بـدان    اند؛ ديگري گونهفارسي به آن پرداخته

ولـي در شـعر فارسـي     ،اسـت  اي نشدههاي عروض و بلاغت به آن اشارهشود و در كتاب مي
اسـت و   مستقلي صورت نگرفتـه  هيچ پژوهش مستقل و غير ،دوم ةگون ةدربار. پيشينه دارد

يـز تنهـا   نخست ن ةگون ةدربار. شودبار در اين مقاله، ذيلِ چندوزني مطرح ميبراي نخستين
در بخـش تاريخچـه نشـان داده     .شـود هاي فارسي ديده ميدر كتابسطري چند هايهاشار

  .است هاي تبديل و توليد اين گونه پرداخته نشدهها و ظرفيتخواهد شد كه به روش

 »كـردنِ هجـايِ كوتـاه   بلند تلفـظ « ةاي در نقد نگاه قدما به مقولمقاله) 1390(جفي ن

فرهنگسـتان   ةكـه در نام ـ  »قـديم  مشكل بزرگ عروض ،ذوبحرين«است با عنوانِ  نگاشته

هـا  نجفي در اين مقاله، ناتوانيِ قدما از توصيف كاركرد مصـوت  ةدغدغ. است منتشر شده
نقد نجفي اين است كه چرا قدما بـه جـاي اينكـه گـاهي     . شعر است ةهاي ويژدر جايگاه

 پس از آن مصوت را مشـد كوتاه را بلند تلفظ كنند، صامت او در  انـد؟ كـرده د مـي مصوت
  .است هاي آن نپرداختهسازي و ظرفيتهاي چندوزناين مقاله به شيوه

بـه سـه روش از هشـت روش     ،»آشنايي با عروض و قافيـه «در كتاب ) 1383(سا شمي

  . است ها نپرداختههاي اين روشولي او نيز به تشريحِ ظرفيت ،اشاره كرده

نده ادعـا  ويس ـن .في اسـت توصـي  -، تـاريخي بـا رويكـرد تحليلـي    حاضر پژوهش ةشيو
هـاي  ؛ زيرا وزناست هاي شعر فارسي استخراج و معرفي شدهچندوزني ةكند كه هم نمي

هـا، مجـالي بـس    آن ةشعرِ فارسي مانند عربي اندك و محدود نيست و امكانِ بررسي هم ـ
بودنِ چنين بررسي و نگاهي، ايـن پـژوهش    سابقهخواهد و از سويي به دليل بيفراخ مي

  .درآمدي در اين زمينه مطرح شودعنوان پيش د بهتوانمي
  

  تاريخچه چندوزني
است و برخي آن را به  ي گذرا به چندوزني شدهااشاره ،عروض هايكتاباز برخي در 

هايي چـون ذوبحـرين،   نام ،هاي بديعي نيز وارد ساختهشدنش در كتاب دليلِ هنر قلمداد
در نخستين كتابِ موجـود بلاغـت فارسـي يعنـي      .اندذووزنين، ملون و متلون به آن داده

ق السـحر فـي   ائحـد «از اين مقوله ياد نشده و رشـيدالدين وطـواط در    »البلاغه ترجمان«

زمان با وطـواط،  هم. )54: 1362وطواط، ( است كردهاز آن با عنوان متَلَون ياد  »دقايق الشعر

بياني يا بـديعي اسـت،    ةك آرايبديعي خود كه هر بيت داراي ي ةقواميِ مطرزّي در قصيد
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  .)1(است بيتي را به اين صنعت اختصاص داده
اي به اشاره ،شده نوشته هشتم ةدر سد كه »المعجم في معايير اشعار العجم«در كتاب 

بـدايع الافكـار فـي صـنايع     «واعظ كاشفي در كتاب  ،نهم ةدر سد. است اين صنعت نشده

آن را در چهـار   ،هـاي بـديعي دانسـته   ترينِ آرايهاملاين صنعت را زيباترين و ك ،»الاشعار

ظاهراً گـزارشِ  . )121-24: 1369كاشفي، (مرتب، مجنح، مذيل و معكوس : است گونه آورده
 و )246: 1377گركــاني، ( »ابــدع البــدايع«تــرين اســت و حتــي بــاره كامــلكاشــفي در ايــن

و كتـابِ   )80: 1373، همـايي ( »فنـون بلاغـت و صـناعات ادبـي    «هـاي معاصـر ماننـد     كتاب

  .دتوضيحات كاشفي را ندار اين ،)1383، شميسا( »آشنايي با عروض و قافيه«

 و بيــاننويســان، برخــي شــاعران نيــز در اشــعاري بــه مســائل بــديع در كنــار بــديع
دنِ يـك يـا چنـد    در اين اشعار بـا آور . اندها بديعيه يا مصنوع گفتهپرداختند كه به آن مي

پس از قوامي، سلمان ساوجي . است شده، حقِ اين صنعت نيز ادا ميبيت داراي چندوزن
 ،دهـم  ةدر سـد . گيردگونه اوج ميهاي بعد، سرايشِ ايندر دوره. ستا به اين امر پرداخته

ابيـات آن در دو بحـر    ةسرود كه هم »مجمع البحرين«به نام  ايمثنوي ،كاتبي نيشابوري

سـحر  «اهلي شيرازي مثنوي بلندي بـه نـام    ،در همين سده همچنين. رمل و سريع است

افـزون بـر   . بحر رمل و سـريع اسـت  ابيات اين اثر نيز در دو  ةهم .سرود) 1344( »حلال

هـاي آن در يـك   هم هستند كه وزنِ بيشترِ بيتهاي وزنيه مهظوهاي بديعيه، منومهظمن
حسـام كـه   ابـن  ةاست و منظوموزن  64سلمان ساوجي كه در  ةمانند قصيد ؛وزن نيست

در كنـارِ هنرنمـايي،    هااصليِ سرايندگان اين منظومه هدف. )2(وزن است 44بيت و  192
  .است آموزشِ بديع و عروض بوده

  

  در شعر و بلاغت فارسي »چندوزني«شناسايي دو گونه 

 يـك مصـراع را بتـوان عـلاوه بـر وزنِ     ) الـف : چندوزني در شعر فارسي دو گونه است
گونه، تنها آن مصـراع،   ايندر . آن است، در وزنِ ديگر نيز خواند شعري كه آن مصراع در

ده شود كـه تنهـا   هايي آوردر شعري، بيت يا بيت) ب. نه كلِ شعر ،صنعت چندوزني دارد
در ايـن گونـه، كـلِ آن    . دهاي قبل از خـود نباش ـ در وزنِ بيتولي  ،ديك وزن داشته باش
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اسـت كـه گونـه نخسـت ممكـن اسـت       اختلاف ديگـر ايـن   . شعر، داراي چندوزني است

 ـ  ،دهد و شاعر از چند وزن داشتنِ شعرِ خود آگاهي نداشته باشدرخ ناخودآگاه   ةولـي گون
است  گونه نخست را كاشفي به چهار دسته بخش كرده. دوم حتماً عمدي و آگاهانه است

  .ها اشاره خواهد شدكه به آن
 ـپژوهابلاغت  ـ   ةنِ فارسي تنها گون  ه عنـوان ذوبحـرين معرفـي   نخسـت را شـناخته و ب

دوم را در فرهنگ اصـطلاحات ادبـي، زيـرِ مـدخلِ      ةمعادلِ غربيِ گون ،سيما داد. اند كرده
 ـ   Asynartete، واژه »ذوبحرين/ شعر ملون«  نخسـت نوشـته   ةآورده و پـس از تعريـف گون

شود كـه هـر قسـمت آن را بتـوان بـر وزنـي       در ادبيات غرب بر شعري اطلاق مي«: است

لوخـوي در شـعر   آرخي. است لوخوي شاعر يوناني بودهمبتكر اين نوع شعر، آرخي .خواند
چنـين شـعري را   . بـرد هاي دكتيل، تروكي و آيمبيك را در كنار هم به كار مـي خود پايه

)3(نامندنيز مي  1لوخيشعر آرخي
  .)321: 1387داد، ( »

گونه چندوزني در شعر داشتنِ اين سيما داد و ظاهراً هيچ پژوهشگر ديگري به پيشينه
گونه شعر، نه ذوبحرين و نه هيچ نـام  هاي فارسي هم بر اينه و در كتابفارسي اشاره نكرد

  .اندديگري ننهاده
  

  هاتبديل ركن ةگانهاي هشتشناساييِ روش
يا به اقتضـاي   شودآغازِ واژه در جهت وزن حذف مي ةگاهي همز :حذف و ابقاي همزه

با اين دو شيوه، قابـلِ تبـديل بـه دو وزن اسـت؛ بـا       »تو در آن«ت عبار. ماندوزن باقي مي

 ةواژ ،در ايـن مقالـه  . شـود تبـديل مـي   »فَعلن«و با حذف همزه به  »فعولن«ابقاي همزه به 

  .شودبه كار گرفته مي) حذف و ابقاي همزه(به جاي هر دو  »همزه«

كنـد كـه   جـاب مـي  گـاهي ضـرورت وزن اي  : )اشباع(كردن مصوت كوتاه  بلند تلفظ
در ايـن دو   »شبِ تـاري «با اين شيوه، عبارت . مصوت كوتاه در پايانِ واژه، بلند تلفظ شود

شبِ « »شبِ تاريك دوستانِ خداي«: شودتبديل مي »مفاعيلن«به  »فعلاتن«مصراع، از ركنِ 

  .)613و  174: 1385سعدي، ( »تاريك هجرانم بفرسود

مصـوت بلنـد    ،گاهي به ضـرورت وزن ): زدايي اشباع(كردنِ مصوت بلند  كوتاه تلفظ

                                                 
1. archilochian 
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 در دو مصراع زير از انـوري  »...به سويِ«عبارت  ،با اين شيوه. شودكوتاه تلفظ مي »U: او«

  :است از مفاعلن به فعلاتن به كار رفته
  )مفاعلن: به سوي خا( )219: 1376انوري، (نه گرايد زبان شكر و ثنا به سوي خا
  )فعلاتن: به سوي مغ( )167 :همان( لحظه برآورد بخار ز همانبه سوي مغ

  .رودبه جاي هر دو به كار مي »اشباع« ةواژ ،در اين مقاله

شود بـراي تلفـظ يـك    كردنِ يك صامت كه باعث مي محكم تلفظ :تشديد و تخفيف
تشديد يك صامت، يك هجاي كوتـاه را تبـديل   . حرف در شعر، دو برابر زمان صرف شود

بـه   »تشـديد « ةواژ ،در ايـن مقالـه  . گويند عكس آن را تخفيف مي. سازد بلند ميبه هجاي 

 قلـب آمدنِ اختيـارِ شـاعريِ    گاهي تشديد باعث پديد. شودجاي هر دو به كار گرفته مي

  :با تشديد و تخفيف داراي دو وزن گوناگون است »ببيني و«عبارت . شودمي

  )705: 1385سعدي، (شكني عنان بر) ببيني و(آن كه  به ز): U U - -(مفاعيلُ 

  مفاعيلُ فعل) مفاعيلُ(مفعولُ 
  شكنيعنان بر) ببيني و(آن كه  به ز): - U - U(مفاعلن 
  مفاعيلُ فعل) مفاعلن(مفعولُ 

به ها اين شيوه كه كمترين نقش را در تبديلِ وزن :ساختنِ صامت تسكين و متحرك
تبـديل بـه    »فعلاتـن : بگُـذارد « ةمثلاً واژ .كردنِ حرف متحرك در واژه است هم دارد، ساكن

در  )559: 1378جـامي،  ( »گرَد عصيانش بـه رخسـاره نشسـت   «مصراعِ . شود »مفعولن: بگذارد«

بـه سـبك    »عصـيانش «كـردنِ نـونِ    است، ولي شاعر با ساكن »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«وزنِ 

بنِشـيني و از نشسـتنِ   «مصـراعِ  . است آورده »فعلاتن فعلاتن فعلن«خراساني، آن را در وزنِ 

  .رود مي از بحر خفيف به هزج »بنشيني«با تسكينِ نون  ،)329: 1340اوحدي، ( »خود

 ايـن  زنـدگاني اسـت   ةعشـو  ...«و  »اكنـون  حرفي استها چه اين! عاشق ...«دو مصراع 

 ـ   »لنفاعلاتن مفاعلن فع«در وزنِ  ،)79-47: 1395يوشـيج،  ( »حرف ا هم هستند، ولـي نيمـا ب

  .است برده »فاعلن فاعلن فاعلن فع«به وزن  »زندگاني«و  »حرفي«در  »ي«كردنِ  ساكن

  اي به اختلاف شعر فارسي و عربي در اشباعِ مصوت كوتاهاشاره
در هر جاي مصراع كـه   ،اي به مصوت كوتاه پايان يافته باشداگر واژه ،در شعر فارسي
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ضرورت وزني، بلند تلفظ كرد؛ ولي در شعر عربي  توان آن مصوت كوتاه را بنا بهباشد، مي

است، اعَراب، مصوت  »مفتعلن مفتعلن فاعلن«مثلاً در ملمعِ زير كه در وزن . چنين نيست

  :كنندرا با اشباع ادا نمي »هياء«و  »افَلحَ«، »لخيمةِا«، »لكَ«هاي پايانيِ واژه

ــمال    ــاد ش ــه ب ــت ك ــن و تس ــاك م   خ
  

  و شـــمالبـــردش ســـوي يمـــين  مــي   
  

ــي   ... ــك ف ــا لَ ــةِام ــتلقياً لخيم   مس
  

  وانــــتَهض القَــــوم وشَــــدوا الرِّحــــال  
  

  قــــدوعرَ المســــلكَ يــــا ذاالفتَــــي ...
  

ــĤل    ــاء زاد المـــ   افَلـــــح مـــــن هيـــ
  

  )759: 1385سعدي، (       

 افَلـح مـن هيـاء زاد   «مصـراعِ   ،)139: 1915آقاسـردار معـزي،   (دره نجفـي   ةاينكه نويسند

خوانده و ذوبحرين دانسته، با خـوانشِ ايرانـي    »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«را در وزن  »المĤل

 اعَراب تنها در آخرِ مصراع، آن هم برخـي كلمـات را بـا اشـباع تلفـظ     . است چنين كرده
سـازي در  امكانِ چنـدوزني به دليلِ همين محروميت از اين شيوه و ظرفيـت،  . كنند مي

  .د و اندك استشعرِ عرب بسيار محدو
  

  تبديل ةگانهاي هشتهاي شعر فارسي با روشچندوزني
 ، بـا بـه هـم   :)»فـاعلات «و  »فـاعلاتن «(و ) »مفـتعلن «و  »فـاعلاتن «(هاي  تبديل ركن

  :است هاي زير را پديد آوردهي اشباع و تشديد و همزه، چندوزنيها شيوه
و ) رمـل مسـدس محـذوف   ( »فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن   «زنِ تبـديلِ دو و  :1چندوزنيِ 

ايـن مـورد در شـعر    . بـه هـم  ) سريع مسدس مطـوي مكشـوف  ( »مفتعلن مفتعلن فاعلن«

شاعران به دليلِ تبديلِ آسانِ اين دو وزن به هم، اين گونه را . پركاربردترين است ،فارسي
اهلـي   سحر حلالابيات مثنويِ  ةهم. گزيدندبراي هنرنمايي در سرودنِ كلِ يك اثر برمي

در آثاري مانند . داراي اين گونه است ،كاتبي نيشابوري مجمع البحريني و مثنوي شيراز
 هـاي فراوانـي ديـده   كـه در وزنِ نخسـت هسـتند، مصـراع     منطق الطيرو مثنوي معنوي 

و آثار تقليـدي از   مخزن الاسرارنيز در آثاري چون . شود كه در بحر سريع نيز هستند مي
شود كـه در بحـر رمـل نيـز     هاي فراواني ديده ميراعاين اثر كه در وزن دوم هستند، مص

  :ابيات زير در هر دو وزن بالاست. هستند
ــم ــيِ كــ ــذهبان  از پــ ــردنِ بدمــ   كــ

  

ــه    ــب انديش ــو روز و ش ــت در دلِ ت   هاس
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ــت   ــعِ بلاسـ ــت و دفـ ــدمت او نعمـ   خـ
  

  طاعــــت او راحــــت و رفــــعِ محــــن  
  

  جـــود و ســـخا  ةشـــاد زي اي مايــ ـ
  

  ديـــن و ســـنن  ةشـــاد زي اي مايــ ـ  
  

ــر   ب ــو گهــ ــو از تــ ــشِ زوارِ تــ   خشــ
  

ــن      ــو كفـ ــو از تـ ــدخواه تـ ــت بـ   خلعـ
  

  )319-318و  18: 1371فرخي، (    
هـم   »مفـتعلن مفـتعلن فـاعلن   «ولـي در وزن   اسـت،  مثنوي معنـوي هاي زير از مصراع

 ،»...رهـزنِ مـردان شـد و نـامرد اوسـت     « ،»...من دور نيسـت  ةسرّ من از نال«: دشوخوانده مي

  .)106و  95 ،8 ،3: 1375مولوي، ( »...قافيه انديشم و دلدار من«و  »...وستانهند ةكĤرمت از خط«

: دشـو ولي در بحر سريع هم خوانده مـي  است، منطق الطيرها از همچنين اين مصراع
هندويِ خـاك سـگ كـوي    « ،»...اسرار شد ةآدمي اعجوب« ،»...عالم تو و كس ناپديد ةجمل«

در « و »...خورشـيد ذات  ةحـق خواج ـ  ةساي« ،»...امخوردهمينان، همه بر خوانِ تو « ،»...توام

  .)244و  243 ،240 ،239 ،236: 1385عطار، ( »...همه چيز از همه در پيش بود

اسـت، ولـي در وزنِ    »مفـتعلن مفـتعلن فـاعلن   «و در وزنِ  مخزن الاسراراشعارِ زير از 

 ،»...ه جـوديش هسـت  مبدع هر چشـمه ك ـ «: دشوهم خوانده مي »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«

هر كه نه گوياي تـو  « و» ...اي همه هستي ز تو پيدا شده« ،»...اولِ ما آخرِ ما يك دم است«

  .)6و  5 ،4، 3: 1378نظامي، ( »...خاموش به
                    

  ابتداســــــــــتاولِ او اولِ بــــــــــي
  

ــي    ــرِ بـــ ــرِ او آخـــ ــتآخـــ   انتهاســـ
  

ــاد  ــا گشــ ــغ از دل دريــ ــره ميــ   زهــ
  

  ضــرا گشــاد چشــمه خضــر از لــب خ    
  

ــن  ــاد كــ ــت آبــ ــاطرش از معرفــ   خــ
  

ــن     ــم آزاد كـــ ــردنش از دام غـــ   گـــ
  

  )10و  8 :همان(    

    :الاحرار تحفةالانوار و  از مطلع
  

  فكـــرت مـــا را ســـوي تـــو راه نيســـت
  

ــو آگــاه نيســت    ــو كــس از ســرّ ت   جــز ت
  

  )45: 1397دهلوي، (    
  توبـــــه ده از سركشــــــي ايــــــام را 

  

  بـــــازخر از ناخوشـــــي اســـــلام را    
  

  عـــالم بـــه تـــو روشـــن شـــود ةديـــد
  

ــود    ــن شـ ــو روشـ ــي ز تـ ــن گيتـ   گلخـ
  

  )483و  482: 1378جامي، (    
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ــده  ــهخن ــوارگ« ب ــاند  »يغمخ ــب كش   ل

  

  شــب نشــاند  »يخنيــاگر« بــهزهــره   
  

  )7: 1378نظامي، (    
  .در دو واژه، موجب ايجاد دووزني شده است »ي«در اينجا اشباع كسره و تشديد 

به هم در دو وزنِ زير هـم چنـدوزني پديـد     »مفتعلن«و  »فاعلاتن«تبديلِ  :2چندوزنيِ 

مفتعلن فاعلن مفتعلن « و )مديد مثمن سالم( »فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن«: است آورده

  .)منسرح مثمن مطوي مكشوف( »فاعلن

فـاعلاتن  «ولـي بيشـتر آن در وزن    ،اسـت  »مفتعلن فـاعلن «غزل زير از حافظ در وزن 

  .است نظر با گيومه و خط مشخص شده موردهاي بخش. نيز هست» فاعلن

  نشين دوش بـه ميخانـه شـد   زاهد خلوت
  

  از سر پيمان برفـت بـا سـر پيمانـه شـد       
  

  شاهد عهد شباب آمده بودش بـه خـواب  
  

  سـر عاشـق و ديوانـه شـد    باز بـه پيرانـه    
  

  آتش رخسار گل خـرمن بلبـل بسـوخت   
  

  خنــدان شــمع آفــت پروانــه شــد چهــره  
  

  ر كه ضايع نگشـت گريه شام و سحر شك
  

ــره   ــد    قط ــه ش ــوهر يكدان ــا گ ــاران م   ب
  

  نـرگس ســاقي بخوانـد آيــت افســونگري  
  

ــد      ــانه ش ــس افس ــا مجل ــه اوراد م   حلق
  

  بارگـه پادشاسـت   »منزل حـافظ كنـون  «
  

  دل بر دلدار رفـت جـان بـر جانانـه شـد       
  

  )347: 1362حافظ، (    
هـا در وزن  مصراعيا نيم هااست ولي برخي از مصراع »فاعلاتن فاعلن«شعر زير در وزن 

  :نيز هست »مفتعلن فاعلن«

  تو اين چندين زمان من كجا بودم عجب بي
  

  در پي تو همچو تير در كف تو چون كمـان   
  

  اي كمـان كـرده نهـان    »اي زده تير جفا«
  

  ...برنگشـت از تـو دلـي    »اين همه كردي ولي«  
  

  )1302: 1386مولوي، (    
فـاعلاتن  «و  »مفـتعلن مفـتعلن مفـتعلن مفـتعلن    «زنِ بر همين پايه، دو و :3چندوزنيِ 

  :دشوبه هم تبديل مي »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  فلسفي اين هستيِ من عارف تو مستيِ من
  

  هم تو نگـاري صـنما   »خوبيِ اين زشتيِ آن«  
  

  زينـت مـن   باغ پر از نعمت من گلبنِ بـا 
  

  هيچ نديد و نبود چون تو بهـاري صـنما    
  

  )1117: همان(    
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 »فـاعلات فـاعلات فـاعلن   «دو وزن ، »فـاعلاتن «و  »فـاعلات «تبديلِ  بر پايه :4چندوزنيِ 

  :استبه هم قابل تبديل  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«و ) رمل مسدس مكفوف محذوف(

ــت    ــن اس ــا م ــه ب ــي زمان ــا من ــو ب ــا ت   ت
  

ــت      ــن اس ــا م ــه ب ــامِ جاودان ــت و ك   بخ
  

  تـــو بهـــارِ دلكشـــي و مـــن چـــو بـــاغ
  

  وق صـد جوانـه بـا مـن اسـت     شور و ش ـ  
  

ــا مــن اســت        برگ عيش و جام و چنگ اگرچه نيسـت  ــه ب   رقــص و مســتي و تران
  

  )43: 1381ابتهاج، (     
او نكشـتش از بـراي   « و »نك فلان شه از براي زرگري« ،»الؤاي لقاي تو جواب هر س«

  .)14و  13 ،11: 1375مولوي، ( »طبع شاه

بـه هـم،    »فاعلاتن«و  »فاعلات«و نيز  »فاعلاتن«و  »نمفتعل«تبديلِ  ةبر پاي :5چندوزنيِ 

فـاعلاتن فـاعلاتن   «و ) منسرح مثمن مطوي منحور( »مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«دو وزنِ 

  .د شدبه هم قابل تبديل خواه) من مجحوفرمل مث( »فاعلاتن فع

ــالم و آدم   ــداي عـ ــم خـ ــر و اعظـ   اكبـ
  

ــا      ــيرت زيب ــد و س ــوب آفري ــورت خ   ص
  

  )397: 1385سعدي، (    
 ـ« ،»...رود از عمرتو ميهر شب و روزي كه بي«: هايي در اين دو وزنمصراع ليلـي   ةقص

گيتـي مجـال    ةعرص ـ« ،»...آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي« ،»...مجنون ةمخوان و غص

همـت برآمـد آيـت     ةقرع ـ« و »...و آن همه پيرايه بسته جنّت فردوس« ،»...همت او نيست

  .)464و  742 ،546 ،457همان، ( »...رحمت

  :، با اعمالِ اشباع و تشديدبه همديگر »فاعلن«و  »فعَلن«و نيز  »فاعلاتن«و  »فعلاتن«تبديل 

 »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فـاعلن «و  »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«تبديلِ  :6چندوزنيِ 

  :به هم
  اي همه شكل تو مطبوع و همه جاي تو خوش

  

  شيرين شكرخاي تو خـوش دلم از عشوه   
  

  )580: 1362حافظ، (    
 و اشباع در برخي واژگان »قد«و  »خط«تشديد:  

  شيوه و ناز تو شيرين، خط و خال تو ملـيح 
  

  چشم و ابروي تو زيبا قد و بالاي تو خوش  
  

  )همان(    



   11 / ...ايجاد آن در  هاي ي چندوزني و شيوههاظرفيتتحليل 
      :نمونه برعكس

  گرچه دوريم از بساط قرب، همت دور نيست
  

ــده   ــاخ  بن ــماييم و ثن ــاه ش ــماش   وان ش
  

  )40: 1362حافظ، (    
ولـي گـاهي در    ،است »فعلاتن فعلاتن فعلن«در وزن  الابرار سبحة مثنويِ :7چندوزنيِ 

لـب پـر از   «: است »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«شود كه در وزن هايي ديده مياين اثر، مصراع

با  .)569و  650: 1378جامي، ( »...عزم بر نظمِ گهر كرده درست« و »...خنده ز تو غنچه به باغ

  .)574 :همان( »...به اوست مههنگا ميعقل را گر«: اشباع و تشديد

جاييِ دو هجايِ هبه دليل جاب :به هم) - U - U(و مفاعلن ) U U - -(تبديل مفاعيلُ 
  .است ناميده شده قلب ،پايانيِ دو ركن، اين قاعده در عروضِ معاصر

  لن فع] مفاعلن[فاعلاتن  > <لن  فع] مفاعيلُ[فاعلاتن 
. اسـت ) متـدارك مـثمن ابتـر   ( »فاعلن فاعلن فـاعلن فـع  «شكل مرسومِ وزنِ نخست، 

از راه اختيارِ شاعريِ ) خفيف مسدس مخبون اصلم( »لن فاعلاتن مفاعلن فع«تبديلِ آن به 

هـاي تبـديلِ وزن   يعني در اينجا تشديد كـه يكـي از شـيوه   . تشديد است ةقلب و با شيو
  :شودآورد و نتيجه چنين ميعريِ قلب را پديد مياست، اختيارِ شا

هاي تشـديد، اشـباع، همـزه و تسـكين     تبديلِ دو وزن بالا به هم با روش :8وزنيِ چند
 ،نيمـا  افسـانه شـود و  وزنِ نخست در ديوانِ شـاعرانِ گذشـته ديـده نمـي    . گيردانجام مي

  :ر هر دو وزن استنخستين شعرِ فارسي در اين وزن است و هجده مصراع اين منظومه د
  گفتمادرم سرگذشت تو مي«

  زدبر من از رنگ و روي تو مي
  »خفتهاي تو ميديده از جذبه

  شدم بيهش و محو و مفتونمي
  »كه كشيدم ز بيم تو فرياد ...«

  »يا كه شيطان رانده ز هر جاي ...«

  »كه چنين ناشناسي و گمنام ...«

  )79- 47 :1395يوشيج، ( 
  :»ناشناسي«و تخفيف در  »كه« ةكسر زدايي ازبا اشباع
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  »باد سردي دميد از برِ كوه ...«

  »چيست گمگشته تو در اينجا ...«

  »هر زمانم كشيده در آغوش ...«

  »...قطره قطره سرشك پر از خون ...

  )79-47 :1395يوشيج، (
شود، بـا شـناخت ظرفيـت چنـدوزني،      نيما شناخته مي افسانهوزنِ نخست با  هرچند

  :توان اين اشعار كهن را در وزنِ شعر نيما خواندشود كه ميميمشخص 
  ملــك چــون كشــت گشَــت و تــو بــاران

  

ــو دامــاد      ايــن جهــان چــون عــروس و ت
  

  )41: 1371فرخي، (    
زيـن سـبب روح برتـر از    « ،»آتـشِ آرزو و آتـشِ آز  « ،»و پهناسـت  خـي زمين را فرا تا«

 »انبـاز وصي و بـي قسمِ تو بي« ،»نبرده ره، ادراك ذات او را« ،)228و  202 ،25 :همان( »اجسام

  .)9و  7 ،3: 1382سنايي، ( »هر يكي ديده جزوي از اجزا« و »فعل و ذاتش بري ز آلت و سو«

اشـباع و   ةبا شيو :به جاي هم »لنفع«و  »فعَل«و نيز  »مفاعلُ«و  »مستفعلن«استفاده از 

  : است ههمزه، دو وزن زير را قابل تبديل به هم كرد
  ]فَعل[مستفعلن ] مفاعلُ[مستفعلن  > <] لن فع[مستفعلن ] مستفعلن[مستفعلن 

مفعولُ فـاعلات مفاعيـلُ   «: شكلِ متعارف وزنِ دوم در عروض چنين است: 9چندوزنيِ 

مسـتفعلن  «تبـديل ايـن وزن و وزنِ   ). مضـارع مـثمن اخـرب مكفـوف محـذوف     ( »فاعلن

»لن مستفعلن مستفعلن فع
هاي اشباع و همـزه انجـام   به هم، با شيوه) مثمن احذّرجز ( )4(

  .)ر است و از ديد گذشتگان نارواستعروضِ معاص ةاين مورد بر پاي( گيردمي
   »من )5(يِعشق است نام ديگر آوازها«

  ))6(پوربراتاحسان (ام كز شاخه جز بادي به بالم نيست آن قمري

ــراع دوم تن   ــت و مص ــت در دو وزن بالاس ــراع نخس ــت مص ــت اس ــا در وزنِ نخس  .ه
هسـتند  «: دشـو نِ نخست نيز خوانـده مـي  هاي زير در وزن دوم هستند، ولي در وز مصراع

در اينجـا   .)38: 1362حـافظ،  ( »نانِ حلالِ شيخ از آبِ حرامِ ما« و »قوامِ ما غرقِ نعمت حاجي

 روا بـوده در نزد گذشـتگان نـا   ،كه گفته شد چنان( بايد اشباع شود »حلالِ و حرامِ« ةكسر
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  .)3: 1374خاقاني، ( »اي پنج نوبه كوفته در دارِ ملك لا« :ديگر ةنمون). است

  خُلّـت نهـاد روي   آن شب كه سوي كعبه
  

  اين غـول، خـاك باديـه را كـرد زيـرِ پـا        
  

  )5 :همان(    
و  »فعلاتـن «و  »مفاعلن«و  »مفاعيلن«، »فعولن«و  »فعَلن«، »مفاعيلن«و  »فعلاتن«تبديل 

: كندمي اشباع و تشديد و همزه، اين چهار وزن را با هم تركيب ةبا شيو :به هم »اعلنمف«

مفـاعلن  « و »فعلاتـن مفـاعلن فعلـن   « ،»مفاعيلن مفاعيلن فعـولن « ،»فعلاتن فعلاتن فعلن«

  .))7(محذوفمجتث مسدس مخبون ( »فعلاتن فعلن

برخـي از  . راسـت هـاي بـالا را دا  دو وزن و گـاهي سـه وزن از وزن   ،گاهي يك مصراع
  :هاي حافظ در غزلِ مصراع

  دل ســـــراپرده محبـــــت اوســـــت  
  

  دار طلعــــت اوســــتســــينه آيينــــه  
  

  )136: 1362حافظ، (    
همـه عـالم گـواه    «و  »تو و طوبي و ما و قامت يار«: داراي دو وزن از چهار وزن بالا هستند

 اسـت  »فعلـن فعلاتـن مفـاعلن   «و  »مفاعيلن مفـاعيلن فعـولن  «در دو وزن  »عصمت اوست

  :ديگر ةنمون .)10چندوزنيِ (
ــت  ــبش و آرام از اوســ ــه را جنــ   همــ

  

ــت     ــه از او دام از اوســ ــه را دانــ   همــ
  

  )582: 1378جامي، (    
بـا تشـديد در    )136: 1362حـافظ،  ( »ملكـت عاشـقي و گـنجِ طـرب    «مصراعِ  :11چندوزنيِ 

»هـاي   مصراع اين. است »نفعلاتن مفاعلن فعل«و  »فعلاتن فعلاتن فعلن«در دو وزنِ  »عاشقي

گرچه خم گشـت قـد   «و  )887: 1385سعدي، ( »هر شبي با دلي و صد زاري« :سعدي و جامي

  .چنين هستند، »قد«و  »دلي«، با تشديد و تخفيف )100: 1378جامي، ( »ما چو كمان

سخن، آوازِ پرِ جبريل «و  »گل ةشب كه زد تيرگي مهر«، الابرار سبحةاين دو مصراع از 

و بدونِ  »فعلاتن مفاعلن فعلن«در وزنِ  »پر«و  »تيرگي«، با تشديد )574و  568 :همان( »است

 دو مصراع زيـر بـا اشـباع در همـين دو وزن    . است »فعلاتن فعلاتن فعلن«تشديد در وزنِ 

  .)562و  561 :همان( »پشت ماهي ببر از اره دو نيم«و  »تو پرده توست ةگرچه پرورد«: است

 ،دو وزن دارد ،اسـت؛ هـر مصـراعِ آن    از چندوزني در بيت زيـر رخ داده  اي ويژهگونه
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  :ولي دو وزنِ گوناگون
ــه آب   ــنه نــ ــنگيِ تشــ ــردَ تشــ   او بــ

  

  او دهــد شـــاديِ مســتان نـــه شـــراب    
  

  )582 :1385 سعدي،(     
، در »تشـنگي «ولي مصراعِ نخست با تشديد  ،است »فعلاتن فعلاتن فَعلن«بيت در وزن 

فـاعلاتن فـاعلاتن   «در وزنِ  »شـادي «و مصراعِ دوم با تشـديد   »فعلاتن مفاعلن فعلن«وزنِ 

  .شودمي نيز خوانده »فاعلن

)8(دلِ من رفت سويِ حضرت دوست«مصراعِ  ):وزنيسه( 12وزنيِ چند
كه در سه وزن  »

اسـت، بـا هـر     »لن فعولنمفاعيلن مفاعي«و  »فعلاتن مفاعلن فعلن«، »فعلاتن فعلاتن فعلن«

تـن مـن گشـت    «، »تن من گشت ولي همدم خاك«: شود تواند تكميلسه مصراع زير مي

  .»تنِ من گشت ليكن همدم خاك«و  »ليك همدم خاك

مفـاعيلن مفـاعيلن   « ،»فعلاتن فعلاتـن فعلـن  «هاي زير در وزن وزنيِسه )9(هايمصراع

لبِ تـو  « ،»...رخِ تو همره روز و شبِ من« :دشوخوانده مي »مفاعلن فعلاتن فعلن« و »فعولن

  .»...تنِ تو همدمِ جان و دل من« و »...من ةدلِ تو قبله و سجاد« ،»...مرهمِ زخمِ دلِ من

 سه وزنِ قابلِ تبديل به همديگر :به هم »مفاعلن« و »مفاعيلن« و »فعلاتن«تبديل  ةبر پاي

 ،»فعلاتن فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن   «: )اين بار در سطحِ مثمن(شود در شعر فارسي ديده مي

  :كه عبارتند از »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«و  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«

فعلاتـن فعلاتـن فعلاتـن    «اشعارِ زير در دو وزنِ  شدههاي برجستهبخش: 13چندوزنيِ 

  :است »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«و  »فعلاتن

  د سر سـوداي تـو دارد  دل من راي تو دار
  

  زردم غــم صــفراي تــو دارد رخ فرســوده  
  

ل    سوي تبريز شو اي دل بر شمس الحقِ مفضـ
  

  چو خيالش به تو آيد كه تقاضاي تو دارد  
  

  )1234: 1386مولوي، (    
كه تو هرگز گل من باشـي و مـن   «، »تو نه آني و نه ايني كه هم اين است و هم آنَت«

نه در اين عالمِ دنيا كـه  « و »خور و غمخوار تو باشموقت كه شاديمگر آن «، »خار تو باشم

  .)569و  460: 1385، سعدي( »در آن عالمِ عقبي
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فنـون  بيت سلمان ساوجي كه در برخي كتـبِ بلاغـت ماننـد    ): وزنيسه( 14چندوزنيِ 

به عنوان شاهد بـراي ذوبحـرين آمـده، در سـه     ) 81: 1373همايي، ( بلاغت و صناعات ادبي
  :بالاست وزن

  لبِ تو حـاميِ لؤلـؤ، خـط تـو مركـزِ لالـه      
  

  شبِ تو حاملِ كوكب، مه تو با خط هالـه   
  

ايـن سـاختار   . شـود اي است كه در سه وزن خوانده مـي ساختار واژگاني بيت به گونه
  .)10(تقليد قرار گرفت پس از سلمان، مورد

وابسـته  يافت يا سرود كه هايي را توان مصراعاما در وزن دوم و سوم مي :15چندوزنيِ 
مصراعِ نخست دو بيت در شعر زيـر و كـلِ بيـت سـوم در     . دبه ساختار بيت سلمان نباش

  .است »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«و  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن «هاي وزن

  ز خطّ و خال تو بردم گمان كه آهوي چيني
  

  چو پنچه با تو زدم ديدمت كه شـير ژيـاني    
  

  فتد كه آيي و بنشيني و مي آرم و نوشـي 
  

  به پاي خيزي و بوسي دهي و جان بسـتاني   
  

  )523: 1336قاآني، (    
  چگونه در سخن آيد حديث روي تو اي جان

  

  )11(كه حد حسنِ تو برتر بود سويِ منِ فاني  
  

 .بـا اشـباع و همـزه    :بـه هـم   »فعـولن « و »مفاعيـلُ «و  »مستفعلن«و  »مستفعلُ« تبديل

  .شوند گيري از اختيار قلب به هم تبديل ميبا اين دو شيوه و با بهره »مفاعيلُ« و »مستفعلن«

مفاعيـلُ  «و  »مسـتفعلُ مفعـولن  «و  »مستفعلُن مفعـولن مسـتفعلُن مفعـولن   «سه وزن 

شـكلِ مرسـومِ وزنِ نخسـت، در    . به هـم قابـل تبـديل هسـتند     »مفعولن مفاعيلُ مفعولن

و شـكلِ  ) هـزج مـثمن اخـرب   ( »فاعيلن مفعـولُ مفـاعيلن  مفعولُ م«: عروض چنين است

فعولن مفاعيلن فعـولن  «: متعارف وزنِ سوم كه پركاربردترين بحرِ شعرِ عربي است، چنين

  ).طويل مثمن سالم( »مفاعيلن

 »لـن مستفعلُن مستفعلُن مستفعلُن فـع «و  »لنمستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ فع«دو وزنِ 

مفعـولُ  «: شكلِ مرسومِ وزنِ نخست در عروض چنين است. نيز به هم قابل تبديل هستند

  .)هزج مثمن اخرب محذوف( »مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن

و  »مسـتفعلُن مفعـولن مسـتفعلُن مفعـولن    «هـاي زيـر در دو وزنِ   نمونه :16چندوزنيِ 

  :هستند »مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن«
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  هـا ها وي مهرِ تو بر لباي مهرِ تو در دل
  

  هـا رِ تو در سرها وي سرّ تو در جانوي شو  
  

  )407: 1385سعدي، (    
  اي صورت هر شـادي انـدر دلِ مـا دادي   

  

  اي صورت عشقِ كـل انـدر دلِ مـا يـاد آ      
  

  اي دل كه تو زيبايي شيرين شو از آن خسرو
  

  ور خسروِ شيريني در عشق چو فرهـاد آ   
  

  )159: 1386مولوي، (    
ولي در  ،هستند »مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«در وزنِ هاي زير مصراع :17چندوزنيِ 

  :شوندنيز خوانده مي »لنمستفعلُن مستفعلُن مستفعلُن فع«وزن 

  روحافظ مكن انديشه كه آن يوسـف مـه  
  

 ــ   ــد و از كلب ــي  ةبازآي ــه در آي ــزان ب   اح
  

  )986: 1362، حافظ(    
 ةرخِ تـو دم بـه دم از گوش ـ  دور از « ،»...دهم از حسرت ديدارِ تو چـون صـبح   جان مي«

دست طـرب از دامـنِ ايـن زمزمـه     « ،»...همراه تو بودن گنه از جانبِ ما نيست« ،»...چشمم

 ،)744و  612 ،156 ،180 ،986: همـان ( »...در خرمنِ صد زاهـد عاقـل زنـد آتـش    « ،»...مگسل

زآن « ،»اي ديدنت آسـايش و خنديـدنت آفـت   « ،»جان بر كف دست آمده تا روي تو بيند«

در كويِ تـو  « و »نيكم نظر افتاد بر آن منظرِ مطبوع... گه كه بر آن صورت خوبم نظر افتاد

  .)610و  463 ،454: 1385سعدي، ( »معروفم و از رويِ تو محروم

  :هر مصراع اين بيت در سه وزن است ):وزنيسه( 19و  18اي ويژه؛ چندوزنيِ گونه
  نه ظلم و نه بيدادي، نه بغض و نه فريادي

  

  مرديم از اين شادي اي غصه تو آزادي  
  

   ))12(محسن رضوي(    
مفعـولُ مفـاعيلن مفعـولُ    « ،»مستفعلُن مفعـولن مسـتفعلُن مفعـولن   «: مصراعِ نخست

  .»فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن« و »مفاعيلن

 »مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن« ،»مستفعلُن مفعولن مستفعلُن مفعولن«: مصراعِ دوم

  .»لنستفعلُن مستفعلُن مستفعلُن فعم« و

كـه شـكل متعـارف آن     »مسـتفعلن فعـولن مسـتفعلن فعـولن    «دو وزن  :20چندوزنيِ 

مفعـولُ مفـاعيلن   «است، بـا وزن  ) مضارع مثمن اخرب( »مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن«
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شـده  هاي مشخصبخش. قابل تبديل به هم هستند) هزج مثمن اخرب( »مفعولُ مفاعيلن

  :يات زير در اين دو وزن هستنددر اب
  اي صورت تو چون گل، و اي قامت تو چون سرو

  

  )13(د غم افت هر كاو رخ تو بيند در ورطه  
  

  انوار پادشاهي »اي در رخ تو پيدا«
  

  صد حكمت الهي »در فكرت تو پنهان«  
  

  )976: 1362حافظ، (    

  .)470 و 26: همان( »...گفتم غم تو دارم«، »...آسايش دو گيتي«

 »شـاهدي « ،»دلبري« ،»شكّر«هاي تبديل اين دو وزن به هم با تشديد و تخفيف در واژه

»ــبي ــطّ« ،»منص ــارغي«و  »خ ــباع  »ف ــراه اش ــه هم ــك ز«: ب ــاهد ش ــاقي لبرآن ش  ز آن س

بـر  « ،»وين شاهدي و شنگي« ،»اين دلبري و شوخي« ،)160: 1386مولوي، ( » ...مذهب خوش

 ،654 ،480: 1385سـعدي،  ( »تـو فـارغي و عشـقت   « و »ط سبزشبالاي خ« ،»منصبي و مالي

  .)662و  656

 :به هم »مستفعلن« و »مفتعلن«، »مفعولن« و »مفعولُ«، »مستفعلن« و »مستفعلُ«تبديل 

  .با شيوه اشباع و همزه
مسـتفعلن مسـتفعلن   «به  »مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن«تبديلِ وزنِ  :21چندوزنيِ 

  :در اين دو وزن هستند ،شدههاي مشخصبخش. ا اشباع و همزهب »لن مستفعلن فع

ــد    ــر دراز آم ــد آن عم ــاز آم ــد و ب ــاز آم   ب
  

  آن خــوبي و نــاز آمــد تــا داغ نهــد مــا را       
  

  بايـد  آيـد آن كـس كـه همـي     آيد و مـي  مي
  

ــا را    ــد مـ ــر دل بجهـ ــايد گـ ــدنش شـ   وز آمـ
  

  چون دانه شد افكنده بررسـت و درختـي شـد   
  

  فكنــده شــوي بــا مــاايــن رمــز چــو دريــابي ا  
  

  نغمـه ني باز سپيدست او نـي بلبـل خـوش   
  

  ويرانــــه دنيــــا بِــــه آن جغــــد غرابــــي را  
  

  )152و  151: 1386مولوي، (    
  اي كاش تو درمـانِ ايـن حـال بـدم باشـي     

  

  مـن گـم شـده در خويشــم بايـد بلـدم باشــي       
  

  

  ))14( آني حسيني(  
  خندي و اين خنده از عمق وجودت نيسـت مي

  

   )15(سوزي و دودت نيستسوزي ميو ميسوزي مي  
  

  

  )محسن رضوي(  
 »فاعلن«آمدن . با اشباع، همزه و تشديد :به هم »مفعولن«و  »فاعلن«هاي نـتبديل رك
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به معناي آمدنِ يك هجاي كوتاه به جـاي دو هجـاي كوتـاه و سـپس      »مفعولن«به جاي 

شعرِ سـنتي نـاروا بـه شـمار     در  ،كه گفته شد هجاي كوتاه است و چناناشباعِ همان تك
  .است اخير رواج يافته ةآمده، ولي در ميانِ شاعرانِ جوانِ دو ده مي

  »فاعلات مفعولن فع] مفعولن[« > < »فاعلات مفعولن فع] فاعلن[«

خفيـف  ( »فاعلاتن مفاعلن مفعولن«: شكلِ متعارف وزنِ نخست در عروض چنين است

  .)مسدس مخبون مشعث
منسـرح مـثمن مقطـوع مطـوي     ( »مفعولن فاعلات مفعولن فع«وزنِ دو  :22چندوزنيِ 

اع و از راه اشـب ) خفيـف مسـدس مخبـون مقطـوع    ( »فاعلاتن مفاعلن مفعـولن «و ) منحور

مفتعلن فـاعلات  «دار شده از وزن نخست، وزنِ تسكين. دشوحذف همزه به هم تبديل مي

م نيـز در شـعر فارسـي    وزن دو. كـاربرد اسـت  و در شعر فارسـي بسـيار كـم    »مفتعلن فع

تـر  كميـاب  ،طبيعتاً تركيب اين دو در يـك مصـراع  . كاربرد استبرخلاف عربي، بسيار كم
آمدنِ چندوزني است، به ايـن مـوارد    پديد امكانِچون هدف اين مقاله، بررسيِ . شودمي

  :شده چنين هستندهاي مشخصمصراع ،در شعر زير از بهار. شودنادر هم پرداخته مي
  )مفتعلن فع(= مفعولن فاعلات مفعولن فع  <>) فعلاتن(= ن مفاعلن مفعولن فاعلات

  اي بــه روي و بــه مــوي، لالــه و سوســن
  

  »ســـبزه داري نهفتـــه در خـــز ادكـــن«  
  

ــركن    ...« ــتم را ب ــنِ س ــم و ب ــيخِ ظل   »ب
  

  »خيز و تنشان بسوز و بتشان بشـكن  ...«  
  

  »تـو خاصـان كننـد نالـه و شـيون     بي ...«
  

 ــ ...«   ــد ت ــدين از ح ــداين و م ــا م   »رك ت
  

  )181: 1387بهار، (    
  .شودحاصل مي »حد«تشديد  ةچندوزنيِ مصراعِ پاياني با شيو

  
  دوم ةبررسي چندوزني گون

. اسـت  مسمطي است كـه وطـواط سـروده    ،ظاهراً نخستين شعرِ فارسي در اين زمينه
 ر وزن سروده شدهلوخي داراي دو وزن نيست، بلكه در چهاشعرِ وطواط مانند شعر آرخي

هـاي آن شـايد   بديعيه يا وزنيه نيست و علت تنوعِ وزنِ بيـت  ةمنظوم ،شعرِ وطواط. است
هـاي  گونـه كـه تصـنيف   همان(است  اين است كه آن را براي آوازي و لحني ويژه سروده

در اينجا ابياتي از شـعرِ وطـواط بـا ذكـرِ تغييـرِ وزن      ). عارف و بهار و ديگران چنين است
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  :شودمي دهآور

  ):وزن رباعي(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فَعل 
  

ــر    ــات هنـ ــه آيـ ــو پرداختـ ــار تـ   گفتـ
  

ــر    ــات ظفـ ــو افراختـــه رايـ   ...كـــردار تـ
  

    :فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن
  

  قدر تو هست چو جوزا به جلال و به خطر
  

  ...صدر تو گشته چو دريا به سخا و به هنـر   
  

    ):ن رباعيوز(مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلن فع 
  در حيـــرت فرزانگيـــت هـــر ســـرور   

  

ــفدر    ــر صـ ــت هـ ــرت مردانگيـ   ...در غيـ
  

      :فعلاتن فعلاتن فَعلن
  جـــود تـــو جســـمِ كـــرم را چـــو روان

  

  ...هنـــرت چشـــمِ كـــرم را چـــو بصـــر   
  

  ):وزن رباعي(بازگشت به مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلن فع 
ــر   ــروت، اختـ ــرجِ مـ ــو در بـ ــامِ تـ   انعـ

  

ــو در درجِ     ــرامِ تـ ــوهر اكـ ــوت، گـ   ...فتـ
  

      :فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَع
  اصـــطناعِ كرمـــت مـــانعِ هـــر شـــدت 

  

ــت     ــر ظلم ــعِ ه ــت داف ممــاعِ ه   ...و ارتف
  

  )563: 1339وطواط، (    
گويا تغييرِ وزنِ اين غزل . گيردچندوزني جاي مي ةگون غزلِ زير از مولوي نيز در اين

نده ويس ـاي را هـم ن نكتـه . )208: 1388شفيعي كدكني، ( است كدكني كشف كردهرا شفيعي
كنـد و شـايد   بيفزايد كه مولانا در بيت چهارده، اين دو وزن را در يك بيـت تركيـب مـي   

مفاعيـلُ  «: وزنِ پنج بيت نخست چنين اسـت . سابقه باشدپيش از اين در شعر فارسي بي

  .»مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن

  زهي عشق زهي عشق كه ما راست خـدايا 
  

  و چه خوبست چه زيباست خـدايا چه نغزست 
  

  :»فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن«بيت ششم و هفتم، در وزن 

  نيِ تن را همه سوراخ چنان كرد كف تـو 
  

  كه شب و روز در اين ناله و غوغاسـت خـدايا  
  

  نيِ بيچاره چه داند كه ره پرده چه باشد
  

  دم ناييست كه بيننـده و داناسـت خـدايا   
  

  :كندن دو وزن را تركيب ميدر بيت چهارده اي
    :فعلاتن فعلاتن مفاعيلُ فعولن

  خمش اي دل كه تو مستي مبادا به جهاني
  

  نگهــش دار ز آفــت كــه برجاســت خــدايا
  

  )312: 1386مولوي، (  
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ولي بايـد   ،شودبراي پرهيز از درازگويي، به اشعار سلمان ساوجي و ديگران اشاره نمي
  .ها نيز اين ويژگي را دارندتصنيف ،يادآور شد كه در شعر فارسي

  

  هاي شعر فارسي در يك نگاهچندوزني

  ها در هر چندوزنيتركيب وزن   مارهش

 »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« »مفتعلن مفتعلن فاعلن«  1

  »مفتعلن فاعلنمفتعلن فاعلن « »فاعلاتن فاعلنفاعلاتن فاعلن «  2

  »علاتن فاعلاتن فاعلاتنفافاعلاتن « »مفتعلن مفتعلن مفتعلنمفتعلن «  3

  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« »فاعلات فاعلات فاعلن«  4

  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع» «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع«  5

  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«  6

  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« »فعلاتن فعلاتن فعلن«  7

  »لن فعلاتن مفاعلن فع« »علن فاعلن فعفاعلن فا«  8

  »لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع» «مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن«  9

  »فعلاتن مفاعلن فعلن» «مفاعيلن مفاعيلن فعولن«  10

  »فعلاتن مفاعلن فعلن» «فعلاتن فعلاتن فعلن«  11

12 .  
  وزنيسه

  »اعيلن مفاعيلن فعولنمف» «فعلاتن مفاعلن فعلن» «فعلاتن فعلاتن فعلن«

  »مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن » «فعلاتن فعلاتن فعلاتنفعلاتن «  13

14 .  
  وزنيسه

مفاعلن » «مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن » «فعلاتن فعلاتن فعلاتنفعلاتن «

  »مفاعلن فعلاتنفعلاتن 

  »فعلاتن مفاعلنمفاعلن فعلاتن » «مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن «  15

  »مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن » «مستفعلُن مفعولنمستفعلُن مفعولن «  16

  »لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع» «مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«  17

18 .  
  وزنيسه

» مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن » «مستفعلُن مفعولنمستفعلُن مفعولن «

  »فعولن مفاعيلنفعولن مفاعيلن «

19 .  
  وزنيسه

» مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن » «مستفعلُن مفعولنمستفعلُن مفعولن «

  »لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع«
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  »مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن » «مفعول فاعلاتنمفعول فاعلاتن «  20

  »لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع» «مفعولُ مفاعيلنمفعولُ مفاعيلن «  21

  »فاعلاتن مفاعلن مفعولن» «ن فاعلات مفعولن فعمفعول«  22

  

  هاوزنيها در همآمارِ حضور و مشاركت وزن
، 16هـاي  پنج بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن. 1

  .21 و 20، 19، 18
. 12 و 11، 10هاي چهار بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: فعلاتن مفاعلن فعلن. 2

  .حضور دارد 8 ةدر شمار »لنفعلاتن مفاعلن فع«يك بار هم به شكل 

هـاي   چهار بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع. 3
 .21 و 19، 17، 9

  .7و  4، 1هاي سه بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 4
  .12و  11، 7هاي سه بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: نفعلاتن فعلاتن فعل. 5
 هـاي سه بـار در شـماره   ،هاوزنيحضور در هم: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن. 6

  .15و  14، 13
  .15و  14 هاير شمارهد: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن .7
  .11و  10هاي ارهدو بار در شم ،هاوزنيحضور در هم: مفاعيلن مفاعيلن فعولن. 8
  .14 و 13هاي دو بار در شماره ،هاوزنيحضور در هم: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن. 9

  .)جدول بالا( وزني مشاركت دارنديك بار در هم هاساير وزن. 10
  

  گيري و طرح پيشنهادنتيجه
كه ايـن  شد  هايي از شعر فارسي نشان داده و با آوردنِ نمونه »چندوزني«با بررسي . 1

  .شودمي موضوع در شعر فارسي فراوان ديده
معرفي شد كه بـه ترتيـبِ كـاربرد     »چندوزني«هشت شيوه براي توليد شعرِ داراي . 2

ف همزه، تشديد و تخفيـف  ابقا و حذ زداييِ مصوت كوتاه و بلند،شباعاشباع و ا: عبارتند از
  .تسكين و متحرك ساختنِ صامت صامت،

 26بـا   »چنـدوزني « 22عروضي با اين هشت شيوه، باعـث ايجـاد    هايتبديلِ ركن. 3
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بـه هـم،    »مفـتعلن «و  »فـاعلاتن «از اين ميان، تبـديلِ دو ركـنِ    براي مثال .گرددوزن مي

  .است هشت وزن را به هم قابل تبديل كرده
و  »فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«تبديلِ دو وزنِ  ،پركاربردترين چندوزني در شعرِ فارسي. 4

  .به هم است »فتعلن مفتعلن فاعلنم«

هـا در  بيشترين مشـاركت را بـا سـاير وزن   ، »مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن«وزنِ . 5

  .وزني داردتوليد چند
نشدنِ مصوت كوتـاه آخـرِ واژه    سازي در شعرِ عرب به دليلِ اشباعامكانِ چندوزني. 6

  .مصراع، بسيار محدود و اندك است ةدر ميان
 توان وزنـي را كـه در شـعر معاصـر ظهـور يافتـه       شناخت ظرفيت چندوزني، ميبا . 7

سـنايي در وزنِ    حديقـه هـاي  برخـي از مصـراع   براي مثال .است، در شعرِ كهن نيز يافت
  .نيماست و بالعكس  افسانه
هـاي  در كتـاب  هرچنـد شـود،  گفتـه مـي   Asynarteteآنچه در ادبيات غرب بدان . 8

  .وزني شناخته نشده، از زمانِ وطواط تاكنون پيشينه داردفارسي به عنوانِ چند
هاي ديگري نيز  گمان وزن هاي فارسي و محدوديت مقاله حاضر، بي دليلِ فراوانيِ وزن به

هـا هـم    شـده، ايـن وزن   هاي معرفي به ياري شيوه .اند هستند كه در اين پژوهش رصد نشده
آورده شـده اسـت   ) گاه متكلفانـه (ياتي اب ،در كتب بديعي و عروضي. قابل شناسايي هستند

ولي به دليل آمار بسيار انـدك ايـن پديـده و نيـز      ،اند هفت وزن سروده شدهيا  كه در شش
حاضر، به اين موارد شـاذ پرداختـه    ةدر مقال يادشدهها با موارد توليد آن ةبودن شيو  مشترك

 ـ از سويي بيشتر مواردي كه در اين .نشد فارسـي  هـاي شـعر    وانجا آورده شده اسـت، در دي
با توجه به تشابه ساختاريِ عروضِ فارسـي و عربـي و تركـي،     پاياني اينكه ةنكت .دنمونه دار

  .ها به شكلِ تطبيقي يا جداگانه انجام داد توان بررسيِ حاضر را رويِ وزنِ شعرِ اين زبان مي
  

  نوشت پي
ــدو  .1 ــده قـ ــريف  ةاي شـ ــيع و شـ   وضـ

  

  صـــــغار و كبـــــار ةاي شـــــده قبلـــــ
  

براي ديدنِ قصـيده،  . است »مفتعلن مفاعلن فاعلن«و  »فاعلاتن مفاعلن فعلن«هاي  در وزن بيت

   .19: 1369كاشفي،  :ك.ر
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  .1382، وفايي و 107: 1378وحيديان كاميار، : ك.باره، ربراي اطلاعات بيشتر در اين. 2
  :شايد سيما داد اين مطلب را از اين متن ترجمه كرده باشد. 3

Asynartete (Gk ‘disconnected’) applied to a poem whose divisions have different 

rhythms and meters. The creator of this sort of verse was Archilochus (7th c. 

bc) who used dactylic, trochaic and iambic verse. Hence the term 

Archilochian verse (q.v.) (Codden, 2013: 56). 

  .است آمارِ قابل توجهي يافته ،ولي در شعرِ معاصر ،اين وزن در گذشته، مورد توجه نبوده .4
رايـج و درسـت    ،در شعر و عروضِ سنتي، آمدنِ يك هجاي كوتاه به جاي دو هجاي كوتـاه . 5

  :در اين بيت. شودن ديده مياخير فراوا ةولي در شعرِ شاعرانِ جوان دو ده ،است نبوده
  جـــز نكـــويي نĤيـــداز خيـــر محـــض 

  

  خوش باش كه عاقبـت نكـو خواهـد شـد    
  

  )38: 1334ابوالخير، (  

به جاي دو هجاي كوتاه آمده و سـپس بلنـد تلفـظ     »رِ«مشدد خوانده نشود، هجاي  »خير«اگر 

ولـي ايـن    ،آورده »مفعولن«، »مفعولُ«به زبان عروض قديم، شاعر ابتدا به جاي . است شده

هاي هاي معاصر و بررسيِ ديدگاهبراي نمونه. است ضمه انجام داده كار را با اشباعِ مصوت
 »يـك اقتـراح عروضـي   «با عنوان ) 1392(زاده اميد طبيب مقاله) و موافقمخالف (بيشتر 

  .ديده شود
  .پور است و در صفحه شخصي ايشان در اينستاگرام منتشر شده است اين بيت از احسان برات. 6
است و دليلِ ذكرِ اين وزن، امكـانِ اسـتخراجِ    ي در فارسي نديدهنده در اين وزن شعرويسن. 7

  .است يادشدههاي آن از مصراع
  .است است و براي اين مقاله ساخته شدهنده ويسناز . 8
در شعر فارسي، شماره جـدا   »مفاعلن فعلاتن فعلن«است و به دليل نبودنِ وزنِ نده ويسناز . 9

   .براي اين مورد در نظر گرفته نشد
 و 122: 1369كاشــفي،  ؛606: 1381انوشــه، : ك.ر هــاي تقليدشــدهبــراي ديــدن نمونــه. 10

  .226: 1377گركاني، 
  :است داده تغييرنده از اين بيت قاآني ويسن .11

  چگونه در سخن آيد حديث روي نكويت
  

  كه حد حسنِ تو برتر بـود ز درك معـاني  
  

  )523: 1336قاآني، (  
12. www.rahyad.blogfa.com 

  .براي اين مقاله است نويسندهساخته . 13
  .پور است و در صفحه شخصي ايشان در اينستاگرام منتشر شده است اين بيت از احسان برات. 14
  .»مستفعلن مفعولن// مستفعلن مفعولن«: مصراع دوم نيز دو وزن دارد. 15
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  منابع 
 .ن، كورمنتدرة نجفي، هندوستا) 1915(قلي ميرزا آقاسردار معزي، نجف
 .مشق، تهران، كارنامه سياه) 1381) (ا، سايه.ه(ابتهاج، اميرهوشنگ 

سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير، با تصحيح و حواشيِ سعيد نفيسي، تهران، ) 1334(ابوالخير، ابوسعيد 
 .كتابخانة شمس

  .و فرهنگي ديوانِ انوري، تصحيحِ محمدتقي مدرس رضوي، تهران، علمي) 1376(انوري، اوحدالدين 
 .فرهنگنامة ادبي فارسي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) 1381(انوشه، حسن 
  .ديوان اوحدي مراغي، به كوشش سعيد نفيسي، تهران، اميركبير) 1340(الدين اوحدي، ركن

  .ديوان اشعار اهلي شيرازي، تصحيحِ حامد رباني، تهران، سنايي) 1344(يوسف اهلي شيرازي، محمدبن
 .الشعراي بهار، تهران، نگاهديوان اشعار ملك) 1387(بهار، محمدتقي 

و  مثنـوي هفـت اورنـگ، تحقيـق و تصـحيح جابلقـا دادعليشـاه       ) 1378(احمد بنجامي، عبدالرحمن
 .تهران، ميراث مكتوبجلد اول، ، ديگران

 .وارزميديوان حافظ، تصحيحِ پرويز ناتل خانلري، تهران، خ) 1362(الدين محمد  حافظ، شمس
  .ديوانِ خاقاني شرواني، تصحيحِ ضياءالدين سجادي، تهران، زوار) 1374(علي بنالدين بديل خاقاني، افضل

 .اصطلاحات ادبي، تهران، مرواريد فرهنگ) 1387(داد، سيما 
 .الانوار، تصحيح مريم زماني، تهران، ميراث مكتوب مطلع) 1397(دهلوي، اميرخسرو 

، بـه اهتمـام محمـدعلي    ..كليات سعدي گلستان، بوستان، غزليـات و ) 1385(االله عبدبن سعدي، مصلح
 .فروغي، تهران، زوار

مـريم   تصحيح ،)نامهفخري(الطريقه  الحقيقه و شريعة يقةحد) 1382(آدم سنايي، ابوالمجد مجدودبن

 .حسيني، تهران، مركز دانشگاهي
كـدكني،   محمدرضا شفيعي نش و تفسيرِغزليات شمس تبريز، گزي) 1388(كدكني، محمدرضا شفيعي

  .تهران، سخن
 .آشنايي با عروض و قافيه، تهران، ميترا) 1383(شميسا، سيروس 

 االله مجتبـايي، بـه كوشـش   نامـة دكتـر فـتح   ، جشـن »يك اقتـراح عروضـي  «) 1392(زاده، اميد طبيب

 .اشرف صادقي و ابوالفضل خطيبي، تهران، هرمس علي
 .محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، سخن الطير، مقدمه، تصحيح و تعليقات قطمن) 1385(عطار، فريدالدين 

  .كوششِ محمد دبيرسياقي، تهران، زوار  ديوانِ فرخي سيستاني، به) 1371(جولوغ بنفرخي سيستاني، علي
ديوان حكيم قـاآني شـيرازي، تصـحيح و مقدمـه از محمـدجعفر محجـوب،       ) 1336(االله قاآني، حبيب

  .بيرتهران، اميرك
الـدين كـزازي،   الافكار في صنايع الاشعار، به كوشـشِ ميـرجلال   بدايع) 1369(حسين بنكاشفي، علي

 .تهران، مركز
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 .ابدع البدايع، به اهتمام حسين جعفري، تبريز، احرار) 1377(گركاني، محمدحسين 

 ).افست(ن، توس مثنوي معنوي، تصحيحِ رينولد الين نيكلسون، تهرا) 1375(الدين محمد مولوي، جلال
كليات شمسِ تبريزي، به اهتمامِ توفيقِ سـبحاني، تهـران، انجمـنِ    ) 1386( --------------------

  .آثار و مفاخرِ فرهنگي
، دوازدهـم فرهنگسـتان، دورة   ، نامـه »ذوبحرين مشكل بزرگ عروض قـديم «) 1390(نجفي، ابوالحسن 

  .15-8صص ، )45شمارة پياپي ( 1شمارة 
مخزن الاسرار، با تصـحيح و حواشـي حسـن وحيـد دسـتگردي، بـه       ) 1378(يوسف بننظامي، الياس

 .كوشش سعيد حميديان، تهران، قطره
پژوهي، سال دوم، شمارة ، خراسان»بديعيه و وزنيه ةحسام و منظومابن«) 1378(كاميار، تقي وحيديان

 .113-107 صص، 4
 .حيحِ سعيد نفيسي، تهران، كتابخانه بارانيديوان رشيدالدين وطواط، تص) 1339(وطواط، رشيدالدين 
حدايق السحر في دقايق الشعّر، به اهتمام و تصحيحِ عباس اقبال، تهـران،  ) 1362( ---------------

 .سنايي و طهوري
 .هاي مصنوع در علم بديع، بيان، عروض و قافيه، تهران، روزنهقصيده) 1382(وفايي، عباسعلي 

 .فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران، هما) 1373(الدين  همايي، جلال
  .مجموعة كامل اشعار نيما يوشيج، تدوينِ سيروس طاهباز، تهران، نگاه) 1395(يوشيج، نيما 
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  »رستم و شغاد«داستان سنجش انتقادي 

  )بر مبناي سه چاپ از شاهنامه(

  
  *آباديمحمود حسن

  **شيرازي ليلا

  

   چكيده

ن، شاهنامه از ارجمندترين آثـار اسـت و همـواره مـورد توجـه همـه       در فرهنگ ايرا

انـد  نويسان بسياري به استنساخ آن پرداختهكاتبان و نسخه .طبقات مردم بوده است

اختلافــات و . هــاي متعــددي از آن بــه وجــود آمــده اســتو از ايــن راه دســتنويس

 ميــان ايــنهــا، تعبيــرات و كلمــات، هــاي بســيار در ضــبط ابيــات، مصــراع تفــاوت

در زمينـة   .هاي متعدد شاهنامه راه يافته استها و به تبع آنها ميان چاپدستنويس

هـايي  هاي شاهنامه، مينوي، نوشين، ديويس، خطيبي و آيدنلو پژوهشبررسي چاپ

هاي داسـتان رسـتم و شـغاد    ها و دستنويساند، اما در باب اختلاف چاپانجام داده

سته بخش پهلواني شـاهنامه اسـت، تـاكنون پـژوهش     هاي مهم و برج كه از داستان

با توجه به اهميت موضوع، نويسندگان جستار حاضر، بـا  . مستقلي انجام نشده است

هاي شاهنامه در داستان رسـتم  ها و گاهي نسخههدف بررسي اختلافات ميان چاپ

 ـ و شغاد، سه چاپ خالقي مطلق، مسكو و ژول مول را مبناي كـار قـرار داده   ا انـد و ب

بندي، تحليل و سرانجام تـلاش بـراي   تحليلي، به استخراج، طبقه - روشي سنجشي 

ابيات افزوده شـده بـه    :برآيند تحقيق آنكه. انديافتن منشأ و علت اختلافات پرداخته

پـردازي   با انگيزه كامل كردن ساختار يـا شخصـيت   عمدتاً ،)يازده بيت( اين داستان

 ايـن  .عاطفي آن از سوي كاتب صورت گرفته استداستان و يا افزودن بار معنايي و 

                                                 
  ، دانشگاه سيستان و بلوچستانزبان و ادبيات فارسيدانشيار گروه : نويسنده مسئول *

 mahmoud.hassanabadi@yahoo.com  
  Shirazi6429@gmail.com    سيستان و بلوچستان، دانشگاه زبان و ادبيات فارسيارشد  دانشجوي كارشناس **
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توان تشـخيص   مي »اصالت ضبط مختصر«گيري از قاعده  با بهره ها را عمدتاً افزودگي

 تـوان يافـت؛   داد؛ و در دخل و تصرفات آوايي و واژگاني نيز گرچه علل مختلفي مـي 

ساده كردن متن و آوردن آن به محـدوده درك و فهـم مخاطـب بـوده      سبب اصلي،

ضـبط   ارجحيـت «توان بر اساس قاعده  مي عمدتاًها را  ست؛ اين گونه دخل و تصرفا

كاتبـان مسـبب    عدم رعايت امانـت از سـوي   به هر روي، .مشخص ساخت »دشوارتر

تنها مربوط و محدود به همين داستان اسـت   نتايج فوق، .هاست همه دخل و تصرف

هـا   يگري براي دخل و تصـرف دلايل و عوامل د يقيناً هاي شاهنامه، و در ديگر بخش

  .توان يافت مي

  

   .، كاتبكتابتپردازي،  نسخهرستم و شغاد، شاهنامه، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ترين آثار در فرهنگ ايران است و از همان زمان پديـد  ترين و معروفشاهنامه از محبوب

كـه   بـود هنـوز فردوسـي در قيـد حيـات     . سـت آمدن تاكنون مورد توجه همگان بـوده ا 

شـاهنامه بـه   . شـد هاي آن دهان به دهان منتقل ميخواني رواج يافت و داستانشاهنامه

بردند و  معيني اختصاص نداشت؛ همان قدر كه شاهان از شنيدن شاهنامه لذت مي ةطبق

، )Peacock, 2018: 10(كردند نسب خود را به يكي از پهلوانان شاهنامه برسـانند  سعي مي

  . شدندنيدن و روايت آن، خشنود و راضي ميمردم عادي هم از ش

و عـاملي شـد تـا     باعث حفظ و ماندگاري شـاهنامه شـد   توجه همگان به شعر فردوسي

از شاهنامه « ،به يك سخن. هاي بسياري از آن استنساخ شودبراي حفظ اين اثر، دستنويس

 )2: 1385يـاحي،  ر( »ها شناسـانده شـده  دار در فهرست كتابخانهتاريخ ةنزديك به سيصد نسخ

بخـش  زينـت  ،ويس و چنـدين چـاپ از شـاهنامه   به ديگر سخن، امروزه صدها دسـتن  .است

اما همين اقبال عام نيز عاملي بـود كـه در گـذر سـاليان      .هاي مختلف جهان استكتابخانه

واقـع  بـه . هاي آن كاسته نشود، بلكه بر ابيـات آن افـزوده گـردد   دراز، نه تنها از حجم نسخه

بودن و خواستني بودن شاهنامه، علت اساسـي تحريفـات و تصـرفات در آن     ردميهمين م«

شـود كـه در   كهنه يا نو شاهنامه يافت نمي ةبه طوري كه دو نسخ« ،)2: همان( »گرديده است

؛ ضـمن  )13: 1367نوشـين،  ( »كاستي و فزونـي باشـد  پي همسان و بيدرآنها دويست بيت پي

اهنامه صورت داده بـود و دور نيسـت كـه منشـأ برخـي      اينكه خود فردوسي دو تحرير از ش

  .همين دوگانگي تحرير از سوي خود فردوسي بوده باشد ،اختلافات

همگان، با هر عقيده و سـليقه و ديـن و نـژادي كـه بودنـد، شـاهنامه را از آن خـود        

ــزايش و كــاهش آن  مــي ــر در مــتن شــاهنامه و اف خــود را محــق  ،شــناختند و در تغيي

خـود و آزادانـه، از    ةسـواد بـه سـليق   ذوق، باسواد يا بيكاتباني باذوق يا بيدانستند و  مي

هـا  ها، بيتفردوسي، كلمات، تركيبات، مصراع احساس تملك و يگانگي با شاهنامهشدت 

شـاهنامه را   ،دادند و به نظر خودهاي خويش تغيير ميهاي آن را در دستنويسو داستان

 بـر همـين اسـاس بـا توجـه بـه      . )دوازده: 1385ر فسـايي،  رسـتگا (كردنـد  تر ميبهتر و كامل

نويسان، با چند نـوع  هاي متعدد و گاهي متضاد نسخههاي مختلف شاهنامه و ضبط نسخه

  : كاتب مواجه هستيم



30 
   1398 پنجاه و دوم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

خـود   ةكاست در نسـخ وكمبي ،اين كاتب هر آنچه را در متن ديده: داركاتب امانت. 1

  . آورده است

معناي آنهـا را   با كلمات يا عبارات نامفهوم و ناآشنا كه راگاين كاتب : كاتب جاهل. 2

  . نشاندمي كلمه ديگري به جاي آن ،، آن را عوض كردهشدرو ميدانسته، روبهنمي

جـا كـه    اي كـه داشـته، هـر   اين كاتب بـا ذوق شـاعرانه  : ذوقكاتب باسواد صاحب. 3

يش تغيير داده است و از آنجـا  و يا كلمات را به دلخواه خو ابياتي را اضافه كرده ،خواسته

  . كندكه با شعر و عروض آشنا بوده، تصرفات و دستبردهاي او نازيبا و نامأنوس جلوه نمي

تـوان  هايي انجام گرفته كه از آن جمله ميدر زمينه موضوع كلي اين جستار، پژوهش

، )1385و  1367(، نوشـين  )1351(مينـوي  شناسـاني همچـون   هاي شـاهنامه به نوشته

كـرد، امـا در بـاب     اشـاره ) 1394و  1389(آيـدنلو   و )1385(، خطيبي )2001(ويس يد

هـاي داسـتان رسـتم و    هـا و دسـتنويس  موضوع خاص جستار حاضر يعني اختلاف چاپ

 ةدر ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از شـيو     . شغاد، تاكنون پژوهش مستقلي انجام نشـده اسـت  

رسـتم و  هـا در داسـتان   ها و دستخوردگيگياي، ابتدا به استخراج انواع دستبردكتابخانه

ها بپـردازيم  بندي دادهاي منطقي به دستهايم با شيوهآنگاه تلاش كرده .ايمشغاد پرداخته

و با روشي تحليلي، در حد بضاعت و وسع مجال، علت هر يـك از اختلافـات را تشـريح و    

بتواند الگـويي بـراي   نويسندگان جستار حاضر اميدوارند كه چنين پژوهشي . تبيين كنيم

ــژوهش ــتان  پ ــر داس ــتقل در ديگ ــاي مس ــاه ه ــاي ش ــگران و ه ــوي پژوهش  نامه از س

  . شناسان باشد و در نهايت نوري بر زواياي ناشناخته شاهنامه افكنده شود شاهنامه

  

  هاي مختلفداستان رستم و شغاد در چاپ

ار گرفتـه  كـار قـر   مبناي) هـ 844مورخ (پاريس در چاپ ژول مول عمدتاً دستنويس 

يارشـاطر،  (او بوده و از آنها بهره جسـته اسـت    نسخه در دسترس 35ظاهراً  هرچنداست؛ 

كـه  ) هـ 675مورخ (لندن  ةچاپ مسكو بر اساس چهار نسخه از جمله نسخ. )483: 1367

و در ويراسـت   اسـت  بنـداري  ةاست و با توجه به ترجم ـ كامل شاهنامه ةترين نسخقديم

. ه استشداي فرعي استفاده فلورانس نيز به عنوان نسخه ةسخن از )1379-1375(نهايي 

اي بـه دسـت   اگـر نسـخه  «ويراستار چاپ مسـكو معتقـد بـود كـه     با اين همه برتلس، سر
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توان مدعي شـد  گوينده، يا حداقل در زمان او تحرير نيافته باشد، بر اساس آن هرگز نمي

عثمـان اوف،  ( »ي فـراهم كـرد  اصـل  ةتوان متن نهايي و عين و حتي نزديك به نسـخ كه مي

1352 :940( .  

از پانزده نسخه بـه عنـوان نسـخ اصـلي      دكتر خالقي مطلق، در ويراست اول در چاپ

بـوده و در  ) جـري ه 614ورخ م ـ(فلورانس  ةتأكيد بر نسخ ،استفاده شده كه در آن ميان

 نسـخه  21بـه  و تعـداد نسـخ اصـلي     شدهديگر نيز استفاده  ةچند نسخاز  ،ويراست دوم

ژوزف به اينها افزوده شده و اين نسخه نقش نمايـاني در  سن ةاز جمله نسخ ؛رسيده است

  . )70: 1394آيدنلو، (ويراست جديد داشته است 

تـر بـه زمـان و زبـان     تـر و نزديـك  فلورانس قديم ةاز نظر قدمت، نسخ در حال حاضر

نيز مشـهود   ژوزفنبدون تاريخ س ةهاي نسخفردوسي است، ضمن اينكه اصالت در ضبط

را دستنويس فلورانس به صورت نـاقص و تنهـا تـا پادشـاهي كيخسـرو       شوربختانه. است

خالقي مطلق در داستان شغاد و آنچه بعد از  .و داستان شغاد در آن نيامده استدربردارد 

 ةاز نسـخ  پـس  اسـاس قـرار داده كـه فعـلاً     هجـري را  675مورخ لندن  ةآن آمده، نسخ

در اينجا نيـز همچـون    با اين همه. شدة شاهنامه استشناخته  هترين نسخكهن ،فلورانس

جـا ضـبط اقـدم را اصـح نگرفتـه و روش كلـي خـود را در        بقية شاهنامه، هميشه و همه

، فردوسـي (تصحيح كه نكات اصلي آن را در پيشگفتار دفتر يكم آورده، دنبال كـرده اسـت   

   .)، يادداشت مصححيازده: 5، د 1391

كـه داسـتان شـغاد هـم در آن     (در باب شيوة تصـحيح نيمـة دوم   وي در جايي ديگر 

در مـواردي  «: نويسدها ميويژه چگونگي و چرايي ترجيح ضبطي بر ديگر ضبطو به) آمده

توان برتري ضبطي را بر ضبطي ديگر ثابت كرد، اگر تصحيح را بر اتفـاق چهـارده   كه نمي

خالقي مطلـق،  ( »پاية يك دستنويس تر است تا برمطمئن ،پانزده دستنويس ديگر بنا كنيم

1365 :63( .  

، ضـمن اشـاره بـه روش    »ذوق و دردسـر مصـحح  كاتـب خـوش  «خطيبي نيز در مقالة 

هـاي   تصحيح نيمة دوم شاهنامه كه نسخة فلورانس فاقد آن اسـت، بـه برخـي از تفـاوت    

ب در بـا  .)1382خطيبي، : ك.ر(تصحيح خالقي با دو چاپ مول و مسكو اشاراتي كرده است 

 كننـد، ها و الحاقيات كه گاه حتي اقـدم و اصـح نسـخ هـم كمكـي نمـي      تشخيص افزوده
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ورد كـه م ـ - ل سبكي، اجتماعي، ادبي و حتـي اخلاقـي و عقيـدتي   ئتوان علاوه بر مسا مي

تـر  نسخه يا ضبط مختصرتر، اصـيل «از قاعدة معروف  -توجه مصححان چاپ خالقي بوده

  . بهره جست )Davis, 2001: 35( »است

 ، شـاهنامه )خ(چاپ خـالقي را بـا حـرف     كار و پرهيز از تكرار، شاهنامه اي تسهيلبر

همچنين در . ايمنشان داده) ژ(و شاهنامه چاپ ژول مول را با ) م(چاپ مسكو را با حرف 

، 1967(بيت را از سه چاپ مسكو  ةدادن نشاني ابيات، پس از اين حروف اختصاري، شمار

) 365-351: 4، ج 1363(، ژول مـول  )465-439 :5، دفتر 1391( ؛ خالقي مطلق)342-322: 6ج 

  .ايمايم و مشخصات كامل آنها را در كتابنامه آوردهداده

هـاي داسـتان رسـتم و شـغاد را     ها و دستنويسهاي ميان چاپبحث در باب اختلاف

  .ها و انواع هر يك پيش بردعنوان دستبردها و دستخوردگي باتوان مي

 

 دستبردها

بندي خالقي مطلق، دستبردهايي را كه در محور عمودي شعر و در پيروي از طبقهبه 

ها ايجاد شده است، دستبردهاي طولي و دستبردهايي را كـه  ارتباط ميان ابيات و مصراع

آنگاه براي هـر  . ناميمدر محور افقي شعر در يك بيت انجام شده، دستبردهاي عرضي مي

  :ر نظر گرفتتوان انواعي به شرح زير ديك مي

 .جايي مصراعجابه وجايي ابيات هجاب ،افزايش بيت: دستبردهاي طولي شامل. 1

 -2آوايـي   -1(جانشـيني كلمـات    و جايي كلماتهجاب: دستبردهاي عرضي شامل. 2

  ). لغات و تعبيرات

 دستبرد طولي

  افزودن بيت )الف

يص افـزوده  نخست بايد پذيرفت كـه بحـث تشـخ    ،ها و تشخيص آنهادر بحث افزوده

كـه  تـوان گمـان بـرد    ويژه آنكه مـي به ،است بحثي بسيار دشوار و باريك ،بودن يا نبودن

يعنـي   ؛كار خود فردوسـي باشـد   - هابدلكه برخي از نسخه همچنان -ها برخي از افزوده

خـود وي اصـلاحات و اضـافاتي در شـاهنامه      ،ختم اول و دوم و سوم شـاهنامه  ةدر فاصل

گردنـد و آن را تصـحيح   كه بيشتر شاعران به شـعر خـود بـازمي    چنان ،داخل كرده باشد

يك قاعدة اصلي و معروف در تصـحيح   ،ندگان اين جستارويساما معيار اساسي ن .كنندمي
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تر، اصـيل اسـت و آنچـه    ضـبط مختصـر  «كه صحيح شاهنامه است و آن قاعده اينويژه تبه

مصــححان چــاپ خــالقي،  رچنــده .)Davis, 2001: 35( »خر و برافــزودهأتــر، متــمفصــل

  .)1(اندمعيارهاي ديگري نيز در اين راه به كار بسته

نسـبت بـه چـاپ ژول مـول      ده بيت يازده بيت نسبت به چاپ خالقي و ،چاپ مسكو

كاتب خواسته ساختار داستان را كامل كنـد يـا    در افزودن اين ابيات احتمالاً. بيشتر دارد

  : اندابيات افزوده، چند گونه. ن ببخشدابار معنايي يا عاطفي بيشتري به داست

 ـ . انـد ديني و عقيدتي اضافه شده ةابياتي كه به لحاظ جنب -1 ر آن بـوده كـه   كاتـب ب

خود ابيـاتي را اضـافه    رواز اين ؛سرعت گذشته استه ل عقيدتي بئي مسارخفردوسي از ب

  : كرده است

يافتن دينـار از   ،نامهدر بيت قبل از بيت زير، فردوسي هدف خود را از تصنيف شاه -

اي اخـروي را در كنـار علتـي    انگيـزه  ،كند، اما كاتب با افزودن بيـت زيـر  پادشاه ذكر مي

  :كنددنيوي ذكر مي

  دگــر چشــم دارم بــه ديگــر ســراي    
  

ــداي     ــرا از خـ ــد مـ ــرزش آيـ ــه آمـ   كـ
  

  )28م، (    

  : كنندابياتي كه بار عاطفي را كامل مي -2

پـردازد و آرزوي مـرگ   بـه شـيون و زاري مـي    از شنيدن خبر مرگ رستم پسزال  -

ولي بعد از چند بيت كه به سوگواري كـردن زال اختصـاص دارد، كاتـب    . كندخود را مي

  . آورد تا بار عاطفي را بيشتر كندبيت زير را مي

ــرد     ــاز ك ــه آغ ــي موي ــه بس ــس آنگ   پ
  

ــرد      ــاز ك ــي س ــو هم ــور پهل ــر پ ــو ب   چ
  

  )226م، (    

كرده حالا كه پهلـوان بزرگـي چـون رسـتم از دنيـا      در جايي ديگر، كاتب احساس  -

بنابراين با افزودن ابيات زير كه عمـق   .رفته، تحمل غم فقدان او براي پدرش سخت است

  :كندرا جبران مي) به زعم خود(كاري فردوسي دهد، كمدت اندوه زال را نشان ميو ش

ــي؟  ــري و مردانگــ ــات آن دليــ   كجــ
  

ــي؟     ــي و فرزانگــ ــات آن بزرگــ   كجــ
  

ــات ــن روان؟ كجـ   آن دل و راي و روشـ
  

ــران؟      ــال گ ــرز و ي ــر و ب ــات آن ب   كج
  

ــش؟  ــافش درف ــزرگ اژده   كجــات آن ب
  

  كجــا تيــر و گوپــال و تيــغ بــنفش؟      
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  نمانــدي بــه گيتــي و رفتــي بــه خــاك 
  

  كـــه بـــادا ســـر دشـــمنت در مغـــاك  
  

  

  )231- 228م، (  

به خواننـده   اند و توضيحات بيشترابياتي كه براي كامل كردن ساختار اضافه شده -3

  : دهندمي

گـذارد و  قتل رستم را با پادشاه كابل در ميان مي ةدر ابيات پيش از اين، شغاد نقش -

اين بيت را كاتب از زبـان شـغاد   . او را ترغيب كند ،زندهايي كه ميكند با حرفسعي مي

ز بـين  تا اگر شك و ترديدي براي پادشاه كابل در همراهي باقي مانـده، كـاملاً ا   ،آوردمي

  :برود و از اين رهگذر مخاطب را هم قانع كند

  برآيـــد چنـــين كـــار بـــر دســـت مـــا
  

ــا      ــت م ــود شس ــر ب ــك ب ــرخ فل ــه چ   ب
  

  

  )76م، (  

شغاد پيش رستم از شاه كابل بدگويي كرده، او را براي لشكركشي به كابل تحريك  -

به نـزد   ،بينديكند، اما شغاد كه تعداد زياد لشكريان را مرستم لشكري آماده مي. كندمي

بيـت زيـر را    .كند كه براي رفتن به كابل، لشـكر لازم نيسـت  رستم رفته، او را مجاب مي

  : آوردابيات پيشين براي اقناع بيشتر رستم مي ةكاتب در ادام

  كه يـارد كـه پـيش تـو آيـد بـه جنـگ       
  

ــگ       ــازد درن ــه س ــي ك ــو بجنب ــر ت   وگ
  

  

  )4187ژ، / 121م، (  

تم و رخش در چاه و آمدن شغاد بر سر چاه افزوده شـده  از افتادن رس پساين بيت  -

دهد كه رستم را نشان  ةخواسته اخلاق جوانمردانشايد كاتب با آوردن اين بيت مي. است

شوم برادر براي او آشكار شده، بـاز هـم    ةبيند و انديشمرگ خودش را نزديك مي هرچند

  :خواندميفرااو را به نزديكي با فرامرز 

  رز و يكتـــاه بـــاش بـــرو بـــا فرامــ ـ 
  

  بـــه جـــان و دل او را نكوخـــواه بـــاش  
  

  

  )174م، (  

در سـيزده دسـتنويس    .بايد توجه داشت كه اين بيت با فضاي شعر ناهمخوان اسـت 

و كاتب به آن توجه نداشـته  ) 28پاورقي : 5، د 1391، فردوسي(ديگر و در بنداري هم نيامده 

در چنـين فضـايي    .گرفتن انتقام است كند و در پيشغاد را طعن و لعن مي ،رستم. است

از برخـي   همچنـين  .دور است كه شغاد را به همراهي با فرامرز دعـوت و نصـيحت كنـد   

  :اندها بيت زير را كمي بعد آوردهچاپ
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  فرامـــرز پـــور جهـــان بـــين مـــن    
  

ــن      ــين مـ ــو كـ ــد ز تـ ــد بخواهـ   بيايـ
  

  )939: 2، ج 1386، فردوسي ؛192م، / 4258ژ، (

رستم بپـذيريم كـه او را نمونـه نـوعي قهرمـان       بارةديويس را دراگر نظر  با اين حال

 ـ)Davis, 1999: 236( داندمي 1بازنيرنگ درسـتي در  ه ، در اين صورت بيت افزوده را بايد ب

توانـد بـر اسـاس درك كاتـب از     در عين حال همين بيت هم مي .مسير فريب شغاد ديد

برخي از كاتبـان  ياد داشته باشيم كه  به. كهني بر داستان افزوده شده باشد ةچنين انگار

اي شناساني حرفـه كرار بسيار، بدل به ناقدان و سبكبر اثر ممارست و ت و ناقلان شاهنامه

يادآور سخنان اسفنديار پس از آن است كه رستم بـا   ،ضمن اينكه اين افزوده. اندشدهمي

دور . سـپارد  م مـي افكند و فرزنـدش بهمـن را بـه رسـت     تيري در چشم، او را بر زمين مي

نيست كه كاتب اين بيت را در قياس با اندرز اسـفنديار در آخـرين لحظـات زنـدگي، بـه      

  .)420: 5ج  ،1391 ،فردوسي(رستم در باب مراقبت و تربيت بهمن افزوده باشد 

انديشد كه حتماً قبـل از  اي ميرستم چاره. ديگري آمده است ةبه دنبال اين، افزود -

خواهد كمانش را به او بدهـد تـا   رو از شغاد مياز اين .ا از شغاد بگيردانتقام خود ر ،مرگ

  :خود را از آسيب وحوش محفوظ بدارد

ــكار   ــر شـ ــد ز بهـ ــدر آيـ ــت انـ   ز دشـ
  

ــار     ــين نابكـ ــاده چنـ ــا فتـ ــن اينجـ   مـ
  

  

  )197م، (  

 .كندتر ميتر و پذيرفتني، ترفند رستم را كامليادشدهواقع كاتب با آوردن بيت در 

زير، كاتب گمان برده كه شغاد حتماً بايد دليل كشته شدن رسـتم را بـه    ةددر افزو -

  :تفهيم كند او

ــيم  ــار سـ ــر بـ ــواهي دگـ ــل نخـ   ز كابـ
  

  نه شاهان شوند از تو زين پـس بـه بـيم     
  

  

  )177م، (  

 خالقي ايـن ابيـات  . مول نيست ةده بيت آمده كه در نسخ ،در چاپ خالقي و مسكو -

بنـداري   ةدهد كه اين ابيات نه در ترجم ـانويس توضيح ميگذارد و در پدر كمانك مي را

دولتـي   ةهاي كتابخانه طوپقاپوسراي در استانبول و كتابخانآمده است و نه در دستنويس

 رستم ةآيد و جنازآنجايي كه فرامرز با شنيدن خبر كشته شدن رستم به كابل مي. برلين

                                                 
1. Trickster Hero 
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  : كندچنين مويه ميبيند، اينرا در چاه مي

ــو ر ــر   چـ ــور دليـ ــد پـ ــدر ديـ   وي پـ
  

ــر    ــرآورد بـ ــي بـ ــير خروشـ ــان شـ   سـ
  

  گونــه بــر خــاك تــن پــر ز خــونبــدان
  

  بـــه روي زمـــين بـــر فكنـــده نگـــون   
  

ــي ــد  همـ ــوان بلنـ ــاي پهلـ ــت كـ   گفـ
  

ــه آورد زينســان گزنــد       ــه رويــت ك   ب
  

  كــه نفــرين بــر آن مــرد بــي بــاك بــاد 
  

ــاد     ــر ســرش خــاك ب ــه ب ــه جــاي كل   ب
  

ــدار  ــو اي نامـ ــان تـ ــزدان و جـ ــه يـ   بـ
  

ــه    ــوار بـ ــام سـ ــان و سـ ــاك نريمـ   خـ
  

ــز زره   ــنم جـ ــد تـ ــز نبينـ ــه هرگـ   كـ
  

ــره    ــده گــــ ــيده و برفكنــــ   بپوشــــ
  

ــتن   ــو پيلـ ــين گـ ــه كـ ــا كـ ــدان تـ   بـ
  

ــا انجمــــنبخــــواهم از آن بــــي     وفــ
  

  هم آن كس كه با او بـدين كـين ميـان   
  

  ببســـتند و آمـــد بـــه مـــا بـــر زيـــان  
  

  نمـــانم ز ايشـــان يكـــي را بـــه جـــاي
  

  هم آن كس كـه بـود انـدرين رهنمـاي      
  

  هـــاي گـــران رمـــود تـــا تخـــت  بف
  

ــران     ــوي درگــ ــر ســ ــد از هــ   بيارنــ
  

  

  )246- 237م، / 235-226خ، (  

  .اندظاهراً اين ابيات هم براي افزودن بار عاطفي اضافه شده
  جايي ابيات جابه )ب 

 و جريان داستان، ولـي بيشـتر از آن  ها را گاه از روال سخن ها و بيتترتيب درست مصراع

تـوان  بنـداري مـي   ةها با يكـديگر و در مـواردي بـا توجـه بـه ترجم ـ     دستنويس ةاز راه مقايس

. هاي شاهنامه، فاسدترين آنها از اين بابت دستنويس لندن اسـت در ميان دستنويس. شناخت

هـا دسـت   كاتب اين دستنويس يا كاتب پيش از او، آشكارا در بسياري جاهـا در ترتيـب بيـت   

دسـتنويس  . ا صد بيت پـس و پـيش كـرده اسـت    برده و جاي آنها را بنا بر ذوق خود گاهي ت

بنداري همخواني دارد و مـواردي كـه در    ةها و ترجمفلورانس از اين بابت با بيشتر دستنويس

، امـا  )356: 1388خالقي مطلق، (ها به هم خورده باشد، بسيار كم است ها و بيتآن ترتيب مصراع

 .شغاد را نداردشوربختانه اين دستنويس ناتمام و ناقص است و داستان 

  : بيت دوم و سوم داستان در چاپ خالقي و مسكو چنين است -

ــش  ــر ز دان ــي پ ــخن  ،دل ــر س ــري پ   س
  

ــن     ــاي كهــ ــر ز گفتارهــ ــان پــ   زبــ
  

ــتي   ــروان داشــ ــه خســ ــا نامــ   كجــ
  

ــتي     ــوان داشــ ــر پهلــ ــن و پيكــ   تــ
  

  

  )4072-4071ژ، / 3- 2خ، (  

  .شودكه در ژول مول جاي اين دو بيت با هم عوض مي
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  مصراع جاييبهجا )ج

ــاه    -1 ــان دو چ ــد مي ــا بيام ــين ت   چن
  

ــه راه      ــاور بـ ــش تكـ ــام رخـ ــزد گـ   نـ
  

  )159خ، (    

ــه راه    ــاور بـ ــش تگـ ــام رخـ ــزد گـ   بـ
  

ــان دو راه    ــد ميــ ــا بيامــ ــين تــ   چنــ
  

  

  )4230ژ / 162م، (  

فهمد كه ممكن است گودالي كنده شده باشد و رخش با استشمام بوي خاك تازه مي

  . بهتر است »خ«رسد كه ضبط به نظر مي. كنداز رفتن امتناع مي

  كشـــيدز چـــاهي بـــرادرش را بر  -2
  

  هـــا گســـتريدبشســـت و بـــرو جامـــه  
  

  )246خ، (    

  كشـــــيدز چـــــاهي بـــــرادرش را بر
  

  دوخـت جـايي كجـا خسـته ديــد    همـي   
  

  

  )4307ژ، / 257م، (  

 بشسـت و بـرو  «آيـد، مصـرع   خـالقي برمـي   چـاپ  459صفحه كه از زيرنويس  چنان

به صورتي سرگردان در جاهاي مختلف آمده  هار يك از دستنويسدر ه »ها گستريد جامه

خـالقي بـر    .ها مشـوش و درهـم ريختـه اسـت    و به همين دليل اين بخش در دستنويس

، لـي (و نيز پنج دسـتنويس  ) 2س و س(طوپقاپوسراي  ةمبناي ضبط دو دستنويس كتابخان

 بـارة ن اينكه در بنداري درضم .آن مصرع سرگردان را براي زواره آورده است ،)، و، آ، ب3ل

و  )368: 1932بنـداري،  ( »واستخرجوا زواره من مصرعه ايضا،ً و حنطوه و كفنوه«: زواره آمده

دانيم كه آيين تـدفين مردگـان و   مي ن همهبا اي. هايش اشاره نشده استبه دوختن زخم

و بـر آن   )71- 60: 1350آبـادي باويـل،   (سوگواري بر آنان در گذشته بسيار مفصل بـوده اسـت   

اند تا قادر به انجـام آيـين تـدفين    دوختههاي جسد را بايد ميمبنا، ابتدا جراحات و بريدگي

بنـابراين  . شـود اين آيين، بنا بر ضبط خالقي و بنداري براي رستم و رخش انجام مي .باشند

 ، چنـين آيينـي  منطقي آن است كه براي زواره نيز كه او هم از بزرگان ايـران و زابـل بـوده   

تـر  در اين مورد منطقي »ژ«و  »م«به نظر نويسندگان اين جستار، ضبط  بنابراين. مرعي شود

  .كنندنيز اين گمان را تأييد مي) 2، پ، لن2، لن، قل(ضمن اينكه پنج دستنويس  .است

ــن رخــش را بركشــيد  -3 ــس ت   وزآن پ
  

  دوخـت جـايي كجـا خسـته ديــد    همـي   
  

  )248خ، (    
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  وزآن پـــس تـــن رخـــش را بركشـــيد
  

  هـــا گســـتريدبشســـت و بـــرو جامـــه  
  

  

  )4311ژ / 259م، (  

واقـع  در توجه به آيين تدفين كه گفته آمد و اهميت اسب در فرهنـگ ايـران كـه     با

 »خ«، ضـبط  )26-9: 1388قائمي و ياحقي، (داده است جزئي از شخصت پهلوان را تشكيل مي

و خيطـوا جراحاتـه و    ثم استخرجوا الرخش«: در بنداري آمده است ضمندر  .ارجح است

  .)368: 1932بنداري، ( »كفنوه في الديباج

  دستبردهاي عرضي

 ـ ةاين نوع دستبردها به دو دسـت   ) آواهـا، واژگـان و تعـابير   (جـايي و جانشـيني   هجاب

 ـ. شودتقسيم مي امفهوم و ناآشـنا بـه   جانشيني واژگان و تعابير خود شامل تغيير واژگان ن

 .شوده نو ميهاي كهن بو واژه مفهوم و آشنا

  جايي كلماتهجاب )الف

ــكار   -1 ــزم و شـ ــش ز بـ   ز رزم و ز بخشـ
  

ــار    ــر از يادگـ ــد پـ ــان شـ   ز دادش جهـ
  

  )4082ژ، / 12خ، (    

  م و ز بـــزم و ز بخـــش و شـــكار  زرز 
  

ــار     ــرمّ به ــو خ ــد چ ــان ش   ز دادش جه
  

  

  )12م، (  

ــه  -2 ــتهم ــخن رزم و بزمس   و راي و س
  

ــن     ــار كهــ ــي روزگــ ــته بســ   گذشــ
  

  )23خ، (    

  و راي و ســـخن رزم و بزمســـتهمـــه 
  

ــن     ــار كهــ ــي روزگــ ــته بســ   گذشــ
  

  

  )23م، (  

 ــ ــه ب ــتهم ــخن زم و رزمس   و راي و س
  

ــن    ــاي كهــ ــي كارهــ ــته بســ   گذشــ
  

  

  )4093ژ، (  

افـزودن بـر    شـايد . جايي اين دو كلمه از سوي كاتب چندان معلوم نيسـت هعلت جاب

  . نظر بوده استجنبه موسيقايي شعر مد

  آوردگــاهكــه گــل شــد همــه خــاك   -3
  

ــپاه      ــندي س ــد و س ــد هن ــده ش   پراگن
  

  )298م، / 287خ، (    
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ــاه    ــاك آوردگ ــه خ ــد هم ــل ش ــه گ   ك
  

  و هندي تباه) سند(پراكنده شد سندي   
  

  

  )4348ژ، (  

 جانشيني  )ب

 جانشيني آواها و حروف

تر كمتـر اسـت و بيشـتر    هاي متأخرتر و جوانگذاري در دستنويسنقص نقطه اغلب 

گذاري حروف اهمال شده اسـت و يـا در   ستند كه در آنها در نقطههاي كهن هدستنويس

خوشبختانه كاتب دسـتنويس  . حروف دشوار است ةاثر كهنگي دستنويس، تشخيص نقط

گـذاري حـروف دقـت    تا آنجا كه به دست آمده، در نقطـه  ،)هجري 614مورخ (فلورانس 

 675مـورخ  (لنـدن  مقابـل دسـتنويس    ةاي نشان داده و از اين بابت درست نقطشايسته

واحـد در آن   ةرو در موارد بسـياري، از يـك واژ  كه بسيار كم نقطه و از اين است) هجري

 .)356: 1388خالقي مطلق، (احتمال چند قرائت گوناگون است 

    »پ« ↔ »ب« -1
  

 ــ ــدين نامــ ــهرياران  ةبــ ــيششــ   پــ
  

ــواران     ــي سـ ــان و جنگـ ــيشبزرگـ   پـ
  

  )22م، / 22خ، (    

ــهرياران   ــة شــ ــدين نامــ ــيشبــ   بــ
  

ــواران    ــي سـ ــان و جنگـ ــيش بزرگـ   بـ
  

  

  )4092ژ، (  

  »پ« ↔ »ب« -2
  

    

ــد   ــردان هنـ ــدان ز گـ ــتند چنـ   بكشـ
  

  نامــــداران ســــند بــــرمنشهــــم از   
  

  

  )297م، / 286خ، (  

ــد   ــردان هنـ ــدان ز گـ ــتند چنـ   بكشـ
  

  نامــــداران ســــند پــــرمنشهـــم از    
  

  

  )4347ژ، (  

  »چ« ↔ »ج«/ »پ« ↔ »ب« -3
  

  
  

  ســرش جــانبــيبــزد دســت و بگرفــت 
  

ــورش     ــازد خ ــار س ــه از م ــد ك ــر آن ب   ب
  

  

  )313خ، (  

ــت   ــت و بگرف ــزد دس ــانب ــرش پيچ   س
  

  خواســت كــز مــار ســازد خــورشهمــي  
  

  

  )324م، (  
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ــت   ــت و بگرف ــزد دس ــانب ــرش پيچ   س
  

ــورش     ــازد خ ــار س ــه از م ــد ك ــر آن ب   ب
  

  

  )4374ژ، (  

  »ك« ↔ »گ« -4
  

    

ــتاره ــان و ســـ ــداورانشناســـ   گنـــ
  

ــران     ــده سـ ــاول گزيـ ــمير و كـ   ز كشـ
  

  

  )34خ، (  

ــتاره ــان و ســـ ــداوراشناســـ   نكنـــ
  

ــران     ــده سـ ــل گزيـ ــمير و كابـ   ز كشـ
  

  

  )4104ژ، / 35م، (  

دارد كـه   نيـز وجـود   220بيت  »خ«اختلاف در اين واژه در موارد ديگري از جمله در 

  .براي رعايت جانب اختصار نياورديم

    »ك« ↔ »گ« -5
  

ــان    ــام او از جه ــا ن ــه م ــمك ــيم ك   كن
  

ــر    ــده زال پــ ــيمدل و ديــ ــم كنــ   نــ
  

  )70م، / 69خ، (    

ــان    ــام او از جه ــا ن ــه م ــم ك ــيمگ   كن
  

ــيم    ــم كنــ ــر نــ ــده زال پــ   دل و ديــ
  

  

  )4139ژ، (  

در  هرچنـد ارجح است؛  »م«و  »خ«آيد، ضبط با توجه به مشكلي كه در قافيه پيش مي

  . شودديده مي گاهشاهنامه چنين اشكالاتي 

    و نقطه »ك« ↔ »گ« - 6
  

 ــ ــرآورد نـــ ــه بـــ ــي تازيانـــ   رميكـــ
  

ــزد    ــك دلب ــرم   ني ــرد گ ــش را ك   رخ
  

  )164م، / 161خ، (    

ــرم  ــرآورد نـــ ــه بـــ ــي تازيانـــ   يكـــ
  

  رخـــش را كـــرد گـــرم تنگـــدلبـــزد   
  

  

  )4232ژ، (  

      »ر« ↔ »د« -7

  برآشــــوبد او را ســــر از بهــــر مــــن
  

  نـــامور شـــهر مـــن   بـــدينبيايـــد   
  

  

  )4145ژ، / 75خ، (  

  برآشــــوبد او را ســــر از بهــــر مــــن
  

  هر مـــننـــامور شــ ـ بـــرينبيايـــد   
  

  

  )76م، (  



   41 / ...»و شغادرستم «داستان  سنجش انتقادي 

  .در اينجا نيز ناخوانايي و شباهت حروف باعث اين دستبردگي بوده باشد

    »ب« ↔ »ش« -8
  

ــورده   ــان خ ــدچــو ن ــتند ش ــس آراس   مجل
  

ــتند     ــگران خواسـ ــي و رود و رامشـ   مـ
  

  )86م، / 84خ، (    

  مجلــس آراســتند بــدچــو نــان خــورده 
  

ــتند     ــگران خواسـ ــي و رود و رامشـ   مـ
  

  

  )4154ژ، (  

  و نقطه »وي« ↔ »و پي« -9
  

    

ــيد    ــي بركشـ ــپهبد زهـ ــت سـ   ز پشـ
  

ــتخوان     ــان كاس ــيچن ــد  و پ ــد پدي   آم
  

  

  )303م، / 292خ، (  

ــت ــيد   يز پشـ ــي بركشـ ــپهبد زهـ   سـ
  

ــتخوان    ــان كاسـ ــد ويچنـ ــد پديـ   آمـ
  

  

  )4353ژ، (  

 »ل« ↔ »ك« -10
  

    

ــديش و از   ــز منــ ــورشازو نيــ   كشــ
  

ــاد و مــه افســرش كشــورشكــه مــه      ب
  

  

  )4179ژ، / 109خ، (  

ــز منـــــديش وز   لشـــــكرش ازو نيـــ
  

ــه   ــه م ــه افســرش لشــكرش ك ــاد و م   ب
  

  

  )111م، (  

صفويه، در انتخاب علامتي بـراي نشـان دادن    ةالخط تا حدود پايان دوردر تاريخ رسم

. )140-1ويـژه  به، 158-134: 1369هروي، مايل (شود ترديد و تردد ديده مي »گ«و  »ك«آواي 

  .از همين امر ناشي شده باشد »ل«و  »ك« شايد اشتباه و التباس ميان

      »سبزه« ↔ »سبزي« -11

  بـــر شـــاه كـــاول يكـــي جـــاي بـــود 
  

  زميــــنش دلاراي بــــود  ســــبزيز   
  

  )142م، / 139خ، (    

  بـــر شـــاه كابـــل يكـــي جـــاي بـــود 
  

ــبزهز    ــود ســـ ــنش دلاراي بـــ   زميـــ
  

  

  )4210ژ، (  
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 و نقطه »ن« ↔ »ب« -12
  

    

ــراوان  ــانيفــ ــان  بمــ ــرآيد زمــ   ســ
  

  ه برنگــــذرد بĤســــمانكســــي زنــــد  
  

  )4252ژ، / 181خ، (    

ــراوان  ــانيفــ ــان  نمــ ــرآيد زمــ   ســ
  

  كســــي زنــــده برنگــــذرد بĤســــمان  
  

  

  )186م، (  

 و نقطه »د« ↔ »ب« -13
  

    

ــا خـــروش    ــه شـــد از درد او بـ   زمانـ
  

  بـه جـوش   برآمـد  تو گفتي كـه هـامون    
  

  )267م، / 256خ، (    

ــد از درد او پر  ــه شــ ــروشزمانــ   خــ
  

  بـه جـوش   رآمـد دتو گفتي كه هـامون    
  

  

  )4317ژ، (  

  و نقطه »ن« ↔ »ب« -14
  

    

ــزم   ــاهي و بـ ــي پادشـ ــواهي همـ   نخـ
  

  هنگــــام رزم ببــــرنپوشــــي همــــي   
  

  

  )263خ، (  

ــزم   ــاهي و بـ ــي پادشـ ــواهي همـ   نخـ
  

  خفتـــان رزم نيـــزنپوشـــي همـــي    
  

  

  )274م، (  

  نگيـــري همـــي جـــاي هنگـــام بـــزم 
  

  هنگــــام رزم ببــــرنپوشــــي همــــي   
  

  

  )4324ژ، (  

خلـف  (انـد  پوشـيده ان هم نوعي از جيبه و جامه بوده كـه در جنـگ مـي   خفت هرچند

 رواز ايـن  .)231: همـان (، لباس مخصوص رستم، ببر بيـان بـوده اسـت    )759: 1357تبريزي، 

  . ارجح است »خ«ضبط 

      »گ« ↔ »ر«/ »كه« ↔ »كز« -15

ــپنج   ــن ســراي س   چــه جــويي همــي زي
  

ــز   ــاز  ك ــجآغ ــج  رن ــام رن ــت و فرج   اس
  

  )278م، / 267خ، (    

  چــه جــويي همــي زيــن ســراي ســپنج
  

ــه    ــاز ك ــنجآغ ــج  گ ــام رن ــت و فرج   اس
  

  

  )4328ژ، (  
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كاتـب تناسـب بـين     »ژ«ناخوانايي عامل دستبرد بوده و در  رنج و گنج، احتمالاً بارةدر

 .گنج و رنج را در نظر داشته است

نامه هـاي خطـي گونـاگوني كـه از شـاه     اگر ما امروز در نسخه«رواقي بر آن است كه 

هاي زبـاني فراوانـي را   ها و ناهمگونيداريم و بيشتر در خط افقي يا عرضي آن ناهمخواني

هـاي زبـاني   هايي اسـت كـه در گونـه   ها و اختلافبينيم، بيشتر به دليل همين تفاوتمي

هـاي شـاهنامه، كـه بـه     نوشـته دسـت ... . شـود ان فارسي ديده مـي هاي گوناگون زبحوزه

هاي گوناگون زبـان فارسـي نوشـته    كاتباني از حوزه/رونويسگراني احتمال بسيار به دست

 و سـاختار صـرفي و نحـوي و حتـي     هـاي آوايـي  توانـد دسـتخوش ويژگـي   اند، مـي شده

... . اهنامه شـده باشـند  هاي زباني هر يـك از رونويسـگران و كاتبـان ش ـ   الخطي گونه رسم

كنند، بتواننـد  آنها زندگي مي زباني ةكه در حوز رونويسگران شاهنامه براي اينكه مردمي

هاي زبـاني خـود را در سـاختار زبـان سـراينده      اي از ويژگيتر بخوانند، پارهمتن را آسان

  . )78: 1385: خطيبي( »اندگذاشته مي

هـاي شـاهنامه را مربـوط بـه     كنـد و نـاهمخواني  اما خطيبـي ايـن سـخن را رد مـي    

در . هاي ويژه از زبان فارسـي گونه يا گونه نه به ،داندهاي آوايي زبان فارسي ميدگرگوني

اند، خـالقي  ساخته شده) مانند پ، چ، ژ، گ و ب، ج، ز، ك(كلماتي كه از حروف متشابه 

خـالقي مطلـق،   (شناسد ز راه صورت آن در زبان پهلوي بازتر را گاه اكهن ريختاتلاش كرده 

هـايي ماننـد كــاول   بطويـژه در ويراســت دوم، ض ـ در چـاپ وي، بـه   رواز ايـن . )66: 1385

نويسـندگان ايـن   . شـود ديـده مـي  ... و) ز(=، از )ژنـده (=، زنده )پزشك=(، بزشك )كابل(=

از آوردن آنها در  بنابراين .تي نمايندتحقيق را نرسد كه در اين باب سخني گويند و قضاو

 .ايمهاي دخل و تصرف آوايي نيز پرهيز كردهضمن نمونه

  جانشيني لغات و تعبيرات

در اين داستان، جانشين كردن لغات و تعبيرات از سوي كاتب، به دو صـورت و بـا دو   

دانسته يا حدس دانشي كاتب كه معني واژه يا تعبيري را نمييا بي: علت انجام شده است

اي كه در حـد فهـم او يـا مخـاطبش     فهمد، بنابراين آن را با واژهزده كه مخاطب نميمي

اي كهن را كه از سوي اهل زبان متروك گشـته يـا   واژه ،اتبيا ك .بوده، عوض كرده است

البته تشـخيص اينكـه    .اي نو گذاشته استمعني آن ديگر شده، برداشته و به جايش واژه
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با اين همـه   .آسان نيست - جز در مواردي اندك - عامل دخيل بودهكدام  ،در اين موارد

ويـژه از طريـق   هاز اين دسته، ب. هدف و منظور بوده است ،فهم مخاطب ،در هر دو صورت

ايـن  . توان به تحول كلمات و تعبيرات زبان در طي زمان پي برددوم، تا حدودي مي ةگون

و نيـز  ) 1367( »شـاهنامه  ةگزارشي چند دربار«نوع از دخل و تصرف را نوشين در كتاب 

 )1363( »)هـاي دشـوار شـاهنامه   فرهنـگ واژه (نامـك  واژه«مختصر بـر كتـاب    ةدر مقدم

  .بررسي و تحليل كرده است

  ) ناخوانا يا احتمالاً(جانشيني لغات و تعبيرات ناآشنا و نامفهوم  - 1

  با لغات و تعبيرات آشنا و مفهوم

اي موارد، ناآشنايي و نامفهومي واژه به احتمـال زيـاد ناشـي از ناخوانـايي واژه     در پاره

بـا توجـه بـه دو نكتـه در تـاريخ       ژهويهب. اي ديگر را دريافته استبوده و كاتب از آن، واژه

ز آنهـا از  ي ـانـد و تمي الشـكل  هيكي آنكه در خط فارسي تمام حـروف متشـابه  : الخطرسم

برخـي   ،الخط قديمست و در رسميكديگر فقط به گذاردن نقطه و علائمي مانند سركش ا

اگـر كـاتبي اهـل سـهو و     . انـد دادهحروف اهميت چنداني نمـي  ةكاتبان به گذاشتن نقط

ساهل باشد يا نسخه را با شتاب بيشتري نوشته باشد، در اين صورت تشخيص حروف از ت

. شـده اسـت  يكديگر براي كاتبان بعدي دشوار و احتمال بـدخواني و تصـرف بيشـتر مـي    

، بـه هـر   )72: 1369مايل هروي، (اين اغلاط را نبايد از جمله تصرفات كاتب دانست  هرچند

تـوان از  هـا را مـي  گونـه ضـبط  اين .گـردد متشابه مي هايي متفاوتحال باعث ايجاد ضبط

هـاي  نويسي در برخـي دوره كه سرهماينديگر  دو. عمدي دانست تصرفات ناآگاهانه و غير

امري رايج و حتي مستحسن بوده و وقتي چنين عامـل يـا عـواملي در     ،الخط فارسيرسم

  .شوديار بيشتر ميبس) تصرّف(جايي باشد، امكان و احتمال بدخواني، تصحيف و تحريف 

      »توران« ↔ »نيران« -1

  و هنــــد نيــــرانخداونــــد ايــــران و 
  

ــد      ز فــرّش جهــان شــد چــو رومــي پرن
  

  )9م، / 9خ، (    

  و هنـــد  تـــوران خداونـــد ايـــران و   
  

ــد      ز فــرّش جهــان شــد چــو رومــي پرن
  

  

  )4079ژ، (  

عنوان شـاهد   ف انيران، ناايراني دانسته شده و همين بيت بهنامك، نيران مخفّدر واژه
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: 1385نوشـين،  ( »ز فرّش جهان شد چو روي پرند«: آمده، اما مصرع دوم چنين ضبط شده

كه آشـناتر بـوده،    »روي«ناآشنا را با  »رومي«نوشين،  ةكاتب نسخ كه پيداست .)451-452

  .عوض كرده است

      »يادگار« ↔ »روزگار« -2

ــدين   ــم دارم بـ ــي چشـ ــارهمـ   روزگـ
  

ــن از     ــابم مـ ــار يـ ــه دينـ ــهرياركـ   شـ
  

  )27م، / 27خ، (    

ــدين    ــم دارم بـ ــي چشـ ــارهمـ   يادگـ
  

ــهريار     ــن از شـ ــابم مـ ــار يـ ــه دينـ   كـ
  

  

  )4097ژ، (  

  »باشكوه« ↔ »يادگير«/  »پژوه« ↔ »پذير« -3

  پــذير چنــين گويــد آن پيــر دانــش   
  

ــده و    ــد و گوينـــ ــادگيرهنرمنـــ   يـــ
  

  )4100ژ، / 30خ، (    

  پـــژوهچنـــين گويـــد آن پيـــر دانـــش
  

ــ   ــد و گوينـــ ــكوهده و هنرمنـــ   باشـــ
  

  

  )31م، (  

ظاهراً بيشتر ناخوانايي واژه در دستنويس اساس كاتـب باعـث ايـن اخـتلاف و خلـط      

انـدكي غريـب    ،بـراي انسـان   »باشـكوه «ضـمن آنكـه صـفت     .شده اسـت  »پژوه«و  »پذير«

  .رسدارجح به نظر مي »ژ«و  »خ«ضبط . نمايد مي

  »برده« ↔ »بنده«/ »سازنده« ↔ »گوينده« -4

  يـــيپـــرده بـــد زال را بنـــده كـــه در
  

ــده رود و    ــدهنوازنــــ ــيگوينــــ   يــــ
  

  )31خ، (    

  يـــيكـــه در پـــرده بـــد زال را بـــرده
  

ــده رود و    ــدهنوازنــــ ــيگوينــــ   يــــ
  

  

  )32م، (  

ــدة  ــد زال را بنــ ــرده بــ ــه در پــ   كــ
  

ــده رود و    ــازندةنوازنــــــــ   ســــــــ
  

  )4101ژ، (    

و نيز مطربي را  خوان و منهي و قائل و خواننده استگوي و قصهگوينده به معني سخن

 در واژه .)1865: 1357خلـف تبريـزي،   (گويند كه نقش و صوت بسيار به خـاطر داشـته باشـد    
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. آمـده اسـت  ) 406: 1385نوشـين،  (خـوان  سـرا و ترانـه  وينده، سخننامك، معني سوم ذيل گ

بـا توجـه بـه    .  ...سازي كه نوازند مانند چنگ و عود و بربط و طنبـور و / نوازنده ساز: سازنده

  . كند مي دانسته، بنابراين كلمه را عوضتحول زبان، كاتب گوينده را در معني خواننده نمي

سـازي فردوسـي، يعنـي رعايـت     هـاي قافيـه  ژگيترين ويطبق يكي از مهم« ضمندر 

در . تـر اسـت  معتبـر دقيـق   ةدر پـنج نسـخ   »ييبنده«همساني حرف پيش از روي، ضبط 

بـرده  . )11: 1389آيـدنلو،  (انـد  وينـده هـم قافيـه شـده    بنده و گ ةشاهنامه بار ديگر دو كلم

  .رود و در شاهنامه لغت مرسوم، بنده استبراي مرد به كار مي معمولاً

  »هندي« ↔ »رومي«/ »پژوهدانش« ↔ »پرستآتش« -5

ــش ــتاز آتـ ــزدان پرسـ ــتو ز يـ   پرسـ
  

  بــه دســت  رومــي برفتنــد بــا زيــج    
  

  )36م، / 35خ، (    

  پرســـتو ز يـــزدان پـــژوهز دانـــش
  

ــج      ــا زي ــد ب ــديبرفتن ــت  هن ــه دس   ب
  

  

  )4105ژ، (  

 ؛رسـد چيـزي بـه نظـر نمـي     »پـژوه دانش«و  »پرستآتش«در باب علت گشتگي ميان 

 »زيج«هر دو نوع  ظاهراً. بايد باشد »پرستآتش« ، قاعدتاً»پرستيزدان«متضاد  ةواژ هرچند

، زيج هنـدي را  »ژ«كاتب  رسد كهبه نظر مي. وجود داشته و هر دو در شاهنامه آمده است

  .دارتر ديده استمعني

  »نيزه« ↔ »دسته« -6

ــون   ــه آبگــ ــزه و حربــ ــان نيــ   همــ
  

  زيــر انــدرون  دســتهســنان از بــر و    
  

  )4148ژ، / 78خ، (    

ــون   ــة آبگــ ــزه و حربــ ــان نيــ   همــ
  

ــر انـــدرون نيـــزهســـنان از بـــر و      زيـ
  

  

  )80م، (  

 »م«ر نظر بگيريم، آنگاه ضـبط  و نيزه را در معناي دقيق هر يك د) سرنيزه(اگر سنان 

تحريـف دشـنه بـه     .يابدترجيح مي »ژ«و  »خ«شود و ضبط فاقد معناي دقيق و روشن مي

 ـ    طوپقاپوسـراي و دسـتنويس    ةدسته را كه در دو دسـتنويس يعنـي دسـتنويس كتابخان

  .پاپ در واتيكان آمده، نيز از نظر دور نبايد داشت ةكتابخان
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  »چاره« ↔ »خاشاك« ↔ »خاور« -7

  ســر چــاه را كــرده كــور    خــاوربــه 
  

ــتور     ــه چشــم س ــدي، ن ــردم ندي ــه م   ك
  

  )126خ، (    

ــه  ــاكب ــور    خاش ــاه ك ــر چ ــرده س   ك
  

ــتور     ــم س ــه چش ــدي ن ــردم ندي ــه م   ك
  

  

  )129م، (  

  ســـر چـــاه را كـــرد كـــور چـــارهبـــه 
  

ــتور     ــم س ــه چش ــدي ن ــردم ندي ــه م   ك
  

  )4197ژ، (    

 »كور كردن سر چاه به خاور«ه و را نفهميد) خار و خاشاك( »خاور«معني  ،كاتب م و ژ

كـه  اين ويـژه هب. است كلمه خاشاك آورده ،بنابراين به جاي آن .است معني بودهبرايش بي

  . اشاره شده است »پوشاندن سر چاه با كاه«چند بيت قبل به در 

، »بـه حـاره  «، يك نسـخه  »به چاره«هاي اساس چاپ خالقي، شش نسخه از دستنويس

به « 2ق ةنسخاند و تنها آورده »به خاك و به خس«و يك نسخه  »به خاشاك«هفت نسخه 

در  احتمـالاً . اسـت  2ق ةنوشته است و انتخاب خالقي تنها بر اساس همـين نسـخ   »خاور

اي خـاور از ميـان رفتـه بـوده و     هاي شاهنامه، معني خار و خاشاك برزمان كتابت نسخه

تنهـا   .اندجملگي، آن را عوض كرده به طوري كه. اندفهميدهيك از كاتبان آن را نميهيچ

، آن را ضـبط  »خـاور « ةآن هم شايد از روي امانت و بدون فهميدن معنـي واژ  ،يك نسخه

  . كرده است

  »ده« ↔ »دو« -8

ــه  ــكروز و  دوب ــيد  ي ــه زاول رس ــب ب   ش
  

ــد       ــاده ندي ــر نه ــين ب ــر زم ــش ب   كس
  

  )4316ژ، / 255خ، (    

ــه  ــل رســيد ده روز و  دهب ــه زاب   شــب ب
  

ــر    ــش ب ــد    كس ــاده ندي ــر نه ــين ب   زم
  

  

  )266م، (  

خواهد سرعت سـير را  ، شاعر مي»از اسب پايين نيامد«با توجه به مصرع دوم  در اينجا

رسد كه به دو روز و يك شـب راه را  تر به نظر ميمنطقي »ژ«و  »خ«رو ضبط از اين .بگويد

كـه مصـرع دوم    اننظر بوده باشد، چنا اگر استقامت و پشتكار سوار مدام .طي كرده است



48 
   1398 پنجاه و دوم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  .درست است »م«كند، در آن صورت ضبط آن را تقويت مي

  »سياه« ↔ »سپاه«/ »اسبان« ↔ »پيلان« -9

ــوه  ــيلاناز انبــ ــرد  پــ ــپاو گــ   هســ
  

ــير گــم كــرد راه       ــه بيشــه درون ش   ب
  

  )289م، / 278خ، (    

ــوه ــبان از انبــ ــرد  اســ ــياو گــ   هســ
  

ــير گــم كــرد راه       ــه بيشــه درون ش   ب
  

  

  )4339ژ، (  

بـر اثـر ناخوانـايي ناشـي از اهمـال كـاتبي در        ، احتمـالاً »سپاه«يا  »سياه«انگي در دوگ

در بـاب   .تر و در شاهنامه پربسـامدتر اسـت  منطقي »گرد سپاه«گذاشتن نقطه رخ داده و 

 ةتر است، ظاهراً فقط يك نسـخه يعنـي نسـخ   ضمن اينكه پيلان كهن »پيلان«يا  »اسبان«

  .آورده است »اسبان« ،نبولكتابخانه طوپقاپوسراي در استا

  »لاژورد« ↔ »بر كبود«/ «داغ و درد« ↔ »داغ و دود« -10

ــر از    ــد پــ ــاول بيامــ   داغ و دودز كــ
  

ــرو     ــن بـ ــده روز روشـ ــودشـ ــر كبـ   بـ
  

  )310م، / 299خ، (    

ــل بيامــــد پــــر از      داغ و دردز كابــ
  

ــرو    ــن بـــ ــده روز روشـــ   لاژورد شـــ
  

  

  )4360ژ، (  

اجبار مصـرع   بعد به .است آن را با درد عوض كرده غ نديده ودود را مناسب دا ،كاتب

  . تر استقديمي »م«و  »خ«در حالي كه مصرع دوم در  ،دوم را خود سروده

  »جاي هنگام« ↔ »پادشاهي« -11

ــي   ــواهي همـ ــاهي ونخـ ــزم پادشـ   بـ
  

  هنگــــام رزم ببــــرنپوشــــي همــــي   
  

  )263خ، (    

ــي   ــواهي همـ ــاهي و نخـ ــزمپادشـ   بـ
  

  زمخفتـــان ر نيـــزنپوشـــي همـــي    
  

  

  )274م، (  

  بـــزم جـــاي هنگـــامنگيـــري همـــي 
  

  هنگــــام رزم ببــــرنپوشــــي همــــي   
  

  

  )4324ژ، (  

انديشيده باشد كه رستم هرگز پادشاه نبوده، پـس در ضـبط    »ژ«دور نيست كه كاتب 
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  .دست برده است

  »خوابگه شد« ↔ »خوابنيده« -12

ــت  ــن دو تخــ ــد زريــ ــر نهادنــ   برابــ
  

  گـــو نيكبخــــت خوابنيــــده بـــر آن    
  

  )270م، / 259خ، (    

ــت  ــن دو تخــ ــد زريــ ــر نهادنــ   برابــ
  

  گـــو نيكبخـــت خوابگـــه شـــدبـــدان   
  

  

  )4320ژ، (  

نفهميـده و آن را   »ژ«تر يا مخفف خوابانيده بايد باشد كه كاتـب  شكل كهن ،خوابنيده

  . عوض كرده است »خوابگه شد«با 

  »مرد را« ↔ »مهتري« ↔ »دنبري« -13

  چــــو روز جفاپيشــــه كوتــــاه كــــرد
  

ــه كـ ـ   ــي ب ــرياول يك ــرد  دنب ــاه ك   ش
  

  )297خ، (    

  چــــو روز جفاپيشــــه كوتــــاه كــــرد
  

ــي      ــل يك ــه كاب ــريب ــرد  مهت ــاه ك   ش
  

  

  )308م، (  

  چــــو روز جفاپيشــــه كوتــــاه كــــرد
  

  شــاه كــرد  مــرد را بــه كابــل يكــي    
  

  

  )4358ژ، (  

است به كسـر واو و دال   »ونبر«اند اين لفظ گفته .نام شهري است به هندوستان ،دنبر

: 1377دهخـدا،  (ظاهراً صورتي است از دنپر و آن خود مخفف دنپـور باشـد   . ستتصحيف ا

بر اساس . انداند دنبر نام شهر است، آن را عوض كردهدانستهاما كاتبان كه نمي .)ذيل دنبـر 

، دو نسـخه آن را بـا   )21، زيرنـويس  463: 5، د 1391، فردوسـي (آنچه در چاپ خـالقي آمـده   

يك نسخه در عـين امانـت و احتمـالاً     .اندعوض كرده »ديگري«و چهار نسخه با  »مهتري«

و يـك   »بـرمنش «يـك نسـخه    .اسـت  ضبط كـرده  »دسبري«بدون فهميدن معني، آن را 

در  .آورده است، اما انتخاب خالقي بر اساس ضبط پنج نسـخه بـوده اسـت    »مرد را«نسخه 

  :شاهنامه باز هم نام اين شهر و منطقه آمده است

ــوچ و از د ــاي ز قنـ ــرغ و مـ ــر و مـ   نبـ
  

ــاي     ــدي ز جـ ــج هنـ ــا زيـ ــد بـ   برفتنـ
  

  

  )339: 4خ، د (  
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  »بماند« ↔ »بمانم« -14

ــتان   ــه باسـ ــن نامـ ــن ايـ ــرآرم مـ   سـ
  

ــي    ــه گيتـ ــانمبـ ــتان بمـ ــي داسـ   يكـ
  

  )7م، / 7خ، (    

ــتان   ــه باسـ ــن نامـ ــن ايـ ــرآرم مـ   سـ
  

ــي    ــه گيتـ ــدبـ ــتان بمانـ ــن داسـ   ز مـ
  

  

  )4077ژ، (  

داند كه مانـدن در معنـي متعـدي    طبش نميمخاكه دانسته يا حدس زده كاتب نمي

ماندن در اين معني در شاهنامه و سبك خراسـاني فـراوان بـه كـار     . است »باقي گذاردن«

متـروك و مهجـور   ، »مانـدن «ممكن است در زمان كتابت، اين كاربرد  هرچند .رفته است

  :شده بوده است

  كـــــزين نـــــامور نامـــــه باســـــتان
  

ــتان     ــي داسـ ــانم يكـ ــي بمـ ــه گيتـ   بـ
  

  

  )11: 380، 2، د خ(  

  كــــزين نـــــامور نامـــــه شـــــهريار 
  

ــار      ــي يادگـ ــانم يكـ ــي بمـ ــه گيتـ   بـ
  

  )123: 21، 1م، ج (    

  

  جانشيني لغات و تعبيرات كهن با نو  - 2

ات آن در طـول زمـان   هاي آوايي، واژگاني و سـاختاري و نيـز مصـطلح   زبان، دستگاه

تصــرفاتي را در  گونــه تحــولات زبــاني در تــاريخ زبــان فارســي،اين. شــودديگرگــون مــي

ايـن تحـولات باعـث متـروك     . )73: 1369هـروي،  مايل (نويسي به دنبال داشته است  نسخه

گشته و در نتيجه عـدم درك كاتـب را بـه    شدن برخي كلمات يا تغيير در معناي آنها مي

كـرده  دنبال داشته و او چنين لغات و تعبيرات كهن را با صورت جديدتر آنها عـوض مـي  

هاي كهن تحريف و يا به صورت نـو  در برخي جاها واژه«اي شاهنامه نيز هدر نسخه. است

 »هاي ساده و منفـرد اسـت  وجود مقدار زيادي ضبط ،يكي از دستبردها. اندتبديل گرديده

  .)371: 1388خالقي مطلق، (

  »باد ما را« ↔ »بادمان زين« -1
  

  

  ســــپهر آفريــــدي و اختــــر همــــان
  

  گمــان  بادمــان زيــن  همــه نيكــوي     
  

  )47خ، (    
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  ســــپهر آفريــــدي و اختــــر همــــان
  

ــويي     ــه نيكـ ــا را همـ ــاد مـ ــان بـ   گمـ
  

  )4117ژ، / 48م، (    

  »بگفتار« ↔ »بگفتند«/ »ماه« ↔ »مايه« -2

  بگفتنــــد و هــــر دو برابــــر شــــدند
  

ــه از    ــه انديشـ ــهبـ ــدند مايـ ــر شـ   برتـ
  

  )66خ، (    

  بگفتــــار هــــر دو برابــــر شــــدند   
  

ــه از     ــه انديشـ ــاهبـ ــدند  مـ ــر شـ   برتـ
  

  )4136ژ، (    

  بگفتنــــد و هــــر دو برابــــر شــــدند
  

ــه از     ــه انديشـ ــاهبـ ــدند  مـ ــر شـ   برتـ
  

  )67م، (    

هـر چيـز را گوينـد     ةبنياد، اصل و ماد: آمده است »مايه«ذيل واژه  ،در لغتنامه دهخدا

اي كـه در  برنامه«: خالقي مطلق در توضيح مصرع دوم نوشته است. )20068: 1377دهخدا، (

. خواست آنها از توانايي آنها بيشتر بود. اعت آنها افزون بودخيال كشيدند، از سرمايه و بض

آنها از ماه آسمان هم فراتـر   ةانديش ،در بلندپروازي: تواند درست باشدنويسش ماه نيز مي

  . )335: 10، ج 1391خالقي، (رفت 

پـا از  «يا  »بلندپروازي در رؤيا و خيال«به معني  »از مايه برتر شدن«كهن  ةكناي ،كاتب

 ـ ،را حذف كرده و به جاي آن »م خود درازتر كردنگلي ديگـري را كـه رواج داشـته     ةكناي

هـاي  اين دستبرد از جهت بررسي تحـول در كنايـه   .آورده است »از ماه برتر شدن«يعني 

 ةخالقي با توجه به قاعـد  تر و نوتر است و ظاهراًمعروف »ژ«و  »م«ضبط . زبان اهميت دارد

بـه انديشـه از مـاه برتـر     «را برتـر از   »نديشه از مايه برتر شدنبه ا«برتري ضبط دشوارتر، 

جانشيني ناآشنا «اين نمونه را در گروه اول،  .دانسته و همان را در متن آورده است »شدن

تـوان آن را  ، اگر حاصل بدخواني نباشد، مـي »بگفتار«اما . كردتوان بررسي هم مي »با آشنا

  .تر دانستكاربردي كهن

  »ماه« ↔ »باد« -3
  

    
  

ــگ    ــرد نيرن ــد م ــاي آر ص ــه ج ــازب   س
  

ــر     ــاه و بـ ــن چـ ــادبكـ ــاي راز بـ   مگشـ
  

  )82م، / 80خ، (    



52 
   1398 پنجاه و دوم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

ــگ    ــرد نيرن ــد م ــاي آر ص ــه ج ــازب   س
  

ــر     ــاه و بـ ــن چـ ــاهبكـ ــاي راز مـ   مگشـ
  

  )4150ژ، (    

 »سـخت پوشـيده داشـتن   «در لغتنامه دهخـدا آمـده و وي آن را    »با باد نگفتن«كنايه 

اگـر  . اي يافت نشـد نمونه »بر ماه راز نگشادن«اما براي  .)344: 1363دهخدا، (كند معني مي

رسـد كـه   ارجح به نظر مـي  »ژ«در نظر باشد، آنگاه ضبط  »ارجحيت ضبط دشوارتر« ةقاعد

جانشيني «اين نمونه را در گروه اول،  .توان يافتها كمتر مياي در فرهنگبراي آن نمونه

  .كردتوان بررسي هم مي »ناآشنا با آشنا

 »نشيمن« ↔ »نشستن« -4
  

    
  

   بفرمـــود تـــا ســـاز رفـــتن كننـــد    
  

ــل     ــه كابـ ــتنز زاول بـ ــد نشسـ   كننـ
  

  )116م، / 114خ، (    

  بفرمـــود تـــا ســـاز رفـــتن كننـــد    
  

ــل     ــه كابـ ــل بـ ــيمنز زابـ ــد نشـ   كننـ
  

  )4184ژ، (    

      »نبيسم« ↔ »نويسم« -5

ــر    ــو ب ــام ت ــر ن ــه گ ــمك ــر آب نبيس   ب
  

ــواب      ــس آرام و خ ــد ك ــاول نياب ــه ك   ب
  

  )117خ، (    

ــر    ــو ب ــام ت ــر ن ــه گ ــمك ــر آب نويس   ب
  

ــواب      ــس آرام و خ ــد ك ــل نياب ــه كاب   ب
  

  )4187ژ، / 119م، (    

 ـ  ) 70: 1394آيدنلو، (تر است صورت كهن ،نبشتن ويـژه در ويراسـت   هو خـالقي مطلـق ب

توان اين نمونه را در بخش آوايي نيز مي .جديد همواره آن را بر نوشتن ترجيح داده است

ماننـد   ،زباني كاتب باشـد  ةتواند ناشي از گونضمن اينكه چنين اختلافي مي .كردبررسي 

  .به معني نوه و فرزند نوه »نبيسه«و  »نواسه«

  »خواست كزهمي« ↔ »بر آن بد كه از« -6

  جــان ســرشبــزد دســت و بگرفــت بــي
  

ــه    ــد ك ــر آن ب ــورش  ب ــازد خ ــار س   از م
  

  )313خ، (    

ــرش   ــان س ــت پيچ ــت و بگرف ــزد دس   ب
  

  كــز مــار ســازد خــورش واســتخهمــي  
  

  )324م، (    
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ــرش   ــان س ــت پيچ ــت و بگرف ــزد دس   ب
  

ــه    ــد ك ــر آن ب ــورش  ب ــازد خ ــار س   از م
  

  )4374ژ، (    

 »باره« ↔ »اسپ« -7
  

  
  

ــيد   ــتن رس ــه روي تهم ــمش ب ــو چش   چ
  

ــد از   ــاده شـ ــپ پيـ ــد اسـ ــو را بديـ   كـ
  

  )4201ژ، / 130خ، (    

ــه روي تهمــتن رســيد   چــو چشــمش ب
  

ــد از     ــاده شـ ــارهپيـ ــو  بـ ــدكـ   را بديـ
  

  )133م، (    

بنابراين . اندباره و اسب هر دو پارسي و كهن هستند و هر دو در شاهنامه به كار رفته

 ـ   ةرسد كه اختلاف در ضبط باره يا اسب، بـه سـليق  به نظر مي زبـاني او و   ةكاتـب يـا گون

اسلامي  ةدر دور تفاده از اسب براي اين حيوان خاصاس هم شايد .گرددمخاطبانش برمي

بنـابراين  . روزه اسـب رايـج اسـت   كه ام ـ تر بوده است؛ چنانكتابت نسخه رايجة و در دور

توان ايـن نمونـه را در گـروه    ضمن اينكه مي. يك از دو ضبط بر ديگري برتري نداردهيچ

  .نيز مورد بحث قرار داد »جانشيني ناآشنا با آشنا«اول، 

  »دهن« ↔ »دهان« -8
  

ــرنگون    ــتش سـ ــدر آويخـ ــاه انـ   ز چـ
  

  پـر ز خـون   دهـان نش پـر ز خـاك و   ت  
  

  )4354ژ، / 293خ، (    

  بـــه چـــاه انـــدر آويخـــتش ســـرنگون
  

  پــر ز خــون دهــنتــنش پــر ز خــاك و   
  

  )304م، (    

  .برگرددبيشتر به گونه زباني كاتب  »دهن«و  »دهان«رسد كه جانشيني به نظر مي

  »همان« ↔ »يكي«/ »همان« ↔ »ابا« -9
  

  پشـــه و مـــور، در چنـــگ مـــرگ ابـــا
  

ــرگ  يكــي   ــدن نيســت ب ــدر ب   باشــد، اي
  

  )154م، / 151خ، (    

ــان ــرگ   هم ــگ م ــور در چن ــه و م   پش
  

  باشــد، ايــدر بــدن نيســت بــرگ همــان  
  

  )4222ژ، (    
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دانـد  مـي  »ابـا «هاي قدمت در شعر عصر غزنوي را به كار بردن يكي از نشانه ،محجوب

گونه تكرار بـارد در  و اينرسد فاسد به نظر مي »ژ«ضمن اينكه ضبط  .)184: 1350محجوب، (

  .رسدارجح به نظر مي »م«و  »خ«ضبط  رواز اين .شودشاهنامه ديده نمي

  »بد اندر« ↔ »بديد« -10
  

ــي  ــددرختــ ــار  بديــ ــر چنــ   از برابــ
  

ــار      ــي روزگـ ــته بسـ ــر گذشـ ــرو بـ   بـ
  

  )203م، / 197خ، (    

  بـــر او چنـــار  بـــد انـــدر درختـــي 
  

ــار      ــي روزگـ ــته بسـ ــر گذشـ ــرو بـ   بـ
  

  )4268 ژ،(    

تـر و بهتـر   كهن »م«و  »خ«ارجحيت ضبط دشوارتر، ضبط  ةتوجه به معنا و نيز قاعد با

  . رسدبه نظر مي

  »بربياراستند« ↔ »را بياراستند«/ »از« ↔ »وز« -11
  

  بياراســـــتندبـــــه ديبـــــا تـــــنش را 
  

  آن پس گل و مشـك و مـي خواسـتند    وز  
  

  )241خ، (    

  بـــــه ديبـــــا تـــــنش را بياراســـــتند
  

  و مي خواسـتند  آن پس گل و مشك از  
  

  )252م، (    

ــتند  ــر بياراســ ــنش بــ ــا تــ ــه ديبــ   بــ
  

  آن پس گل و مشـك و مـي خواسـتند    وز  
  

  )4302ژ، (    

 بهتـر بـه نظـر    »ژ«و  »خ«ضـبط   ،ارجحيت ضبط دشـوارتر  ةدر مصرع دوم، بنا بر قاعد

امـا در مصـرع   . ات سبك قديم خراساني اسـت از مختص »و«زيرا شروع مصرع با  ،رسد مي

دوم، كاربردي نادر و در عين حال نادرسـت بـه    ةبه عنوان حرف اضاف »بر«اربرد نخست، ك

تـر  با صورتي كهـن  ، فعل پيشوندي باشد، در اين حالت»بربياراستند«اما اگر  .رسدنظر مي

  .رو هستيمهروب

  »ايران« ↔ »زابل«/ »شد« ↔ »گشت« -12
  

ــده  ــتپراكنـ ــزرگ  گشـ ــپاه بـ   آن سـ
  

  بــــه كــــردار گــــرگ زاولدليــــران   
  

  )284خ، (    
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  آن ســــپاه بــــزرگ شــــد پراكنــــده
  

ــران    ــلدليـ ــرگ  زابـ ــردار گـ ــه كـ   بـ
  

  )295م، (    

ــده  ــتپراكنـ ــزرگ  گشـ ــپاه بـ   آن سـ
  

ــران    ــراندليـ ــرگ  ايـ ــردار گـ ــه كـ   بـ
  

  )4345ژ، (    

تـر از  نيز مناسب »زابل«و با توجه به موضوع سخن،  گشت به لحاظ قدمت ارجح است

  . است »ايران«

  »ش سرگرفت« ↔ »گرفتندش« -13
  

  پرســـتنده از دســـت رودابـــه مـــار   
  

ــود و    ــدشربــ ــار گرفتنــ ــدر كنــ   انــ
  

  )325م، / 314خ، (    

  پرســـتنده از دســـت رودابـــه مـــار   
  

ــود و    ــرفتشربـ ــر گـ ــار سـ ــدر كنـ   انـ
  

  )4375ژ، (    

  .است »م«و  »خ«رسد كه ساخت معنايي بيشتر مؤيد ضبط به نظر مي

 »سپه« ↔ »لشكري -14
  

  نچـــاه كـــ لشـــكريببـــرد از ميـــان 
  

  كجــــا نــــام بردنــــد از آن انجمــــن  
  

  )126م، / 123خ، (    

ــان  ــرد از ميـ ــپه ببـ ــن  سـ ــاه كـ   چـ
  

  كجــــا نــــام بردنــــد از آن انجمــــن  
  

  )4194ژ، (    

      »باشي« ↔ »بادي« -15

ــاد  ــون ش ــاديكن ــت  ب ــرم بهش ــه خ   ب
  

ــت     ــردي سرش ــت از داد و م ــه يزدان   ك
  

  )265خ، (    

ــاد ــون ش ــي كن ــت  باش ــرم بهش ــه خ   ب
  

ــت از دا    ــه يزدان ــت ك ــردي سرش   د و م
  

  )4326ژ، / 276م، (    

ور در زمان كاتب كهن و اندكي متروك و مهج ـ »بادي«فعل دعايي كه رسد به نظر مي

 كه تا به امـروز نيـز بـاقي مانـده و بـه كـار       »باشي«وي آن را با  رواز اين .است شده بوده

  .رود، تعويض نموده و زبان دستنويس خود را نو كرده است مي
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گانـه را  هاي سههاي چاپشاهده شد، نويسندگان اين جستار ابتدا اختلافچنان كه م

جوهـاي  وبندي كردند، آنگاه با توجه به بضاعت و در حـد جسـت  مشخص و آنها را دسته

 .و پيشـنهاد دهنـد  كنند ضبط ارجح را پيدا  ،هاي مختلفميان ضبط تا خويش كوشيدند

ژول هـاي  تر و ضبطهاي خالقي سنگينضبط ةچنان كه مشاهده شد، در بيشتر موارد كف

 شـده و هـاي چـاپ  اوري اگر ميان تمام نسخهتر بود، اما آشكار است كه اين دمول سبك

تـر خواهـد بـود؛ كـاري كـه      انجـام پـذيرد، حاصـل كـار دقيـق     ) دسـتنويس (نشده چاپ

  .نويسندگان اميدوار به انجام آن در آينده هستند

 

  گيرينتيجه

ها بيـرون رود  از مدتي از ذهن و دل پسگذشته كه ده و تاريخشاهنامه هرگز اثري مر

بلكه همواره بـه صـورت جريـاني زنـده در ميـان       ؛و به فراموشي سپرده شود، نبوده است

مردم ايران در هر عصري باقي ماند و همين زنده و پويا بودن، باعث تغيير و تحول در آن 

داشـته باشـد، دسـتبردهاي كاتبـان و      زيرا هر قدر اثري بيشتر در ميان مـردم رواج  ،شد

شـد تـا يـك    در اين جستار ديديم كـه عـواملي باعـث مـي    . شودنقالان در آن بيشتر مي

  : استاين عوامل به قرار زير  .داستان مشترك در جزئيات دستخوش تحول شود

تحول و دگرگوني زبان كـه بـه همـين علـت كاتبـاني كـه شـاهنامه را استنسـاخ         . 1

از  گـاه تغييرات آوايي نيز  .پرداختندها و تعبيرات كهن آن ميكردن واژه كردند، به نو مي

   .همين رهگذر قابل توضيح است

ريشه در گونـه زبـاني    توان گمان برد كه برخي از اختلافات، مي در مواردي اندك،. 2

   ).»باشي«به  »بادي«يا فعل دعايي  »دهن«به  »دهان«مثل تبديل ( كاتب دارد

ن يا خود نسبت به معني كلمات و عبـارات جاهـل بودنـد، يـا حـدس      برخي كاتبا. 3

پس كلمات و تعبيرات ناآشنا يا نامفهوم را بـا   .مخاطب، آنها را نخواهد فهميدكه زدند  مي

بـه معنـي خـار و خاشـاك و      »خـاور «مثل تبديل (. كردندكلمات آشنا و مفهوم عوض مي

يـا تبـديل فعـل     »مهتـري «هر دنبر به يعني اهل ش »دنبري«يا تبديل  »خاشاك«و  »چاره«

گاهي اين ناآشنايي و نـامفهومي بـه   ). »اسپ«و  »باره«يا  »ماند«به فعل لازم  »مانم«متعدي 

خاطر تساهل و بدنويسي كاتب قبلي و در نتيجـه ناخوانـايي واژه يـا عبـارت بـوده اسـت       
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  ).»نيز«به  »ببر« يا »سياه«به  »سپاه«يا  »دشنه«به  »دسته«مثل تبديل (

 »ارجحيت ضبط دشـوارتر «گيري از قاعده  با بهره در اين گونه دخل و تصرفات عمدتاً

ايـن قاعـده در    از همچنان كه خالقي مطلق عمدتاً مي توان به ضبط درست واژه پي برد،

  .تصحيحش بهره جسته است

در باب دخل و تصرف طولي يعني حذف و افـزودن ابيـات بايـد اذعـان كـرد كـه       . 4

براي تشخيص ايـن نـوع از   . است -اگر نگوييم غير ممكن-امر بسيار دشوار  تشخيص اين

هاي مختلف ادبي، سـبكي، اجتمـاعي و تـاريخي    دستبردها نياز به دانشي وسيع در حوزه

يـا   »تر استضبط مختصرتر، اصيل«اما نويسندگان اين جستار بنا بر قاعدة كلي . است... و

انـد  ، تـلاش نمـوده  »ت و احتمالاً افـزوده اسـت  ضبط مفصل، متأخرتر اس«به ديگر سخن 

 در ايـن داسـتان،  . ها و دلايل چنين دستبردهايي را حدس بزنند يـا آشـكار نماينـد   علت

چاپ مسكو نسبت به چاپ خالقي يازده بيت و نسبت به چاپ ژول مول ده بيـت بيشـتر   

ده است تـا سـاختار   كاتب بر آن بو احتمالاً در افزودن پنج بيت از اين ابيات افزوده، .دارد

كاتب خواسته بار معنايي يا عاطفي بيشتري بـه   در پنج بيت ديگر، داستان را كامل كند؛

اند فردوسي حق برخي مسـائل عقيـدتي،    كردهبرخي كاتبان احساس مي. داستان ببخشد

پـس بـراي آنكـه بـه زعـم      . ديني، عاطفي و ساختاري را آنچنان كه بايد، ادا نكرده است

  . اندي فردوسي را جبران كنند، ابياتي بر شاهنامه افزودهكار خود، كم

توان از روال سخن  ها را گاهي مي ترتيب درست ابيات و مصرع ها، جايي در حوزه جابه

ها با يكـديگر و يـا بـا ترجمـه بنـداري       و جريان داستان و گاهي از راه مقايسه دستنويس

بيت دوم و سوم  ي ابيات وجود دارد؛جاي در اين داستان تنها يك مورد جابه .تشخيص داد

داستان كه در چاپ مول جاي اين دو بيت نسبت به چاپ خالقي و چـاپ مسـكو عـوض    

هيچ دليلي جز ذوق و  جايي، نويسندگان اين جستار بر آنند كه براي اين جابه .شده است

  .توان دخيل دانست كاتب را نمي  سليقه

  

  نوشتپي 

خـالقي  : ك.باب روش خالقي مطلق در تصحيح شـاهنامه، ر  براي ديدن اطلاعات بيشتر در .1

  .763-716: 1354مطلق، 
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  .استادان كميته ،دانشگاه تبريز فردوسي، تبريز، ها در شاهنامهآيين) 1350(آبادي باويل، محمد 
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 لطبعـة الشاهنامه، صححها و علق عليها عبدالوهاب عـزام، ا ) هـ1350/م1932(البنداري، الفتح بن علي 

  .ةبالقاهر يةالكتب المصرالاولي، مصر، مطبعة دار

 نشـريه (ادبـي   ، جسـتارهاي »قواعد و ضـوابط تصـحيح مـتن شـاهنامه    «) 1354(خالقي مطلق، جلال 

  .763-716، صص 44 مارهش ،)ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده

نامـه،  ايـران ، »)2(هايي در تصحيح انتقادي بر مثال شـاهنامه  يادداشت«) 1365( ----------------

  .75-47، صص 17 مارهش

سـي، بـه   فردو هنامهشناسـي شـا  ، مـتن »شناسـي دانشي به نام شـاهنامه «) 1385( ---------------

  . اول، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب اپ، چكوشش منصور رستگار فسايي

  . هاي كهن، به كوشش علي دهباشي، تهران، ثالثرنجگل) 1388( ---------------

  . المعارف بزرگ اسلاميةهنامه فردوسي، تهران، مركز دائراي بر شامقدمه) 1391( ---------------

، 3 ماره، ش ـبيستمدانش، سال  يه، نشر»ذوق و دردسر مصححكاتب خوش«) 1382(خطيبي، ابوالفضل 

  .26-18، صص پاييز

تهـران، مركـز نشـر     ،)11 هـاي نشـر دانـش   برگزيده مقاله(شاهنامه  ةدربار) 1385( -------------

  . دانشگاهي

  . برهان قاطع، به اهتمام دكتر محمد معين، تهران، اميركبير) 1357(خلف تبريزي، محمدحسين 

  . سپهر اول، چاپ ششم، تهران، چاپخانه لدامثال و حكم، ج) 1363(اكبر دهخدا، علي

  . نامه، تهران، دانشگاه تهرانلغت) 1377( -------------

  .فردوسي، تهران، ميراث مكتوب شناسي شاهنامهمتن) 1385) (به كوشش(يي، منصور ارستگار فس

فردوسـي، بـه كوشـش     شناسـي شـاهنامه  ، مـتن »شناسيجهان شاهنامه«) 1385(رياحي، محمدامين 

  .ميراث مكتوباول، تهران،  اپمنصور رستگار فسايي، چ

بحث پيرامون شاهنامه (فردوسي  هنامهمتن انتقادي شا ةاصول تهي«) 1352(عثمان اوف، محمد نوري 

  .941-937، صص ، آبان10 مارهگوهر، ش ، مجله»)فردوسي

سـوم، تهـران، شـركت     اپچهـارم، چ ـ  لـد شاهنامه، تصحيح ژول مول، ج) 1363(فردوسي، ابوالقاسم 
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  .تانشاهنامه، به كوشش مهدي قريب، جلد دوم، تهران، دوس) 1386( --------------

 ق، دفتـر پـنجم، تهـران، مركـز    شاهنامه، به كوشـش جـلال خـالقي مطل ـ   ) 1391( --------------

  . المعارف بزرگ اسلامي ةدائر

، 6لـد  نوشـين، ج . عثمانوف، زيـر نظـر ع  . ن. ح مفردوسي، تصحي شاهنامه) 1967( --------------

  . ادبيات خاور ةانتشارات دانش، شعب ةمسكو، ادار

جانوري در شـاهنامه و نقـش    ةاسب؛ پرتكرارترين نمادين«) 1388(د و محمدجعفر ياحقي قائمي، فرزا

 ماره، ش ـسيزدهم ةدور ،)زبان و ادب پارسي(پژوهي ادبي ، متن»الگوي قهرمانآن در تكامل كهن

  .26-9، صص ، زمستان42

ن قـدس  هـاي اسـلامي آسـتا   نقد و تصحيح متون، مشهد، بنياد پـژوهش ) 1369(مايل هروي، نجيب 

  .رضوي

 . سراي عاليسبك خراساني در شعر فارسي، تهران، دانش) 1350(محجوب، محمدجعفر 

، مجلـه دانشـكده ادبيـات و    »فردوسي ساختگي و جنون اصلاح اشعار قـدما «) 1351(مينوي، مجتبي 

  .18-1، صص ، اسفند80و  79 مارهعلوم انساني دانشگاه تهران، ش

دوم، تهـران،   اپگـودرز، چ ـ . شاهنامه، به كوشـش م  ةند دربارسخني چ) 1367(نوشين، عبدالحسين 

  .اساطير

  .هاي دشوار شاهنامه، تهران، معيننامك، فرهنگ واژهواژه) 1385( ----------------

  .489-481، صص ، بهار23 مارهنامه، ش، ايران»طبع انتقادي شاهنامه«) 1367(يارشاطر، احسان 
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رابطه فن بديع با  بارةالعلوم در رويكردهاي شارحان مفتاحتحليل 

  )قرن هفتم و هشتم( فصاحت، بلاغت، معاني و بيان
   * االله هاديروح

   ** مصطفي جليلي تقويان
   چكيده

هـايي كـه بـر    گران معاصر بلاغت بر اين بـاور هسـتند كـه شـرح    بسياري از پژوهش
به نگارش درآمـده  ... المفتاح و العلوم، تلخيص هاي مشهور بلاغت مانند مفتاح تابك

تـوان ايـن    نمي هرچند. بردارنده مباحث تكراري و غير خلاقانه است در اغلب ،است
گـاه   ،دهـد كـه شـارحان   ها نشان ميبررسي دقيق اين شرح ،را به كلي رد كردرأي 

اين مسائل تـازه از ديـدگاه تـاريخ    . اندكرده بيانهاي خود مسائلي تازه نيز در نوشته
و  »بـديع «پيونـد ميـان    ،يكـي از ايـن مباحـث   . بلاغـي حـائز اهميـت اسـت     ةانديش
نمايد كه بلاغت اسـلامي  بيعي ميامروز براي ما ط. است هاي ديگر علم بلاغت بخش

لـيكن در   ،بـدانيم  »بـديع «و  »بيـان « ،»معـاني «هـاي  را داراي سه قلمرو مجزاّ به نـام 
در ايـن  . نبـوده اسـت   وجه امري مسلمهيچاين استقلال به ،هاي هفتم و هشتم قرن

هاي علم جايگاه بديع و نسبت آن با ساير قسمت بارةشارحان سكاكي در يمقاله آرا
توان مشـخص كـرد   مي ، چهار طبقه رااين شارحانان در مي. شود تحليل ميت بلاغ

 :بدين ترتيب است اين آرا. كه هر يك از آنها رأيي جداگانه دارند

  .بديع، بخشي از فصاحت است. 1
 .بديع، بخشي از فصاحت و بلاغت است. 2
 .بديع، بخشي از علم معاني و بيان است. 3
  .هاي ديگر ارتباط نداردكدام از بخشبديع مستقل است و با هيچ. 4

گـوني  اين چهـار طبقـه و واكـاوي دلايـل ايـن گونـه       يدر اين مقاله به توصيف آرا
  .پرداخته شده است

   .العلوم مفتاحبديع، فصاحت، بلاغت، معاني و بيان، سكاكي : هاي كليدي واژه 
                                                 

  rhadi@ut.ac.ir                               دانشگاه تهران ،ارسيفدانشيار گروه زبان و ادبيات : نويسنده مسئول *
  jalili145ta@gmail.com                                              دانشگاه تهران ،ارسيفادبيات  ي زبان ودكتر **
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  مقدمه 

ت تـلاش كـرده و در ايـن زمينـه     بلاغ ةتقريباً تمام كساني كه در چند دهه اخير در حوز
هـاي  شرح و دارند كه بلاغت زبان فارسي اند، جملگي به اين قضيه اذعانمطالعاتي داشته

المفتـاح، المصـباح    العلوم، تلخـيص  هايي چون مفتاحكه بر كتاب بلاغت )1(مكتب كلاميِ
ب تكـراري بسـيار   داراي مطال ،آمدبه نگارش درمي... في علوم المعاني و البيان و البديع و

  . را فاقد هرگونه انديشه و نكته بديع دانستاين آثار توان محتواي با وجود اين نمي. بود
 يتفـاوت در آرا  ،هـا وارد شـده اسـت   اي از اين شرحيكي از مسائل جالبي كه در پاره

امروز اين موضوع شايد براي ما مسجل باشـد كـه   . علم بديع است بر سر جايگاه شارحان
لـيكن  . هـاي بلاغـت نـدارد   ديع كاملاً مستقل است و ارتباط چنداني با ديگر بخشعلم ب

 ـ   درمي ،كنيمهاي هفتم و هشتم رجوع ميهنگامي كه به قرن ران و يـابيم كـه بـراي مفس
براي نمونـه برخـي از   . روي امري مسلم نبوده است هيچ ان آن دوره، اين مسئله بهمحققّ

ايـن  . دانـد از علم معاني مـي علم بديع را بخشي  ،كاكيشارحان بر اين اعتقاد بودند كه س
اهميـت چنـين   . الدين كاشي بر مفتاح العلـوم آمـده اسـت   اظهارنظر جالب در شرح عماد

هـاي سـوم تـا    هاي مشهور بلاغت در قـرن يك از كتابموضوعي در اين است كه در هيچ
ايـن بحـث در   كـه  سـد  رها ياد نشده است و به نظر ميششم از پيوند بديع با ديگر مقوله

  . قرن هفتم متولد شده باشد
ايـن   بـارة جـاي آن اسـت كـه در    ،شده در ايـن بـاب  مطرح يبا توجه به گوناگوني آرا

شـناختي در  هاي زيباييهايي درباره نسبت فن بديع با ديگر مقولهگاهديدپرسش كه چه 
و در ايـن جسـتار   راز همـين . كاو بپـردازيم شود، به كندواح العلوم يافت ميهاي مفتشرح

- هاي هفتم و هشـتم شارحان بلاغت در قرن هايهبه نظري نخستكوشش شده است تا 
سـپس بـه ايـن پرسـش     . بنـدي كنـيم  ها را دستهآن ،مراجعه كرده -در حد امكانات خود

هـا شـده اسـت و سـرانجام بـا      بپردازيم كه اساساً اين انديشه چرا و از كجا وارد اين شرح
به بررسي نظر خـود سـكاكي دربـاره نسـبت ميـان بـديع و        ،العلومرجوع به متن مفتاح 

گران معاصـر يـادآور   كـه برخـي از پژوهش ـ   آيا به راستي چنان. ديگر بپردازيم هايهمقول
تـوان تفسـير ديگـري از    دانـد يـا مـي   مـي  »فصاحت«را بخشي از  »بديع«سكاكي  ،اندشده

   )2(سخنان او به دست داد؟
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است كه تلاش شد تا آنجا كه ممكـن بـود بـه     ن صورت بودهروش كار در اين مقاله بدي
العلوم به جايگـاه   نگرشِ شارحانِ مفتاح ،هااول رجوع شود و از راه بررسي آن هاي دستهمتن

اين بررسي بر اين فرض مبتنـي بـود   . آن با فصاحت و بلاغت آشكار شود ةعلم بديع و رابط
ارگي رخ دهـد و علـم بـديع بـراي آنكـه بـه       تواند به يكب ـكه تحولات تاريخيِ يك علم نمي

 تـا  ندگان همچنين كوشش كردنـد ويسن. مسيري را پيموده است ،صورت امروزيِ آن درآيد
  .هاي گوناگون به جايگاه علم بديع را نيز بيابندهاي به وجود آمدن نگرشيكي از علت

  

  پيشينه تحقيق

نوعي از پيونـد ميـان بـديع و     در اين بخش از دو محقق معاصر نام برده خواهد شد كه به
سكاكي به اين موضوع اشـاره   يشوقي ضيف هنگام بحث درباره آرا. اندها ياد كردهديگر مقوله

  :دهد كه در اين مورد اطمينان نداردنشان مي »گويا«البته ضيف با آوردن قيد . كندمي

كند كه فصـاحت از امـوري   سپس اين نكته را مطرح مي] سكاكي[او «

گويا او اين محسـنات   ...پوشاندجامه تزئين و تحسين بر كلام مياست كه 
هـا را در مباحـث بلاغـت و مباحـث     شـمارد و آن  را از مباحث فصاحت مـي 

  .)425: 1383ضيف، ( »داندداخل نمي ،اعجاز قرآن كه مرتبط بدان است

محسـنات بـديعي را در   « ،كند كه سكاكيضيف در سطرهاي بعد با قاطعيت اعلام مي

  .)426: همان( »آوردمره مباحث فصاحت به شمار ميز

ضوء «مصحح كتاب  ،ابراهيم الزيد ،محقق دومي كه به موضوع مورد بحث پرداخته است

بار بـه  نخستين ،انديشه ارتباط ميان بديع و فصاحت«شود كه وي يادآور مي. است »المصباح

ابـن   ،كيد كرد و پس از آنأسپس ابن مالك بر آن ت .صورتي گذرا از سوي سكاكي بيان شد

  .)92: ، مقدمه1433 حموي،( »در كتاب إسفار الصباح آن را گسترش داد يةنحو

  
  هاي شارحان مفتاح العلوم درباره جايگاه علم بديعبندي ديدگاهطبقه

كـه   اشاره خواهيم كرد شارحاني از قرن هفتم و هشتم يدر اين بخش از مقاله به آرا
تعداد اين شارحان بنا بر . اندسبت آن با فصاحت و بلاغت پرداختهبه جايگاه علم بديع و ن
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البته برخي از ايـن  . نفر است 25حدود  اند،دادهندگان انجام ويساستقصايي كه تا اكنون ن
رو هايي روبهها گاه با دشوارينخطي است و طبيعتاً دسترسي به آها به صورت نسخهشرح
شايسـته يـادآوري   . دست يابند مورد 19توانستند به  هاندگان از ميان اين شرحويسن. است

كـه در ايـن حالـت     اسـت  »بـديع «يـا   »بيـان «است كه برخي از اين تفسـيرها فاقـد بخـش    

شرح مفتاح العلوم از حسـام الحـق   براي نمونه . خود از دور بررسي خارج خواهند شد بهخود
معـانيِ كتـاب سـكاكي     هاي صرف و نحـو و تنها دربردارنده بخش ،ذني خوارزميؤالدين مو

اي از شرح ناصرالدين ترمذي بر مفتاح العلـوم  يا مثلاً نسخه. )ق 8خوارزمي، مؤذني : ك.ر( است
بـرگ  : 8 قترمـذي،  ( اسـت  »معـاني «بردارنـده بخـش    در تنها ،ندگان استويسكه در اختيار ن

ندگان در زمـره شـرح و تفسـير محسـوب     ويس ـهاي تلخيص از نظر نهمچنين كتاب. )195
  .)3(ستهاشرح لمفتاح قزويني هم جزئي ازرو كتابي چون تلخيص ااز همين .شود يم

  
  هواداران رابطه بديع و فصاحت 

گاهي اشاره دارد كـه معتقـد بـه    ديدبه  »مفتاح المفتاح«الدين شيرازي در رساله قطب

) بديع( مين فنسو ،)مانمتقد( و برخي از آنان« :وجود نسبتي ميان بديع و فصاحت است

  .)10برگ : 710شيرازي، ( »را صناعت فصاحت ناميدند

اشاره كرده اسـت كـه در    ،ابراهيم الزيد به سه نفر از شارحاني كه بر اين اعتقاد بودند
نخستين شارحي كه به صـراحت از رابطـه    كه رسدبه نظر مي. تحقيق آمد ةبخش پيشين

. درالدين بن مالك باشـد ب ،و يك بخش ديگر از علم بلاغت سخن گفته است »بديع«ميان 

ابـن  ( »شناخت توابع فصاحت است« :نويسدوي در بخش سوم شرحش در تعريف بديع مي

  . )159: ؟مالك، 
اي كـه فهـم تمـام و    ساختن كلام به شيوه« :كندگونه تعريف ميسپس فصاحت را اين

لفظـي و  : فصـاحت دو نـوع اسـت   . كمالي از معناي آن دست دهد و مراد آن روشن شود
   .)همان( »ويمعن

سـرانجام آشـكار    ،دهـد فصاحت لفظي و معنوي مي بارةدر توضيحات بيشتري كه در
حسـن   -2فهم كامل كـلام   -1: استدو امر  ،شود كه غرض از توجه به فصاحت كلاممي
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بايد توجـه  . آمده است در آثار بلاغيان متقدمي چون ابن سنان يادشدههر دو ركن . كلام
اين مسـئله  . نه عين فصاحت ،داندمي »فصاحت«ي را تابعي از محسنات بديع ،كرد كه وي

داند كه ابن مالك به درستي نمي دهدمي زيرا نشان ،بردارنده نكته مهمي است در باريك
  . گيردمي بهره »توابع«رو از كلمه از همين .جايگاه اين محسنات در كجا قرار داردكه 

بـه   ،تـر شـود  ي كه بـه همـراه دارد روشـن   ابراي آنكه موضوع اين كلمه و بار معنايي
دربـاره دو بخشـي    وقتيخلخالي . شودهاي بلاغت اشاره ميكاربردي ديگر از آن در شرح

 در انتهـاي كتـاب   »قـول در ابتـدا، انتهـا و تخلـص    «و  »قول فـي السـرقات  «هاي كه با نام

هـا  آن ،ياد كرده بلاغت »توابع«ها با عنوان از آن ،گويدتلخيص المفتاح آمده است سخن مي

  . )31: 2007خلخالي، ( داندرا لوازم و ملحقات اين علم مي
اند كه چـرا بايـد   دانستهدهد كه اين شارحان نميهاي گوناگون نشان ميبررسي شرح

ي و بيـان و  زيرا در ظاهر هيچ ارتباطي با معـان  ،هاي خود بياورنداين دو بخش را در شرح
دو بخـش، از صـفت    ها از جملـه خلخـالي بـراي آن   ي از آنرو بسياراز همين. بديع ندارند

با ايـن قرينـه   . دهدها نميملاً هيچ توضيحي درباره ماهيت آنكه عاند استفاده كرده »تابع«

  .را در سخن ابن مالك بر ناآگاهي شارح حمل كرد »توابع«توان كلمه اكنون مي

و  »بـديع «پيونـد ميـان    ترين شارح بـه سـكاكي كـه از   پس از ابن مالك ظاهراً نزديك

او در رسـاله مفتـاح   . اسـت ) 710ف ( الـدين شـيرازي  قطب ،سخن گفته است »فصاحت«

  : نويسدچنين مي »بديع«هنگام تعريف  ،المفتاح

ايـن علـم   . كنـد هاي فصاحت جلوگيري ميعلمي كه از خطا در شيوه«

ايي هاي تزيين كلام به وسيله چيزه ـهاي فهم و تبيين و راه در واقع شيوه
 10برگ : 710شيرازي، ( »باشدبردارنده وجوه تحسين كلام هستند مي كه در

  . )14برگ  :ك.رهمچنين 
ابـن   ،دهـد كه تفسيري همچند گزارش ابن مالـك بـه دسـت مـي     يديگر از شارحان

همـان تفسـير او را    ،در تلخيصي كه بر كتاب ابن مالـك دارد  وي. است) 718ف ( يةنحو

  :ماهيت و جايگاه علم بديع چنين است بارةسخن او در. دپذيربدون كم و كاست مي
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»  و اين علم عبارت است از شناخت توابع فصاحت يعني به وسيله لفـظ

بـديع بـه دو نـوع لفظـي و معنـوي      . برگزيده، معني را به روشني ادا كنيم
نوع معنوي عبـارت اسـت از زدودن دشـواري و تعقيـد از     . شودتقسيم مي

است كه واژگان برگزيده، عربي اصيل و غير مبتذل  معني و نوع لفظي اين
باشند و تنافر حروف نداشته باشند و اين علم از متممات بلاغت است و به 

   ).92: 1433 ،حموي( »...هاي گوناگوني داردبخشد و صورتكلام، حسن مي

بهره برده است و اساساً بـه جـاي تعريـف     »توابع«كنيم كه او نيز از صفت مشاهده مي

ابن نحويه نيـز همچـون   . نايع بديعي، به تعريف فصاحت لفظي و معنوي پرداخته استص
  .تصوير روشني از جايگاه اين صنايع ندارد ،ابن مالك

او . است) 807ف ( محمد بن عبدالرحمان مراكشي ،شارح سومي كه بايد از او نام برد
صباح فـي المعـاني و   الم«تلخيصي از كتاب  ،دو كتاب در باب بلاغت دارد كه نخستين آن

و چنين ) ةأرجوز( اين تلخيص به شعر سروده شده است. ابن مالك است »البيان و البديع

شرحي بـا عنـوان تعليـق علـي      ،مراكشي بر همين تلخيص. ترجيز المصباح: عنواني دارد
مراكشي در عناوين بخـش سـوم كتـاب اساسـاً     . ترجيز المصباح به نگارش درآورده است

: 1426مراكشي، ( كندآغاز مي »فصاحت لفظي«آورد و از همان ابتدا با نمي »بديع«سخني از 

همـه صـنايع بـديعي را بـه فصـاحت لفظـي و        ،بنابراين وي نيز همچون ابن مالك. )252
  . دهدمعنوي تقليل مي

   
  طرفداران پيوند بديع با فصاحت و بلاغت

 ـ در . كردنـد رض مـي در بخش پيش از سه شارحي ياد شد كه بديع را تابع فصاحت ف
بـا قاطعيـت از    نخسـت اين بخش از دو تن از مفسران مشهور سخن خواهيم گفـت كـه   

 ،داننـد ها را قسمتي از فصاحت نمـي گويند و دوم آنكه آنكلام سخن ميجايگاه محسنات 
. كننـد بلكه بخشي از آن را متعلق به بلاغت و بخش ديگر را متعلق به فصاحت فرض مي

 »تحقيق الفوائـد «وي در كتاب . است) 786ف ( محمود كرماني ،ظرنخستين مفسر مورد ن

، بـر  »هفوائـد الغياثي ـ « عضـدالدين ايجـي بـا عنـوان     ،كه شرحي است بر رساله استاد خود
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نخسـت بـه   . اسـت  كند كه با بحث ما در ارتباطميبيان را اي بخشي از سخن ايجي نكته
  :آوريمشرح كرماني را مي كنيم و سپسالدين ايجي اشاره ميمتن مصنف يعني عضد

و بالحري أن نذيلهما شيئاً من علـم البـديع و هـو قسـمان معنـوي و      «

  .)164: 1412ايجي، ( »لفظي

  :نويسدكرماني در شرح اين قسمت مي
أن نذُيلَهما؛ يعنـي دو علـم را بـه چيـزي از     ... صفت است) بالحري(و «

و بـر دو نـوع   ... اسـت  علم بديع؛ زيرا از متممات بلاغت و محسنات كـلام 
 »معنوي كه وظيفه بلاغـت اسـت و لفظـي كـه وظيفـه فصـاحت      : باشدمي

  . )792: 1425كرماني، (
وظيفـه   ،وظيفـه بلاغـت و بـديع لفظـي     ،بررسي بديع معنـوي  كهكرماني معتقد است 

 »مراعـات نظيـر  «آيد كه چگونه تمهيدي چون اكنون اين پرسش به ميان مي. فصاحت است

. بررسي شـود - كه طبيعتاً در نظر كرماني چيزي نيست جز معاني و بيان- غت بلا باتواند  مي
حدودي اين امكان را در نظر گرفت كه بديع لفظي در زمره فصـاحت جـاي   توان تاالبته مي

  . كيد بر حسن انتخاب واژه استأت ،مسئله مركزي در هر دو مبحث زيرا ،گيرد
ابوالحسن علـي اردبيلـي   : عبارتند از شارحان ديگري كه اعتقادي همچون كرماني دارند

اردبيلـي تبريـزي در    .)4(الإربلِـي الدين طيبي و علي بن عيسي بن ابي الفـتح  تبريزي، شرف
بـاب سـوم در   «: نويسـد او فقـط مـي  . دهدتوضيحي درباره اتخاذ رويكردش نمي ،شرح خود

اين فوايد، مشهورترين . ثمرات و محسنات فصاحت و بلاغت كه چيزي نيست جز علم بديع
  : نويسدطيبي نيز در تعريف علم بديع مي. )105برگ : 746اردبيلي تبريزي، ( »...دو نوع است

گردد يـا  تحسين يا به معني بازمي. شناخت وجوه تحسين كلام است«

 ،وظيفه فصاحت اسـت و از اول و سـوم   ،بحث از نوع دوم. به لفظ يا هر دو
  ).158: 1397طيبي، ( »وظيفه بلاغت

وي توضـيح  . گاه كرمـاني اسـت  ديـد گاه وي نيـز درسـت همچـون    ديدر است كه آشكا
در كتـاب   ،علي بن عيسي كه رساله طيبي را شرح كرده است. دهدنمي بارهبيشتري در اين
  : نويسد در شرح اين عبارت چنين مي ،»حدائق البيان في شرح كتاب التبيان«خود با عنوان 



   1398 پنجاه و دوم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  68

: بايد گفـت  »يفه بلاغت استدر خصوص اينكه بررسي اول و سوم وظ«

زيـرا صـاحب علـم معـاني نخسـت       ،كه واضح اسـت ] يعني معني[اما اول 
كه در حوزه  در حالي ،دهدكند و لفظ را تابع آن قرار ميمعني را قصد مي
هم بايـد گفـت   ] لفظ و معني[درباره سومي . عكس استفصاحت قضيه بر

   ).1116: 1410 إربلي،( »كه در آن شاهد تغليب معني بر لفظ هستيم

علـم معـاني    ةبديع معنوي مانند اموري چون التفـات در دايـر   ،در واقع از ديد عيسي
توان نتيجه گرفت كه او نيز همچون كرماني بر اين باور است كـه  پس مي. گيردجاي مي

و بخشي ديگر يعني بديع لفظي متعلق ) علم معاني(بخشي از علم بديع متعلق به بلاغت 
  .است به حوزه فصاحت

  
  ) معاني و بيان(ي از بلاغت ئعلم بديع جز

خورد كـه فـن بـديع را    ديدگاهي به چشم مي ،هاي قرن هفتم و هشتمدر ميان شرح
الدين كاشي در شرحي كه بر مفتاح العلـوم بـه   عماد. داندعلم معاني و بيان مي متعلق به

ه علم بديع جايگا كه شده است برانگيز بودن اين موضوع متوجه پرسش ،نگارش درآورده
بردارنـده   رو پيش از شرح عبارتي از سـكاكي كـه در  از همين. ستاز نظر سكاكي در كجا

  :آوريم نخست عبارت سكاكي را مي. آورداي ميابتدا مقدمه ،همين موضوع است

بنوعيهـا ممـا يكسـو     حةبمرجعيها، وأن الفصا غةوإذ قد تقرر أن البلا««

صة ى درجات التحسين، فههنا وجوه مخصوالتزيين ويرقيه أعل حلةالكلام 

كثيراً ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام، فلا علينا أن نشير علـى الأعـرف   
 »قسم يرجع علـى المعنـى وقسـم يرجـع علـى اللفـظ      : منها، وهي قسمان

  . )423: 1420سكاكي، (
و هرآينه بيان شد كه بلاغـت بـا ايـن دو مـرجعش و فصـاحت بـا دو نـوعش يعنـي         «

انـد و آن را بـه بـالاترين     كلمه و فصاحت كلام از عوامل زيبـايي و تـزئين كـلام   فصاحت 
د دارد كه موجب تحسـين كـلام   در اينجا وجوه خاصي وجو. رساند هاي تحسين مي درجه

انـد و   لفظـي  ،جـوه برخي از اين و. ترين آنها اشاره كنيم ست كه به معروفشود و بر ما مي
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  .»برخي ديگر معنوي

 دانـد  علم بديع را در زمره علم معاني مي ،مصنف يعني سكاكيكه ت كاشي معتقد اس
اي از آن به سبب اهميـت مقدمـه كاشـي نـاگزير از ذكـر خلاصـه      . )206برگ : 8 قكاشي، (

نويسد كه دانا به علم معاني و بيـان، عـوارض تركيبـات را از سـه جهـت      وي مي. هستيم
  :دهدمورد توجه قرار مي

  .ا معنايي مفيد به دست آيدهزماني از آن از آن جهت كه در هرنخست  - 
  .از لحاظ ظهور و خفادلالتش بر معاني قابل فهم از آنها  دوم از حيث كيفيت - 
باشـند و منظـور سـكاكي از    سوم از جهت اينكه براي تحسين و تزيين كلام مـي  - 

آنچـه بـه لفـظ    : باشـد دو بخش مـي همين قسم است كه بر ) الثالث(بخش سوم 
  . ارد و آنچه به لفظ از حيث معنيهو لفظ تعلق دبما

دهد و محسنات لفظي را به دو بخش هاي خود ادامه ميبنديكاشي سپس به تقسيم
  : كندتقسيم مي

مانند اينكه حروف يك كلمه  ،پردازدبخشي كه به لفظ مفرد از حيث مفرد بودنش مي. 1
  .غير متنافر باشد يا اينكه واژه بر اساس قوانين تصريف باشد

هـا  ماننـد اينكـه تركيـب    ،پردازدكه به لفظ از حيث تركيبش با ديگر الفاظ ميخشي ب. 2
  . ...بايد بر اساس قوانين نحوي باشد و

  :كندمحسنات معنوي را هم به دو بخش تقسيم مي ،عمادالدين كاشي
مانند اينكـه لفـظ بـه كـار رفتـه       ،بخشي كه متعلق به آن است از حيث مفرد بودنش. 1

  .ل نداشته باشدغرابت استعما
ماننـد اينكـه لفظـي     ،كه متعلق به آن است از جهت تركيـب بـا غيـر خـودش     بخشي. 2

  .متضاد با ديگري يا متناسب با آن يا براي تفصيل آن بيايد
جميع مطالب بالا در حوزه وظايف دانا به علم معـاني و بيـان   « كه كاشي معتقد است

و «ذكر اين مقدمه به عبارت سـكاكي يعنـي   پس از . )207برگ : 8 قكاشي، ( »گيردقرار مي

تـوان مشـاهده   به خوبي مي. پردازد و سپس به شرح صنايع لفظي و معنويمي »...اذ تقرر

را با علم معـاني و بيـان پيونـد     »فصاحت«كوشد تا كرد كه عماد كاشي در اين تفسير مي

ن همان تفاوتي اسـت  اي. آوردرا در سلك دو علم اخير درمي »بديع«او پس از آن، . )5(دهد
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 ـيدگاه كساني كه بديع را صـرفاً جز كه ميان ديدگاه كاشي و د داننـد  ي از فصـاحت مـي  ئ
  . وجود دارد

  
  بديع به فصاحت و بلاغت  تعلق نداشتن

خورد اين است كه فـن بـديع   هاي موجود به چشم ميآخرين ديدگاهي كه در ميان شرح
سرچشـمه  . بيان و يا مقوله فصاحت تعلق نـدارد  هاي معاني وكدام از علمبه هيچ ،مستقل بوده

او در معنـاي عبـارت   . خطيب قزوينـي دانسـت   »تلخيص المفتاح«اين تفسير را بايد در كتاب 

  :نويسدكتاب خود مي »فن بديع«و در مقدمه  »...و اذ تقرر«گفته سكاكي يعني پيش

البتـه   ،شـود هاي تحسين سـخن مـي  علمي كه سبب شناخت صورت«

معنـوي و   :ايت مطابقت حال و روشني دلالت و بر دو نوع اسـت پس از رع
  . )417-416: 1308تفتازاني، ( »لفظي

 ،است كه قزويني از عبارت سكاكي چنين دريافته است كه تمهيدات بـديعي نيك پيد
دو  ،پـس از قزوينـي  . شـوند با معاني و بيان جمع  توانندنمي اموري مخصوص هستند كه

هـايي كـه   الدين تفتازاني در شرحيعني بهاءالدين سبكي و سعدلاغت شارح بزرگ تاريخ ب
ويـژه بايـد از   بـه  .از اين ديدگاه پشتيباني كردنـد  ،بر تلخيص المفتاح به نگارش درآوردند

هـاي اساسـي   يكـي از ويژگـي  . سـازد سبكي ياد كرد كه آن را مدلل به دلايلي چنـد مـي  
تن از نگـرش انتقـادي نسـبت بـه     گـرف  بهـره  ،سبكي در شرح خود بر تلخـيص المفتـاح  

او . شـود موضوعاتي است كه چه از سوي قزويني و چه از سوي شارحان ديگر مطرح مـي 
افتد  ها به ترديد ميآن ةمطالع از كند كه خواننده پسآنقدر بر خود قزويني انتقاد وارد مي

ا در كمتـر  اين نوع نگاه ر. يا خير استكه آيا كتاب قزويني به راستي شرحي قابل اعتماد 
در راستاي همين نگرش است كه سبكي به مسئله تعلـق يـا عـدم    . توان يافتشرحي مي

وي در آغاز فن سوم كتـاب خـود در توضـيح    . پردازدتعلق بديع به علم معاني و بيان مي
دو  كـه  معتقـد اسـت   »بعد از رعايت تطبـيقش «: گويداين بخش از سخن قزويني كه مي

  :نظر گرفتتوان براي آن در معني مي
جزئـي از دو علـم    ،ممكن است چنين اراده شده باشد كه علـم بـديع   -1«

  .ديگر است
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سبكي، ( »اي بر علم بديع هستندو بيان صرفاً به مثابه مقدمه علم معاني -2

  ).224: 2، ج 1423
اند كه مراد قزويني از ايـن عبـارت،   هر آينه بر اين امر پافشاري كرده كه نويسداو مي
سپس به ابراز نظـر خـود   . آوردكس نميالبته او نامي از هيچ. ماره نخست استمعناي ش

وي با آوردن دو دليل، تفسـير شـماره اول را   . پردازدتفسير اين عبارت قزويني مي بارهدر
: شناسانه دارد؛ اين جمله را در نظـر بگيريـد  محملي معنا ،دليل نخست. شماردمردود مي

شناخت زيد موقوف شـده اسـت بـه يـك      ،در اين جمله. »مروعرفت زيداً بعد معرفتي لع«

: بنابراين معناي اين جمله چنـين نخواهـد بـود   . مقدمه كه عبارت است از شناخت عمرو
درباره عبارت قزويني هـم مسـئله از همـين    . زيد را پس از شناخت زيد و عمرو شناختم

منظورش اين اسـت  ، »شبعد از رعايت تطبيق« :نويسدبدين معني كه وقتي مي .قرار است

دهـد و ارزشـمند   كه شناخت صنايع بديعي پـس از شـناخت دو علـم ديگـر دسـت مـي      
دهد دليل دومي كه سبكي براي رد تفسير شماره نخست به دست مي. گرددمحسوب مي

  : ذيل اين است كه هنگام نظر كردن به سه مقوله
  تطبيق كلام بر مقتضاي حال . 1
  ي مختلفهاايراد كلام به شيوه. 2
  وجوه تحسين كلام. 3
هـايي كـه بـراي    زيرا در نمونـه  ؛شودها بدون ديگري يافت ميكدام از آن يابيم كه هردرمي

 ،هاي علم معـاني طور در نمونههمين. اثري از موارد علم معاني نيست ،شودعلم بيان آورده مي
ي، چيـزي از معـاني و بيـان    هاي بديعبياني وجود ندارد و سرانجام در نمونه هايهاثري از مقول

يكديگر استقلال دارنـد   اين مسئله حاكي از آن است كه اين سه فن نسبت به. شوديافته نمي
   .)225- 224: همان( نيسترو تفسير شماره نخست پذيرفتني و از همين

 تفسـيري همچنـد سـبكي بـه دسـت      ،شارح ديگري كه با توجه بـه سـخن قزوينـي   
بـر ايـن    »بديع«و در آغاز بخش  »مطول«وي در كتاب . است الدين تفتازانيسعد ،دهد مي

 شـوند كـه سـخن مـورد نظـر     رود كه محسنات كلامي، زماني حسن محسوب ميراه مي
هـا  ز آندر غير ايـن صـورت اسـتفاده ا   . مطابق با اقتضاي حال و داراي دلالتي روشن باشد

: 1308تفتـازاني،  ( زيممانند اين خواهد بود كه گردنبند عقيقي را بـر گـردن خـوكي بينـدا    

استقلال اين فن عرضه  بارهكوشد تا توضيح بيشتري درپس از بيان اين موضوع مي. )417
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مفهـوم عـامي   ، »وجـوه تحسـين  «كند كه منظور از تفتازاني به مخاطب يادآوري مي. كند

زيـرا   ؛بگيـرد شود در بـر ه معاني و بيان نيز مينيست كه همه مستحسناتي را كه متعلق ب
متعلـق   ر را كـه در تعريف خود از علم بديع، تمام مستحسانات »بعد«يني با آوردن قيد قزو

خارج كـرده اسـت    »وجوه تحسين«از مفهوم  است،به معاني و بيان و لغت و صرف و نحو 

 اي از آن دست يابد كه چيزي نيست جز همـان علـم بـديع   تا بدين ترتيب به مفهوم تازه
را  »خـالي بـودن از تنـافر   «موردي چون  ،توجه آنكه تفتازانيجالب . )418: 1308تفتـازاني،  (

خلاف رأي ديدگاهي است كه بديع كند و اين مسئله برمحسوب نمي »بديع«ي از ئهم جز

علم بديع به حداكثر استقلال خـود   ،بدين ترتيب نزد تفتازاني. دانسترا تابع فصاحت مي
  .)6(هم از بند فصاحت و شوديهم از قيد معاني و بيان آزاد م زيرا ؛يابددست مي

الـدين حيـدر بـن    برهـان  ،آخرين شارحي كه در اين بخش از او نام برده خواهد شـد 
دارد كـه بـر كتـاب     »الافصاح علـي شـرح الايضـاح   «او شرحي به نام . محمد خوافي است

را  »بـديع «به تبعيت از او  ،وي كه شاگرد تفتازاني بوده است. خطيب قزويني نوشته است

گيرد و تقريباً همان سخناني را كـه تفتـازاني در كتـاب    از دو علم ديگر در نظر ميجداي 
  .)7( )268-267و  196برگ : 8ز ق خوافي، ( كنددوباره تكرار مي ،نوشته است »مطول«

  
  عبارت سكاكي؛ خاستگاه رويكردهاي چهارگانه به بديع 

ايي هبرگرفته از بخشجملگي  ،چهار ديدگاهي كه درباره جايگاه علم بديع مطرح شد
 ،رو ضرورت دارد تا به اصـل سـخن وي مراجعـه كـرده    از همين. از سخنان سكاكي است

سكاكي در آخـرين سـطرهاي بخـش    . ميزان انطباق يا انحراف تفسيرها را مشخص كنيم
و «پردازد و از آن در تحليل آيه معـروف قـرآن يعنـي    به تعريف فصاحت مي »علم البيان«

ضَلَعي قيلَ يا أرعـي   ابأقَْل ماءيا س و كلَـى         ماءع تـتَواس رُ والْـأَم ـيقُض و المْـاء غـيض و
تعريـف او از  . )416: 626سـكاكي،  ( گيـرد بهـره مـي   »الْجودي و قيلَ بعداً للقَْـومِ الظَّـالمين  

امـا  . د نـدارد تا اينجا مشكل چنداني وجو. هيچ تفاوتي با سخن پيشينيان ندارد ،فصاحت
 مبنـاي تفسـيرهاي بـالا    ،كنـد عبارتي كه سكاكي انـدكي پـس از ايـن تحليـل وارد مـي     

  :آن قطعه از اين قرار است. گردد مي
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بنوعيهـا ممـا يكسـو     حةبمرجعيها، وأن الفصا غةوإذ قد تقرر أن البلا«

التــزيين و يرقيــه أعلــى درجــات التحســين، فههنــا وجــوه   حلــةالكــلام 

يصار إليها لقصد تحسين الكـلام، فـلا علينـا أن نشـير     كثيراً ما صة مخصو

قسم يرجع على المعنى وقسم يرجع علـى  : على الأعرف منها، وهي قسمان
  . )423: 626سكاكي، ( »اللفظ

از مـتن   ،ترجمه و تفسير هر يـك از شـارحان را تـا آنجـا كـه قابـل اسـتنباط باشـد        
ابـن مالـك بـه    . ابهات آشـكار شـود  ها و تشتا بدين ترتيب تفاوت ،آوريمهايشان مي كتاب

  :نويسدترين شارحان مفتاح چنين ميعنوان يكي از قديم

المعنـي   ةمـن إبـان   حـة و قد ظهر من هذا أن لابد فيه تكميل الفصـا «

التـزيين   حلةو مما يكسو الكـلام  غة بلفظ المختار و هي من متممات البلا

يصـار اليهـا فـي     ةو يرقيه اعلي درجات التحسين و يتفرع منها وجوه كثير

  . )161: 686ابن مالك، ( »باب تحسين الكلام

خوريم كـه در عبـارت سـكاكي نيـز     اي برميبالا به جمله هايهبا اندكي دقت در جمل

در مجموع بـه  . »التزيين و يرقيه اعلي درجات التحسين حلةمما يكسو الكلام «: آمده بود

  : گونه ترجمه كرده استبدينابن مالك عبارت سكاكي را براي خود كه رسد نظر مي
حال به آن چيـزي   ،و چون مشخص شد كه بلاغت دو مرجع دارد و فصاحت دو نوع«

پوشـاند و آن را بـه بلنـدترين    پردازيم كه بر تن كلام لبـاس مـزين مـي   مي] از فصاحت[
جا تمهيدات مشخص فراواني وجود دارد كه بـراي  بنابراين در اين. رساندت حسن ميدرجا

  .»...رودم به كار ميتحسين كلا

 ربـط  »حـة الفصـا «را فقـط بـه    »ممـا «مهم در اين ترجمه آن است كه ابن مالك  ةنكت

گيرد كه تمامي تمهيـداتي كـه بـه    و سپس نتيجه مي »حةو الفصا غةالبلا«نه به  ،دهد مي

  . در اصل بخشي از فصاحت است ،شودعنوان مستحسنات كلام آورده مي
 عنوان كسي كه معتقد است بديع جزئـي از معـاني و بيـان   اما ترجمه عماد كاشي به 
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خبـر   »ممـا يكسـوا  «. اسـت  »مـع «به معني  »بمرجعيها«در  »با««است؛ او بر اين باور است كه 

و  »يرجـع اليهـا  «به معني  »يصار اليها«و  »اذ تقرر«جواب  »ههنا وجوه«و  »غةإن البلا«در  »إن«

كاشي پـس از آوردن  . )206: 8كاشي، زنده در ق ( »باشدمي »لا بأس علينا«به معني  »فلا علينا«

گـردد و تقريبـاً همـان     دوباره به عبارت سكاكي بـازمي  ،اي كه پيشتر بدان اشاره شدمقدمه
 ،دهـد بنابراين با اتكا به قرائني كه به دست مي. كندعبارت را به عنوان ترجمه عيناً نقل مي

   .درستي از سخن سكاكي به دست داده استتوان به اين نتيجه رسيد كه وي ترجمه مي
وي در . رسـيم سرانجام به واپسين تفسير كه متعلق بـه خطيـب قزوينـي اسـت مـي     

  :نويسدتعريف علم بديع مي

الحال و وضـوح   بقةمطا يةعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد الرعا«

  . )417-416: 1308تفتازاني، ( »و هي ضربان معنوي و لفظي لةالدلا

آنچـه از  . )238: 739قزوينـي،  خطيـب  ( آورددر الايضاح نيز تقريباً همين تعريف را مي او
را زمـاني ارزشـمند    »وجوه مخصـوص «ترديد آن آيد اين است كه وي بيتفسير وي برمي

اگر . دانسته است كه كار ارزيابي كلام از لحاظ دو علم معاني و بيان به اتمام رسيده باشد
توان افزود كـه او  اين نكته را هم مي ،شرح تفتازاني و سبكي را از تعريف قزويني بپذيريم

اسـت و ايـن    به استقلال اين وجوه از دو علم معاني و بيان به نزد سكاكي اعتقـاد داشـته  
  . اي است كه در تفسير اين گروه با دو ترجمه پيشين وجود داردهمان تفاوت عمده
ميـزان   دربـاره توان براي داوري اكنون مي. هاي موجود به پايان رسيدتوصيف ديدگاه

طور كه همان. اي از آن به دست دادها به اصل سخن سكاكي بازگشت و ترجمهدرستي آن
سكاكي پس از پايان يافتن مبـاحثش دربـاره دو علـم     ،اهده استدر متن مفتاح قابل مش

 ،اي از قـرآن ها در آيـه بردن جميع آن و ذكر انواع فصاحت و به كار) بلاغت(معاني و بيان 
با تمهيدات معاني بخشيدن به كلام  در حسن هرچندكوشد تا به صنايعي بپردازد كه مي

 ايـن مسـئله از عبـارت سـكاكي    . ت دارنـد هـا تفـاو  از جهتي نيـز بـا آن   ،ندو بياني مشترك
بار براي تمهيدات بار براي بلاغت و فصاحت و يكرا يك »تحسين«وي واژه  زيرا ،آيد برمي

بـراي ايـن دسـته     »صـة مخصـو «ولي سكاكي با به كار بردن صفت . بردبديعي به كار مي

توضـيح و تفسـير    بنابراين بـراي . دارددر عين حال آنها را از معاني و بيان جدا مي ،اخير
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  :اين قطعه بايد به سه نكته مهم توجه كرد
بـراي   ،تمامي مسائلي كه در بخش سوم كتاب مفتاح العلوم بحث شـده . 1

  .رودآرايش كلام به كار مي
وجوه مخصوصي وجود دارد كه پس از بحث بلاغت و فصاحت بـه آنهـا   . 2

  .شود اشاره مي
ز فصاحت و بلاغـت جـدا   ا »مخصوص«اين وجوه به دليل داشتن صفت . 3

  .هستند
  :گونه ترجمه كردبدين پس عبارت سكاكي را بايد

و هر آينه بيان شد كه بلاغت با اين دو مرجعش و فصاحت بـا دو نـوعش   «

يعني فصاحت كلمه و فصاحت كلام از عوامل زيبايي و تزيين كـلام هسـتند و   
وجـود  خاصـي   جا وجـوه در اين. رساندهاي تحسين ميدرجهآن را به بالاترين 

هـا  تـرين آن شود و بر ماست كـه بـه معـروف   دارد كه موجب تحسين كلام مي
  .»ديگر معنوياند و برخي برخي لفظي ،اين وجوه .اشاره كنيم

 توان درباره تفسـيرهاي شـارحان  مي اكنون ،با توجه به مطالبي كه در اين بخش آمد
ان درستي از عبارت سـكاكي  بي ،ابن مالك و شارحان او كه نخست بايد گفت. داوري كرد
و دوم  »فصـاحت «نه فقـط   ،دو است هر »فصاحت و بلاغت«خبر  »مما« زيرا ؛اندارائه نكرده

در ظـاهر   هرچندگزارش كاشي . از بلاغت و فصاحت جدا هستند »صةوجوه مخصو«آنكه 

 ،اي كه از پيش خود افزوده است و در اين مقاله بدان اشـاره شـد  آن مقدمه ،درست است
وي محسـنات كـلام را از ديـد    . ب برداشت اشتباه او از عبارت سـكاكي شـده اسـت   موج

روي از آن قابـل  هـيچ حال آنكه چنـين چيـزي بـه    ،داندسكاكي متعلق به علم معاني مي
تنها روايت و برداشت درست مربوط به قزويني و شارحان او است كه هر . برداشت نيست

   .اندسه نكته بالا را در آن رعايت كرده
بسياري از شـارحان مفتـاح تصـور    تا تا بدين جاي به يكي از عواملي كه سبب شده بود 

 ،كنند كه سكاكي صنايع بديعي را جزئي از علم معـاني و بيـان يـا فصـاحت دانسـته اسـت      
اي را فـراهم  زمينـه چنـين مسـئله    ،تعبير اشتباه اين شارحان از سخن سـكاكي . اشاره شد

هـاي ايـن نـوع    علت يـا علـت   دربارةكاو بيشتر توان به كندويهم مبا وجود اين هنوز . آورد
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 براي رسيدن به چنين مقصـودي نـاگزير  . تفسير ادامه داد تا عمق مسئله بيشتر آشكار شود
  . پنجم و شخص جرجاني و نگرش او نسبت به صنايع بديعي هستيم از بازگشت به قرن

  
  يكردهاگيري رونويسي بر شكلتأثيرات جرجاني و جريان بديع

هـايي بـه نگـارش    كتاب ،دانيم كه عبدالقاهر جرجاني هم درباره بيان و هم معانيمي
ها در دو كتابش به چشـم  در علم بديع يا حتي فهرستي از آناي ليكن از او رساله. درآورد

هـاي او عنايـت بـه    البته بايد به اين اشاره حاجي خليفه درباره يكي از كتـاب . خوردنمي
فـي  : دهد بـا ايـن عنـوان   درباره كتابي از جرجاني به ما خبر مي«خليفه  حاجي. خرج داد

 :739قزوينـي،  خطيـب  نقـل از  بـه  ( »)5/606: كشف الظنـون ( المعاني و البيان و البديع و القوافي

رو از همـين . ر به دست مـا نرسـيده اسـت   كتاب اخي ،الدينبه قول ابراهيم شمس. )مقدمه
گران پژوهش ـ. جايگـاهي داشـته باشـد    ،شـود نجا عرضه ميتواند در تحليلي كه در اينمي

. اند كه چرا جرجاني چندان به مسائل بديع نپرداخته استمعاصر به اين موضوع پرداخته
 ايـن كـه  وي معتقـد اسـت   . اي ارائه داده اسـت كنندهپاسخ قانع ،مراغي براي اين پرسش

جرجاني تنها به آن مـواردي از   بلكه ،ناشي از ناتواني او در اين كار نبوده است توجهي بي
دهد كه خادم بيان و معاني باشد و بتواند به نظريه نظم او يـاري  ميبديعيات توجه نشان 

يتي در طـرح مسـتقلِ محسـنات كـلام از خـود      در واقع او جـد . )24: 1411مراغي، ( درسان
 ـ  ،نشان نداد بيـان  ة نظـم و اسـتقلال علـم    چون در غير اين صورت از طرح بايسـتة نظري

شـود كـه بـه يـاد آوريـم ارائـه       گاه درك ميجرجاني آن يتوجهبياهميت اين . ماندبازمي
عصـر او  هاي بلاغيان پيش از جرجاني و همفهرستي از صنايع بديعي در بسياري از كتاب

حتي كساني چون قدامـه بـن جعفـر كـه در مكتـب      . و حتي پس از او امري معمول بود
  . انديز از اين تمهيدات ياد كردهگيرند ن كلامي بلاغت جاي مي

 .اسـتقبال نكردنـد   در خـودداري از ذكـر محسـنات كـلام     پيروان جرجاني از شيوة او
مطرزي، سكاكي و شارحان مفتـاح العلـوم و نيـز افـرادي چـون أبـي عبـداالله اندلسـي و         

در ايـن تحقيـق،   . از مباحث خود را به محسنات كلام اختصاص دادند بخشي، )8(زملكاني
وي  ،بـه اغلـب احتمـال پـس از جرجـاني     . دارداي ص مطرزي براي ما اهميت ويـژه شخ

نخستين كسي از پيروان متكلم او است كه بخش بديع را به صورتي مستقل در دسـتگاه  
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  . )12برگ : 610مطرزي، ( بلاغي خود گنجاند

دانسـت كـه طـرح ايـن مسـئله      ليكن نيك مـي  ،سكاكي نيز پي گرفت رااين حركت 
كـه   چنـان  -از طرفي در قـرن ششـم و هفـتم    . جرجاني باشد يخلاف آراست برتوان مي

رو هسـتيم كـه در   نويسـي روبـه  بـديع  با يك جريان پر قدرت از - اندمحققان اشاره كرده
هـاي  بنابراين سكاكي از طرفي بـر آن بـود تـا از آمـوزه    . زمان جرجاني خبري از آن نبود

وانست در برابر اين جريان مقاومت چنداني از تجرجاني تخطي نكند و از طرف ديگر نمي
هـاي  او بـراي تـأمين ديـدگاه   . رو كوشيد تا راهي ميانه برگزينداز همين. خود نشان دهد

را از معاني و بيان و حتي از فصاحت خارج و از دادن عنواني  »صةوجوه مخصو«جرجاني، 

ن در حالي بـود كـه وي   اي. ها خودداري كردبه آن »محسنات كلام«يا  »بديع«مستقل چون 

هاي خطـي  عناويني برگزيده بود كه در برخي از نسخه ،براي معاني و بيان در كتاب خود
  . )9(آن قابل مشاهده است

ذكـر شـمار معـدودي از     ،نظم انجام داد ةداشت جانب نظريكار ديگري كه براي نگاهراه
ايـن در  . )25: 1411مراغي، ( »از آنها هستيم مورد 26«به قسمي كه تنها شاهد  ،اين وجوه بود

خـوارزمي،  ( بود مورد رسيده 180حدود حالي است كه فهرست بديعيات در عصر سكاكي به 

  . تا جانب هر دو طريق را نگاه دارد كوشيدميها وي با اتخاذ اين روش. )4برگ : 643
ايـن   هاي گوناگوني كه درباره جايگاهتوان به سراغ ديدگاهحال با طرح اين مقدمه مي

. ها فـراهم كـرد  د آمده بود رفت و تحليلي براي آنمحسنات در نزد شارحان مفتاح به وجو
در  »بـديع «از مسـتقل شـدن بخشـي بـه نـام       ،سكاكي تلاش كرد تا آنجا كه ممكن است

رفته ايـن مقاومـت   رفته ،آييماما هرچه به جلوتر مي. مكتب كلامي بلاغت جلوگيري كند
كوشـيد تـا از ايـن    نيم قرن بعـد، ابـن مالـك همچنـان مـي     حدود . شدكمتر و كمتر مي

نويسي به جـايي رسـيده بـود كـه وي     ليكن نيروي جريان بديع ،استقلال جلوگيري كند
بخشـي بـه    ،»المصباح في علوم المعـاني و البيـان و البـديع   «ناگزير از آن شد تا در كتاب 

رسـيد تـا   كـه بـه نظـر او مـي    راهي . همين عنوان را در كنار عناوين معاني و بيان بياورد
هـا را از بلاغـت   آن ،همچنان به مقاومت ادامه دهد اين بود كه وي نيـز همچـون سـكاكي   

كه بـه هـر حـال    -خلاف سكاكي آنها را به فصاحت البته او بر. خارج كند) ي و بيانمعان(
شـمار بيشـتري از    تـا  او همچنين مجبور شـد . پيوند داد -ربط چنداني به بلاغت نداشت
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همين مقاومت در كار قزويني و شـارحانش نيـز   . محسنات را در شرح خود ذكر كنداين 
 ،ها نيز از پيوند دادن اين محسنات بـا بلاغـت خـودداري كردنـد    نآ زيرا ؛شودمشاهده مي

  . )10(هرچند از طرفي ديگر ناگزير از پذيرش آنها به عنوان فنيّ مستقل گشتند
  

  ان معاصرگراز پژوهش جايگاه علم بديع نزد برخي

عاصـر بلاغـت اشـاره شـد كـه بـه       در بخش پيشينه تحقيق به چند تن از محققـان م 
شوقي  ،يكي از اين افراد. نظر درباره جايگاه علم بديع در نزد سكاكي پرداخته بودنداظهار

بـه   ،با بررسي سخنان آنها تا آنجا كه امكان داشته باشد. ضيف و ديگري ابراهيم الزيد بود
  . ها پرداخته خواهد شدين موضعي از جانب آنيي اتخاذ چنچرا

آورد از اين نكته سخن به ميان مي »تاريخ و تطور علوم بلاغت«شوقي ضيف در كتاب 

ضـيف معتقـد   . پوشـاند كه فصاحت از اموري است كه جامه تزئين و تحسين بر كلام مي
ا در مباحث ها رآن شمارد وظاهراً سكاكي اين محسنات را از مباحث فصاحت مي كه است

براي آنكه روشن شـود  . داندبلاغت و مباحث اعجاز قرآن كه مرتبط بدان است داخل نمي
نـاگزير از   ،كه چرا ضيف مباحث بديعي را از نگاه سكاكي در زمره فصاحت دانسته اسـت 

  . را بازسازي كنيم »...و اذ تقرر«آن هستيم كه ترجمه او از عبارت سكاكي يعني 

التـزيين   حلـة مما يكسوا يكسو الكـلام  « ةآيد كه وي جملمياز سخن ضيف چنان بر

. »فصاحت و بلاغت«مربوط دانسته نه  »فصاحت«را تنها به  »ويرقيه أعلى درجات التحسين

 ـ  ،رو به اين نتيجه رسيده است كه از نظر سكاكياز همين  ةاين محسنات متعلق بـه مقول
از عبـارت سـكاكي اشـتباه     پيشتر توضيح داده شد كه چنين تفسـيري . فصاحت هستند

 اسـت و هـر   »بلاغـت «معطوف بـه   »فصاحت«در جمله نخست عبارت سكاكي،  زيرا ؛است

ثير ابـن  أشايد او تحت ت. طبيعتاً به بلاغت نيز مربوط خواهد بود ،آنچه به آن متعلق باشد
كه قـبلاً   زيرا چنان ؛مالك و شارحان او به چنين استنباطي از سخن سكاكي رسيده است

صاحب كتاب المصباح في علوم المعاني و البيان و البديع نيز بـر همـين راه    ،اهده شدمش
  . و روش رفته بود

محقق معاصر ديگر، ابراهيم الزيد، مصحح كتـاب ضـوء المصـباح در پـاورقي يكـي از      



   79 / ... رابطه بارةدرالعلوم  رويكردهاي شارحان مفتاحتحليل 

كند كه نخستين كسي كه از ارتباط ميان بديع و فصـاحت  صفحات به اين نكته اشاره مي
او دليلي براي اين سخن خود به دسـت  . سكاكي بود ،سخن به ميان آوردبه صورتي گذرا 

بنـابراين  . اي رسيده اسـت توان دانست كه چرا به چنين نتيجهرو نمياز همين .دهدنمي
  .او نيز منتفي خواهد بود ةامكان بازسازي ترجم

در درباره جايگاه علـم بـديع   كه غرض از آوردن اين بخش آن بود كه نشان داده شود 
بلكه حتي امروز هم در ميان شـارحان و محققـان اتفـاق     ،نظر سكاكي نه تنها در گذشته

جاي آن است كه اين پرسش مطرح شـود كـه تفسـير غالـب، از     . نظر كاملي وجود ندارد
يك از طبقـات تفسـيري   جايگاه علم بديع در ميان خود محققان امروز چيست و با كدام 

  . مناسبت دارد ،كر شداي كه در اين مقاله ذچهارگانه
ارتبـاطي علـم   تر گفته شد كه تفسير طبقه چهارم مفسران كه عبارت بـود از بـي  شپي

هاي بلاغت، بيش از ديگر تفسيرها در ميان معاصران ما مشهور شـده  بديع با ساير بخش
جانبـه  همـه  ةسـلط  ،توان براي اين برداشت غالب ذكـر كـرد  يكي از دلايلي كه مي. است

هـاي  ني و تفتازاني از كتاب مفتاح العلوم و به طـور كلـي از بلاغـت در حـوزه    قرائت قزوي
كتـاب   ،كم در مدارس علميه ايـران دانيم كه دستمي. علميه و ديگر مراكز تدريس است

ثير ايـن كتـاب را در كتـاب    أحتي ت. است كه سلطه خود را حفظ كرده استهمطول قرن
  . نيز شاهد هستيم )1368( ميسااثر ش »نگاهي تازه به بديع«جديدي مانند 

هـاي قزوينـي و تفتـازاني    هايي كه بر كتابهايي از شرحفهرست ،در پايان اين جستار
 ـ   ،به نگارش درآمده است غلبـه  . هـا بهتـر درك شـود   ثير آنأارائه خواهد شد تـا وسـعت ت

رسـد  بـه نظـر مـي   . ديدگاه شارحاني چون قزويني، تفتازاني و خوافي دلايلي داشته است
شده در مفتاح العلوم، نسبت بـه  ها اين است كه برداشت اين گروه از عبارت نقلكي از آني

ايـن ويژگـي مهـم از چشـم     . تـر اسـت  شارحان طبقات ديگر به مقصود سـكاكي نزديـك  
  . محققان امروز دور نمانده است

  
  گيرينتيجه

صـورت   حركتي بود كه از حدود قرن پـنجم بـه   ،از تنه اصلي بلاغت »بديع«جداشدنِ 

. كم سه يا چهار قرن طول كشيد تا اين جدايي تثبيت شوداما دست ،جدي آغاز شده بود
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هاي بلاغت در قرن هفـتم و  نسبت اين علم با ديگر بخش بارههاي مختلفي كه درگاهديد
تـوان ماننـد برخـي از    دهنده اين مطلب اسـت كـه نمـي   نشان ،هشتم وجود داشته است

شاخه از بلاغت را به يك يا دو فرد خـاص و در يـك زمـان     مورخان معاصر، استقلال اين
داده شـود كـه حتـي پـس از      در اين مقاله كوشـش شـد تـا نشـان    . مشخص نسبت داد

برخـي از  . دانسـتنِ فـن بـديع وجـود نداشـت      هنوز اتفاق نظري بـراي مسـتقل   ،سكاكي
هـا را  آنبرخـي  . دانسـتند شـي از فصـاحت مـي   صنايع بديعي را بخ ،شارحان مفتاح العلوم

  .ي از فصاحت و بلاغتئاند و برخي هم آن صنايع را جزتهدانسبخشي از معاني و بيان مي
هـاي  شـارحان، ترجمـه   ياز دلايل مهـم ايـن گونـاگونيِ آرا   ندگان، يكي ويسبه نظر ن

آن . دادنـد  متفاوتي است كه شارحانِ سكاكي از يـك عبـارت مهـم در كتـاب وي انجـام     
  :عبارت از اين قرار است

و هرآينه بيان شد كه بلاغـت بـا ايـن دو مـرجعش و فصـاحت بـا دو نـوعش يعنـي         «

انـد و آن را بـه بـالاترين     فصاحت كلمه و فصاحت كلام از عوامل زيبـايي و تـزئين كـلام   
د دارد كه موجب تحسـين كـلام   در اينجا وجوه خاصي وجو. رساند هاي تحسين مي درجه

انـد و   لفظـي  ،ي از اين وجـوه برخ. اشاره كنيمها ترين آن شود و بر ماست كه به معروف مي
  .شد ن سخن گفتهآي پيشينِ مقاله از اهكه در بخش »برخي ديگر معنوي

تـدريجي بـوده    ياستقلال فنِ بديع، امـر كه گويد شارحان به ما مي يهمين گوناگونيِ آرا
آينـدي  بلكه اين رخـداد طـي فر   ،مستقل نشد مالك نبه دست سكاكي يا اب »بديع«علم . است

  .طولاني و به دست افراد فراوان و حداقل صد سال پس از ابن مالك به وقوع پيوست
كـه از  دهنـد   نشـان گونـاگوني را  هـاي  تياف ـردنويسندگان همچنين سرِ آن داشتند تا 

ن آع در واهميـت ايـن موض ـ  . چيستيِ علم بديع در قرن هفتم و هشتم وجود داشته اسـت 
ممكن است اين پندار به وجود بيايد كـه   ،هاي درسيِ امروزاست كه با توجه به سلطه كتاب

  . گاه رقيبي در كار نبوده استديدو  از آغاز همان برداشت قزويني و تفتازاني وجود داشته
  

  نوشتپي

گروه يا : اندكرده ي از معاصران، اهل بلاغت را به دو گروه تقسيمرخبرخي از گذشتگان و ب -1
توان به سيوطي از ميان گذشتگان مي. يا مكتب كلامي بلاغتمكتب ادبي بلاغت و گروه 
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  .از ميان معاصران نيز به احمد مطلوب و )243: 1377قمري، ( اشاره كرد
اي ديگـر بـا عنـوان    ندگان در مقالـه ويس ـن. يادآوري يك نكته در اينجا شايسته خواهد بود -2

اريخ اسـتقلال علـم بـديع    بـه ت ـ  »بازنگري در تاريخ استقلال فن بديع در بلاغت اسلامي«

مقاله پـيشِ  . يابدو در قرن هفتم پايان مي شودمي اند كه از اوايل قرن پنجم آغازپرداخته
حتي در قرن هفتم و كه آن مقاله است كه در آن نشان داده شده است  ةرو در واقع ادام

وتي كه تفا. هنوز بحث بر سر استقلال يا وابستگي اين علم بسيار جدي بوده است ،هشتم
رو، پيـروان   است كه صاحبان رأي در مقالـه پـيش  ميان اين دو مقاله وجود دارد در اين 

  . كنندتاريخي متفاوتي زندگي مي ةسكاكي هستند و در دور
مـا در پيـروي از اسـميت كـه     . كننـد اي شرح محسوب ميها را گونهندگان، تلخيصويسن -3

هـا و  تلخـيص اثـر سـكاكي را دارد، هـدف     قزويني اگرچه متواضعانه ادعاي«: معتقد است

هـا را  بيشتر تلخـيص  ،)43: 1387اسميت، ( »گيردمفتاح العلوم را ناديده مي ةمقاصد گسترد

  . دانيمو در نتيجه نوعي تفسير مي - هرچند اندك -داراي نوعي دستكاري 
  .)484: ني، الجزء الثا1414 ،لةكحا(: آمده است »لفينؤمعجم الم«رح حال او در كتاب ش -4

است يادآوري شود كه شميسا در كتاب معاني دربـاره اينكـه چـرا قـدما      جا شايستههمين -5
 ءاما اينكه چرا فصاحت را هـم جـز  « :نويسدمي ،اندفصاحت را بخشي از علم معاني دانسته

 اند اين است كه كـلام بليـغ بعـد از كـلام فصـيح تحقـق      مباحث علم معاني مطرح كرده
  ). 59-58: 1394سا، شمي( »يابد مي

نسبت بديع با اقسام ديگر بلاغت  بارهبحث چنداني در ،»مختصر المعاني«تفتازاني در كتاب  -6

دوري از وقوع خطـا در كـلام    تنها به همان سخن ابن مالك كه هدف بلاغت. نكرده است
  .)5برگ : ؟742تفتازاني، ( كنداكتفا مي... است و

خود را وارد بحـث   ،ريف مشهور براي علم بديع بسنده كردهبرخي از شارحان به آوردن تعا -7
براي نمونه خلخالي دقيقاً همان تعريـف قزوينـي را   . اندديگر نكرده هايهپيوند آن با مقول

  . توان گفتسخن چنداني نمي ،هاطبيعتاً درباره اين شرح. )638: 745خلخالي، ( آوردمي
پـذيري وي از جرجـاني اشـاره    ثيرأبـه ت  »نقد الأشـعار المعيار في ال«مصحح كتاب اندلسي يعني  - 8

التبيان في علم البيان المطلـع  «همچنين مطلوب مصحح كتاب . )مقدمه: 8اندلسي، ز ( كرده است

  .)8: 651زملكاني، ابن ( كندنيز به پيرويِ زملكاني از جرجاني اشاره مي »علي اعجاز القرآن

 :626سـكاكي،  ( »الفصـل الأول «بـا عنـوان    »معـاني علم «بخش  ،در نسخه دانشگاه پنسيلوانيا -9

محسـنات  «كـه   در حـالي  ،با خط قرمز نوشته شـده اسـت   )358 :همان( »علم بيان«و ) 175
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  . گونه عنواني استفاقد هر )450 :626سكاكي، ( »كلام

رنگي از تلفيق فصاحت با بديع مشـاهده  خط پر ،شارحان سكاكي يدر ميان برخي از آرا -10
بـديع بـا ديگـر     ةرسد افزون بر دلايلي كه در اين بخـش بـراي رابط ـ  يبه نظر م. شودمي

پيونـد بـديع و    بـاره كـم در توان دليل ديگـري نيـز دسـت   مي ،بلاغت ارائه شد هايهمقول
: 651ابـن زملكـاني،   ( »الركن الثالـث «اين دليل را ابن زملكاني در مقدمه . فصاحت اقامه كرد

رو شايسـته اسـت تـا بـدان     از همـين . اسـت  آورد كه حائز اهميتكتاب خويش مي )163

أحـوال أللفـظ و    فـة في معر«: وي عنوان اين بخش را چنين گذاشته است. پرداخته شود

از اين عنوان آشكار است كـه وي بـر آن اسـت تـا     . )همان( »أسماء أصنافه في علم البديع

 كـه  گويدمي او به مخاطب خود. تر بپردازداي مقدماتيبه مسئله »بديعي«پيش از مسائل 

مثل  ،كنداحساس سنگيني مي ،هاآناند كه انسان در تلفظ كلمات از حروفي تشكيل شده
ايـن سـخنان   . تواند تلائم يا تنافر باشدهمچنين ميان حروف يك كلمه مي. حروف حلقي

اكنون پرسش ايـن  . اندچيزي نيست جز تعاريفي كه قدما براي فصاحت لفظي بيان كرده
ابن زملكـاني بـا آوردن   . توان اين مقدمه را به صنايع بديعي پيوند داداست كه چگونه مي

المفردات تبعت ئمة اللفظ و ملا لةو لا يخفي أنَّ سهو« :يازداي به اين كار دست ميجمله

المعني و مساوقه فلذلك وجب علي الناظر  ينةعلي حفظه و تكسوه رونقاً و جمالاً و هو قر

ه بما ذكرناه في تركيب الحروف و أن يعرف أصناف البـديع  في هذا العلم أن يتقدم معرفت

حتـي يقـرن    صيةو و يعرف ما بينهما من التفاوت و ما اشتمل عليه كل صنف من الخصو

  .)166-165: همان( »...كل شكل بشكله و أن يعرف بأسماءها في الاصطلاح

بـا يكـديگر    ،انددهبر اموري صوري بنياد نهاده ش بدين ترتيب فصاحت لفظي و بديع كه هر دو
بـديع  «البته بايد يادآور شد كه اين اسـتدلال ابـن زملكـاني صـرفاً بـراي      . يابندپيوند مي

بـراي نمونـه صـنعت مـذهب كلامـي را چگونـه       . »بديع معنـوي «مناسب است نه  »لفظي

رو توان به مباحث فصاحت ارتباط داد؟ وي به ايـن مسـئله نپرداختـه اسـت و از ايـن      مي
  . استا براي بخشي از مباحث علم بديع موجه استدلالش تنه

  

  »تلخيص المفتاح«هاي فهرست شرح

هايي كه تا اواسط قرن دهم بر تلخيص المفتاح از خطيب قزويني بـه  فهرست برخي از شرح
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ي بعـد را بـا   هـا و فهرسـت  با تشكر از آقاي دكتر فتوحي كه اين فهرسـت (نگارش درآمده است 
  ):قرار دادند ندگانويسسخاوت در اختيار ن

  خطيب قزويني ،الايضاح. 1
  بن مظفر خلخالي محمد ،مفتاح تلخيص المفتاح. 2
  الدين تفتازانيسعد ،الشرح المطول علي التلخيص. 3
  )ق 786( الدين البابرتيأكمل ،شرح تلخيص المفتاح. 4
  )ق 788ف ( الدين قونويشمس ،شرح تلخيص المفتاح. 5
  )ق792( بن محمد الزوزني محمد بن عثمان ،شرح التلخيص. 6
  )ق 756نگارش ( الشرح المختصر علي التلخيص. 7
  )ق 767( الطيب شيرازيمحمد بن ابي ،المصباح في شرح تلخيص المفتاح و مشكلات الايضاح. 8
  )ق 926( زكريا الانصاري ،مختصر التلخيص المفتاح. 9

  )ق 945( نيالدين بن عرب شاه الإسفرايعصام ،الأطول في شرح التلخيص. 10
  )ق 963( الدين عباسي قاهريزين ،معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص. 11
  بن عمر مارديني احمد ،الإنتصار. 12
  

  »مطول«فهرست حواشي بر كتاب 

  :اي كه در قرن نهم بر كتاب مطول به نگارش درآمده استفهرست برخي ازحواشي
  )ق 815( زاده روميقاضي ،حواشي علي المطول. 1

  )ق 816( سيد شريف الجرجاني ،علي المطول شيةحا .2

  )ق 819( عةعزالدين الجما ،علي المطول شيةحا. 3

  )ق 833( السيرامي المصري ،علي المطول شيةحا. 4

  )ق 842( الدين البساطيعلاء ،علي المطول شيةحا. 5

  )ق 855( ملا خسرو ،علي المطول شيةحا. 6

  )ق 880( كر السمرقنديابوالقاسم ابوب ،علي المطول شيةحا. 7

  )ق 886( محمد بن حمزه الفناري ،علي المطول شيةحا. 8

  )ق 906( الحفيد ،علي المطول شيةحا. 9
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  )ق 994( الشيرازي ،علي المطول شيةحا. 10

  )ق 1061( ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي ،علي المطول شيةحا. 11

  حسن چلبي ،علي المطول شيةحا. 12

  احمد بن قاسم العبادي ،المطولعلي  شيةحا. 13

  )ق 1061( عبدالحكيم السيالكوتي ،علي المطول شيةحا. 14

عبدالحميـد بـن عمـر الخربـوتي      ،علـي المطـول   تيةالحل المكمل علي الحواشي السيالكو. 15

  صاحب البرهان المنور
  

  »الشرح المختصر علي التلخيص المفتاح« فهرست حواشي بر كتاب

از تفتازاني  »الشرح المختصر علي التلخيص المفتاح«اي كه بر كتاب فهرست برخي از حواشي

  :به نگارش درآمده است

  )ق 906( احمد بن يحي بن محمد بن سعد الدين تفتازاني ،علي المختصر شيةحا. 1

 شـية حـا علـي   شيةحا/ )ق 901( الدين عثمان عبداالله الخطابينظام ،علي المختصر شيةحا. 2

  )ق 994( الخطابي، مرزا جان

  )ق 1040( الدين احمد بن قاسم العبادي الازهريشهاب ،علي المختصر شيةحا. 3

 الـدين الشـاملي العـاملي   حسين بـن شـهاب   ،عقود الدرر في حل ابيات المطول و المختصر. 4
  )ق 1076(

  )ق 1108( ابن يعقوب ،شرح المختصر. 5

  )ق 1061( لحمصيياسين بن الزين الدين بن عليمي ا ،علي شرح المختصر شيةحا. 6

  مصطفي البناني ،علي مختصر السعد شيةحا. 7

  )ق 1210( محمد بن محمد الدسوقي ،شرح المختصر. 8

   )ق 1210( محمد بن عرفه الدسوقي ،الدسوقي علي مختصر السعد شيةحا. 9
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  منابع 
لـي اعجـاز   التبيان في علـم البيـان المطلـع ع    )1383( الدين ابوالمكارم عبدالواحد، كمالابن زملكاني

  .العاني مطبعة ،الحديثي، بغداد يجةالقرآن، تحقيق احمد مطلوب و خد

المصباح في علوم المعاني و البيان و البديع، حققه و شـرحه و وضـع فهارسـه     )؟(ين ابن مالك، بدرالد

   .الآداب مكتبةحسني عبدالجليل يوسف، 

كامل بن محمد جـان بـن    :ن، اعدادحدائق البيان في شرح كتاب التبيا )1410(إربلي، علي بن عيسي 
  .علي البدري حسين :يوسف، اشراف

تنقيح المفتـاح، نسـخه خطـي     )746(ن علي بن أبي محمد عبداالله الدين ابوالحساردبيلي تبريزي، تاج
 .483577 :موجود در مجلس شوراي اسلامي، شناسگر ركورد

كتاب درسي بلاغت در قلمرو گيري يك شكل( گيري يك كتاب درسيشكل« )1387( اسميت، ويليام

قلي سارلي، مجله پـژوهش و نگـارش كتـب دانشـگاهي، شـماره      ، ترجمه ناصر»)فرهنگ اسلامي
١٩ISC  ،51-32 ، صصپاييز.  

 ر في نقـد الأشـعار، تقـديم و تحقيـق    المعيا )8ز ق (الدين محمد بن أحمد عبداالله جمالاندلسي، أبي 

  .1408، يةنالأمامطبعة عبداالله محمد سليمان هنداوي، 

و تحقيـق و تعليـق عاشـق حسـين،      سة، دراغةفي علوم البلاثية فوائد الغيا )1412(يجي، عضدالدين ا

  .دارالكتب المصري ،ةقاهر

  .1038 ،شرح مفتاح العلوم، نسخه خطي، يني جامع )8 ق(ترمذي، ناصرالدين 
  .ج افنديالشرح المطول علي التلخيص، ناشر بوسنوي الحا )1308(تفتازاني، سعدالدين 

، نسخه خطي موجود در سازمان اسـناد و  )في شرح التلخيص(المختصر  )؟792( ----------------
  .808823 :كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، شناسه كد كتاب

ضوء المصباح، تحقيق ابراهيم بن عبدالعزيز الزيـد، دار   )1433(، محمد بن يعقوب )ابن نحويه( حموي
  .كنوز اشبيليا

و البيـان و البـديع، ابـراهيم     الايضاح في علـوم المعـاني   )2010(الدين محمد ب القزويني، جلالخطي

  .لعلميةدارالكتب ا، الدين، بيروتشمس

الإيضاح في علوم المعاني و البيـان و البـديع، تحقيـق و     )1425( -----------------------------

  .دارالكتاب العربي ،مد، بيروتغريد الشيخ محمد و ايمان الشيخ مح سةتعليق و فهر

مفتاح تلخيص المفتاح، تحقيق و تعليق هاشم محمـد   )2007(الدين محمد بن مظفر خلخالي، شمس
  .للتراث يةالأزهر مكتبة ،ةهاشم محمود، الجزء الاول و الثاني، قاهر

درر  درر الـدقائق و  )643( المويد صدرالدين موفق بن محمد بن حسـن المجـد الخاصـي   خوارزمي، ابو
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  .قم ،الحقائق، نسخه خطي موجود در مركز احياي ميراث اسلامي
كتاب الافصاح في شرح الايضاح، نسخه خطـي موجـود در    )8ق (الدين حيدر بن محمد خوافي، برهان

  .1261 ،كتابخانه راغب پاشا

 لمكتبـة ا ،، بيـروت نيةعروس الافراح، تحقيق عبدالحميد هنداوي، الجزء الثا )1423(الدين سبكي، بهاء

   .يةالعصر

 ،مفتاح العلوم، حقّقه و علّقه و فهرسه عبدالحميـد هنـداوي، بيـروت    )1420(علي  بن سكاكي، محمد

  .لعلميةدارالكتب ا

   .مفتاح العلوم، نسخه خطي موجود در دانشگاه پنسيلوانيا -------------------------- 
  .راميت ،نگاهي تازه به بديع، تهران )1368(شميسا، سيروس 

  .ميترا ،معاني، ويراست دوم، تهران )1394( --------------
، موجود در مركـز احيـاء ميـراث    900مفتاح المفتاح، نسخه خطي كتابت  )710(الدين شيرازي، قطب

  .قم ،اسلامي
  .سمت ،تاريخ و تطور علوم بلاغت، ترجمه محمدرضا تركي، تهران )1383( ضيف، شوقي
كامـل   :عبدالستار حسين مبرون زمـوط، اشـراف   :بيان في البيان، اعدادالت )1397(الدين طيبي، شرف

  .الأزهر معةامام الخولي، جا

لوم انساني سيري در تاريخ معاني و بيان و بديع، مجله دانشكده ادبيات و ع )1377( قمري، عبدالستار
  .254-242پاييز، صص  ،147و  146دانشگاه تهران، شماره 
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   چكيده
هي از شعر كلاسيك فارسي را شـعر كوتـاه ماننـد دوبيتـي و ربـاعي      بخش قابل توج

توجه روزافزوني بـه شـعر   در ميان شاعران معاصر، همچنين امروزه . دهد تشكيل مي
هـاي شـعر    اند به شناسـايي مؤلفـه   هرچند پژوهندگان كوشيده. شود كوتاه ديده مي

ضـربة  ، رد محـدود فعـل  كـارب ، هاي ايجاز كوتاه بپردازند و براي اين منظور از ويژگي
ايـن  ، انـد  گرايـي يـاد كـرده    كاربرد محـدود قافيـه و طبيعـت   ، تصويرمحوري، پاياني
عليـه آن در   گردد و هنوز تعريف متفـق  ها بيشتر به توصيف شعر كوتاه بازمي ويژگي

چنان كه براي نمونه حد بيروني آن را گاه تا يك صـفحه و گـاه تـا     ؛دسترس نيست
 ،اند و همچنين براي حد درونـي و معنـايي آن   لخت دانستههفت سطر و گاه تا پنج 

مقالـة حاضـر بـا روش    . انـد  لحظه را برشـمرده  عامليت شگرد بنيادي و اثرگذاري در
پـردازد و   هـاي پژوهنـدگان از شـعر كوتـاه مـي      هـا و تعريـف   تحليلي به نقد توصيف

شعر كوتاه را اين مقاله سرانجام . تر آن بگشايد كوشد راهي به سوي تعريف دقيق مي
در هـا يـا سـطرهاي محـدود نامشـخص و       داراي مصرع ،مبتني بر شگرد بنيادي آن

در  »اي مستقل با تمايل بيشـتر بـه گفتمـان حكمـي     هسته شعر محدود تك« نهايت

  .گيرد نظر مي
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  مقدمه 

چنان كه هستي شعر كوتـاه را   ؛تر از درك ماهيت آن است نآسا ،درك وجود يك پديده
امـا اگـر از مـا    ، يـابيم  دوبيتـي و ربـاعي درمـي   ، بيـت  مانند تك، هاي آن اساس مصداق بر

شـعر كوتـاه در ادبيـات كهـن     . دانـيم  شعر كوتاه چيست؟ پاسخ دقيق آن را نمي: بپرسيد
اولـين شـعرهاي    يكـي از . يردگ عمري دراز دارد كه از آغاز شعر فارسي ريشه مي، فارسي
اند كـه بـه نقـل از     بيت ابوحفص سغدي شمرده اين تك ماندة زبان فارسي دري را برجاي

: 1ج ،1382 ،هـدايت (اسـت   »گويـان مقدم فارسـي «پس از بهرام گور  ،الفصحا  صاحب مجمع

  :البته در كتاب المعجم نيز به اين نكته اشاره شده است .)243
 ــ ــت چگون ــوهي در دش ــوي ك   ه دوداآه

  

ــار    ــدارد ي ــي ،او ن ــودا   ب ــه ب ــار چگون   ي
  

  )198: 1338، قيس شمس(    
سـخن   ،يك شعر كامل اسـت و شـاعر  ، زمينة عاطفي به لحاظ مفهوم اين شعر با پس

آن در ابيـات بيشـتر    يـافتن خود را در همين يك بيت گفته و مخاطب را منتظـر ادامـه   
تـأليف   ق230كـه حـدود    »و الممالـك المسالك «اما قبل از آن در كتاب  .است نگذاشته 

  :اند هجايي زير را به بهرام گور نسبت داده شعر دو مصرعي و هفت ، شده است
  مــــــــنم شــــــــير شــــــــلنبه  

  

ــه    ــر يلـــــــ ــنم ببـــــــ   و مـــــــ
  

  )86: 1370، خردادبهابن(    
  شعر فارسي از همين دست شعرهاي كوتاه آغاز شـده كه توان گفت  بر اين اساس مي

يـات  دهد كه بـر اب  شعر بالا و هجايي بودن وزن آن نشان مياست و تاريخ سند مربوط به 
  . تقدم دارند) 209: 1314، نامعلوم( ق253سرودة ، وصيف سگزيبنبازماندة قصيدة محمد

پيشينة پرباري از شعر كوتـاه فارسـي   ، هاي كوتاه دوبيتي و رباعي و حتي قطعه ،بيت تك
فارسي تحت تأثير مدرنيسـم و همچنـين   امروزه شعر كوتاه  علاوه بر اين. دهند به دست مي

هـاي جديـدي ماننـد     هايكوهـاي ژاپنـي و حتـي قالـب     ويـژه بـه ، متأثر از ادبيات ملل ديگر
در حوزة مباحث نظري نتوانسته اسـت  ، اي يافته است و با اين همه دامنة گسترده، گاني سه

هـاي   ن گـام مقالة حاضـر بـراي برداشـتن نخسـتي    . به اندازة ساختار هنري آن روزآمد شود
   گويد كه شعر كوتاه چيست؟ در اين زمينه به اين پرسش پاسخ مي علمي
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  مسئله بيان 

با مرور بر تعاريف پيشين . چيستي شعر كوتاه است، مسئلة اين مقاله، با آنچه گذشت
نظـران تـاكنون چنـدان بـه ايـن موضـوع        صاحب پي خواهيم برد كهنخست  ،شعر كوتاه
باره نيز زياد اسـت   هاي اندك موجود در اين  پراكندگي در ديدگاه دوم اينكه .اند نپرداخته

بيشتر با توصيف شعر كوتاه مواجه هسـتيم تـا تعريـف     ،ها ضمن اين ديدگاه سوم اينكهو 
 ءتعيين دقيق حد و مرز توصـيف و تعريـف شـعر كوتـاه را هـم جـز      كه پس جا دارد . آن

  . مسائل تحقيق حاضر قرار دهيم
  

  پيشينة تحقيق

 چند كتاب و مقاله بـه زبـان فارسـي پديـد آمـده     ، ون دربارة موضوع اين تحقيقتاكن
بحـث خـود را بـا معرفـي     ، »شـعر كوتـاه در يـك نگـاه    «در مقالة  )1387( جعفري .است 

كند و با بيان پيشـينة شـعر    دوبيتي و رباعي آغاز مي، بيت مانند تك هاي شعر كوتاه قالب
هاي شعر كوتـاه را   تمام قالب، »سراييكوته«كتاب  در) 1388( نوذري. دهد كوتاه ادامه مي

اما هايكو را مركز تحولات شعر كوتاه فارسـي   ،دهد مورد توجه قرار مي تا زمان نگارش آن
تحـولاتي  » سـرايي كوتـه «شعر كوتاه پس از زمان نگارش كتاب  علاوهه ب. انگارد معاصر مي

بـا  » سـرايي كوتـه «ضـمن كتـاب    البـا ايـن ح ـ  . ها بازمانده استاز معرفي آن پذيرد كه  مي

هاي نويسنده دربارة شعر كوتاه به طور كلي نيز مواجـه هسـتيم كـه جـاي تأمـل       ديدگاه
 شعر كوتـاه  يبررسرا  »يكوتاه نيبه هم«كتاب  يمحور موضوع، )1392( ميرافضلي .دارد

 ايـن كتـاب را   قسمت اعظم. است  در نظر گرفته دور تا دوره معاصر يها از گذشته فارسي
دهد و موضـوع اصـلي    تشكيل مي -هاي ميرافضلي حوزة تخصصي پژوهش- رباعي فارسي

 ـ ،هـا ضمن آن اما در، است گوها و مقالات كتاب وگفت  يبـه نقـد و معرف ـ   ي نيـز نگـاه  مين
 در )1394( فارسـاني جبري و بـاقري   .شعر كوتاه دارد يجهانهاي جديد ايراني و  انيجر

شعر كوتاه را بر مبناي سـاختار  ، »ي شعر كوتاه معاصرها بندي ساختاري گونه طبقه«مقالة 

هاي آزاد تقسيم  هاي نو و فرم گونه، هاي برخوردار از پيشينة سنتي آنها به سه دستة گونه
نوخسـرواني و  ، رباعي و دوبيتي بـراي دسـتة نخسـت   ، د كه به ترتيب شامل مفردنكن مي
 ،ضـمن در ايـن مقالـه    در. استگاني براي دستة دوم و طرح و فرانو براي دستة سوم  سه
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  .نكات تكميلي خوبي دربارة كليت شعركوتاه وجود دارد
تعريف شعر كوتاه به طـور   ،ها در هيچ كدام از اين پيشينه، شود چنان كه ملاحظه مي
  .اند پيش نرفته علميها با روش علاوه بر آن بيشتر آن .خاص مطرح نبوده است

  

 شعر كوتاه در كشاكش توصيف

كه به سبب تمايز در فرم بيرونـي يـا فـرم     داردهايي  زيرمجموعه دبي معمولاًهر نوع ا
، پردازنـد  كساني كه به تعريف هر كدام از انواع ادبي مـي . اند پديد آمده دروني يا حتي سبك

ها را به عنوان تعريف كـل آن نـوع ادبـي     هاي اين زيرمجموعه ويژگي، اشتباه امكان دارد به 
اسـاس تعريـف غـزل در سـبك      تعريف غـزل را بـر  ، ه چه بسا كسانيبراي نمون. قرار دهند

كـه ايـن   حـال آن  ؛خراساني پيش ببرند و آن را به داشتن گفتمان عاشـقانه منحصـر سـازند   
مسئلة  ،بر اين پايه. يا غلبه ندارد و يا اساساً وجود ندارد، گفتمان مثلا دًر غزل سبك هندي

 و شعر كوتاه نيز از ايـن خلـط مبحـث بـر    آيد  خلط مبحث ميان توصيف و تعريف پيش مي
اين است كـه بيشـتر بـه ايـن     ، آنچه از منابع پيشين شعر كوتاه دريافتيم. كنار نمانده است
   :اند هاي زير را به عنوان تعريف آن آورده اند و گاه ويژگي اشتباه دچار آمده

 ايجاز  - 1

خير الكـلام مـا   ، ايجاز ترين توصيف كامل«: نويسد يكي از پژوهشگران دربارة ايجاز مي

فشـردگي در زبـان يـا بـه تعريـف      ، ايجـاز . قلّ و دلّ است كه از گذشته مطرح بوده است
، ايجـاز ، تـر  به زبان سـاده . هاي خلاّق است رعايت اقتصاد در كوشش، گرايان روسيصورت

. )58-57: 1379، پـور  علـي ( »تر است چه بلندتر در بافت زباني كوتاهارائة انديشه و معنايي هر

بايـد  ، اگر بخواهيم تعريفي جامع و مانع از آن ارائه دهيم«: اند باره نوشتهمچنين در اينه

اين خود تعريفي موجز . گنجاندن بيشترين معاني است در كمترين واژگان، ايجاز: بگوييم
فرآيندي بس پيچيده و نيـل   ايجاز، از ايجاز است؛ اما برخلاف سادگي بيروني اين تعريف

  . )80: 1394، طايفي و محمدخواه( »دشوار است به آن بس

نظـران در تعريـف    چنان كه بيشتر صـاحب ، يكي از اركان مهم شعر كوتاه است ،ايجاز
گمان رعايت ايجـاز و اطنـاب بـه     اما بي .اند اين ركن را اساسي دانسته ،خود از شعر كوتاه

ه مـثلاً نيازمنـد   اقتضاي حال در هر شعري لازم است و حتي شعر كوتاه ممكن اسـت گـا  
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دليل قابلي براي تعيـين  ، پس كوتاهي شعر كوتاه. تكرار باشد كه از مصاديق اطناب است
بـه دليـل همـين     گمان شعر كوتاه بي با اين همه. ايجاز به عنوان مؤلفة تعريف آن نيست

از اقتصـاد كلمـات يـاري    ، تا بالاترين درجـه  براي افادة معاني بيشتر ناچار است ،كوتاهي
  . روي ما بگذاردهاي توصيفي شعر كوتاه را فرا نبهتواند يكي از ج د و اين نكته ميبگير

  بردن
  يا باختن

  برگي نمانده است
  چرا پاييز
  دارد نميدست بر

  ) 118: 1390، مقربين(
 كاربرد محدود فعل -2

كاربرد محدود فعل در شعر كوتاه از فرايندهاي زباني پركاربردي است كـه بـه همـان    
رسـد و حتـي ايـن نـوع      يجاز ربط دارد و گاه كار آن به حذف محسوس فعل مـي ويژگي ا

شاعر و «: نويسد مي پور عليرو مصطفي از اين. كند جنبة شگرد زباني پيدا مي، حذف اخير

فعـل   يعنـي  ترين ركن يك جمله و يـك سـاختار زبـاني    اي كه به حذف اساسي    نويسنده
مثل رسيدن به ايجـاز و جريـان دادن   ، شناختي يياهداف زيبا ترديد بي، ورزد مبادرت مي

قـرار   اگـر معلوم است كـه  . )84: 1380، پور علي( »زبان در بستر موسيقي را منظور نظر دارد

  .همان شعر كوتاه خواهد بود، مناسب كاربرد اين شگرد زباني باشد، باشد يك نوع ادبي
درونـي از آوردن فعـل    شاعر گاهي در شعر كوتاه به دليل محدوديت فرم به هر حال 

خـود را  ، هايي از شعر كند و به بيان رساتر تنها در قسمت ها خودداري مي براي همة لخت
شعر كوتـاه نيسـت و    يزمات وجه، اين مشخصه باز با اين حال. بيند ملزم به آوردن فعل مي

  .فقط در اين نوع شعر امكان و بهتر است بگوييم ضرورت كاربرد بيشتري دارد
  وغينخواب در

  و خرناسي
  زياده از صميم دل

  )34: 1396، اديس(
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سعي در بالا بردن ايجاز كـلام خـود    ،شاعر با حذف فعل، شده در اين هايكوي ترجمه
شعر خود را درگيـر زمـان نسـاخته و درك مفهـوم شـعر را بـدون        ،دارد و با آوردن فعل

  .حضور فعل به عهدة خواننده گذاشته است
  هزار كودك عريان

  در برف
  كابوس شب زمستاني

  )200: 1378، كيارستمي(
با حذف فعل از قيد زمان رها شده اسـت و عـلاوه بـر اينكـه     ، شاعر در اين هايكوواره

شعر را بر عهـدة مخاطـب    مفهومِ به نوعي درك، توانسته است بر تأثير شعر خود بيفزايد
ن ماهيـت شـعر   گمـا  بـي  همـه   با اين. خود گذاشته و شعر را در سكوت خاتمه داده است

دست شگردهاي زباني جداست و چه بسا حتـي در شـعر بلنـد بـا ايـن نـوع       كوتاه از اين
  . شگردها مواجه باشيم

 ضربة پاياني - 3

رو يـك  مفاهيم ذهني خود ندارد و از ايـن  ميدان وسيعي براي بيان ،شاعر شعر كوتاه
هـاي شـعر    ين ويژگـي تر از اساسي، ذهني باشد - پايان خوب كه همراه با تلنگري ادراكي

شعر كوتاه در عوض «. رساند يافتگي شعر ياري مي ويژه كه به احساس پايانهب، كوتاه است

آن . بايد چيزهايي به مخاطب ببخشد كه ايـن كوتـاهي را جبـران كنـد    ، كوتاهي خويش
اي كـه بـه جـاي منفعـل      زدن ضـربة ذهنـي اسـت؛ ضـربه     ،چيزها چيست؟ يك موردش

 »فعاليــت احساســي و انديشــگي او را برانگيــزد، ة مخاطــبســاختن احساســات و انديشــ

  . )22: 1394، فولادي(
در اينجـا شـاعر بـا    . شـود  به سكوت ختم مـي ، در مواردي نيز سطر پاياني شعر كوتاه

سـكوت  «: درك مفاهيم شعري را بر دوش مخاطب خويش قـرار داده اسـت   ،سكوت خود

خواهد وظيفة بعدي را بـه   بلكه او مي ،شاعر به اين معنا نيست كه همه چيز خاتمه يافته
كند و مفهـوم را از شـاعر    اي كه ردپاي شاعر را تعقيب مي دوش خواننده بگذارد؛ خواننده

اينجاسـت كـه پيـامبرانگي شـاعر معنـا پيـدا       . انديشد گيرد و خود جاي او مي تحويل مي
  . )44: 1387، جعفري( »كند مي
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يـافتگي آن   زند كه پايـان  كوتاه لطمه نميرعايت اين نكته در صورتي به ساختار شعر 
برشي از يك شعر بلند خواهد بـود و احيانـاً    وگرنه تنها، حتمي تلقي شود، براي مخاطب

، دارد كه شاعر از ادامه دادن شعري كه قاعدتاً بايد بلند باشـد  ميخواننده را به اين فكر وا
ضـروري اسـت و   ، در شعر كوتـاه يافتگي  نكته اينجاست كه القاي پايان. ناتوان مانده است
يـافتگي   به عبارت ديگر هرچند القـاي پايـان  . تواند اين امر را تشديد كند ضربة ذهني مي
امكـان دارد ايـن كـار بـدون زدن ضـربة      ، به منزلة كامل بودن آن اسـت  براي شعر كوتاه

جزء ذات شعر كوتاه نيسـت  ، خصوصيت زدن ضربة ذهني، با اين وصف. ذهني پيش برود
بدان تمايـل  ، يافتگي مشخص داشته باشند هايي با پايان قط شاعراني كه بنا دارند شعرو ف

  :دهند نشان مي
  ، تلخ يا شيرين
  اين است؛، هرچه هست

 . زندگي ليموي شيرين است

  )44: 1394، فولادي(
 تصويرمحوري - 4

هـاي   شعر كوتاه مانند هر قالب ديگري ممكن است بـه اسـتفاده از تصـوير و مصـداق    
چه بسا نيـاز بيشـتري   ، يعني تشبيه و استعاره بپردازد و براي اثرگذاري دفعي، ص آنخا

مسئله اين است كه بگوييم شعر كوتاه فقـط برسـاخته از تصـوير    . به اين كار داشته باشد
پيوند زدن تعريف شعر كوتاه با تصـوير   ترديد است يا تصوير را جزء ماهيت آن ندانيم؟ بي

، ولـك و وارن ( مانند هر نوع ديگر شعر، بينيم ها مي ها و طرح وارهچنان كه در هايكو، صرف

هم از شاعرانگي چيزي كم نداشـته  ، درست نيست و امكان دارد شعر كوتاه )9-17: 1373
هر شعر كوتاه يـك   ،به بيان رساتر. باشد و هم به ايماژ براي القاي مطلب پناه نبرده باشد

آراية پيراموني كـه آرايـة مركـزي آن ممكـن اسـت       آراية مركزي لازم دارد و احياناً چند
  :تصوير باشد يا نباشد

  گوشش به پند پدر
  سر

  به سودايي ديگر
  )58: 1390، اديس(
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عرصـة وسـيعي بـراي هنرنمـايي نـدارد و      ، شعر كوتـاه  قدر مسلم اين است كه شاعرِ
رود و  يترين ابزار هنري را براي بيـان بيشـترين معنـي نشـانه م ـ     بنابراين انتخاب مناسب
آنچـه در شـعر كوتـاه بـه     «: لازم است به فشردگي آن توجه كنـد ، حتي در كاربرد تصوير

تصويرها به صـورت بسـته    ،اين است كه در شعر كوتاه، عنوان يك شرط قابل درك است
خواهد مفهوم مورد نظر خويش را در يك تصوير كاملاً  شاعر مي. شود وارد ذهن شاعر مي

اين رفتـار را در شـعر كوتـاه فارسـي از     . )40: 1387، جعفري( »ردبسته و پيچيده عرضه بدا

  :توان ديد گاني مي رباعيات خيام تا سه
  يــك قطــرة آب بــود بــا دريــا شــد     

  

ــد     ــا ش ــين يكت ــا زم ــاك ب ــك ذرة خ   ي
  

  آمد شدن تـو انـدر ايـن عـالم چيسـت     
  

  آمـــد مگســـي پديـــد و ناپيـــدا شـــد   
  

  )101: 1375خيام، (    
چون ، يابد ظرفيت ذهني مخاطب در شعر كوتاه افزايش مي نكتة ديگر اينكه توجه به

اند و بنابراين لازم اسـت از ابـزار هنـري مـورد      خوانندگان بيشتر با شعر بلند دمخور بوده
: استفاده چنان ماهرانه استفاده شود كه شـعر كوتـاه نسـبت بـه شـعر بلنـد كـم نيـاورد        

رمنـد را از راه تخيـل او   كنـد و پيـام هن   جـايي را در خـود خـالي مـي     ،مخاطب هنـري «

دهنـده اسـت؛    هنر واكنشي دوسويه ميان گيرنده پيام و پيام سانبدين. كند جايگزين مي

، رز و رسـتمي كشـاو ( »پيـام نيـز هسـت    ةهنرشناسي گيرنـد  ،هرچند بايستة چنين واكنشي

1384 :111-112(.  
  چتر من و آغوش تو

  باز بسته
  !چه باراني

  )103: 1390، مقربين(
، كشـد و دلـداري كـه ديگـر نيسـت      اي باراني را به تصوير مـي  صحنه ،شاعردر اينجا 

بـارد و   امان در تنهـايي او مـي  چتري كه باز است و آغوشي كه ديگر بسته و باراني كه بي
گشـايي از ايـن تصـوير مـوجز بـه       بـا گـره  . كندهاي شاعر را نيز تداعي مي عي اشكبه نو

  .رسيم مي ي كاملداستان
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  قافيه كاربرد محدود -5

هـاي او   قافيه از اركان اساسي شعر كلاسيك است كه با ساختارشكني نيمـا و تئـوري  
هـدف از  . كاربرد آن را در شعر خود محدود سـازد  تا شاعر اجازه پيدا كرد، شعر نو دربارة

شاعر بـه خـاطر   . ارتقاي فرم بيروني و بالا بردن سطح موسيقايي شعر است، آوردن قافيه
كنـد و قافيـه هـم جزئـي از آن تلقـي       ر از انواع موسيقي استفاده مياثرگذاري بيشتر شع

يـت  به كاربرد قافيه در شعر اهم، ثالث با درك اين نكته  پيروان نيما مانند اخوان. شود مي
در شعرش  »موسيقي دروني«سازي  حتي شاملو كه اساس وزن را با جايگزين. بسيار دادند

فهومي جز كاربرد نوعي وزن عروضي با افـزايش يـا   م، »موسيقي دروني«از «، به هم ريخت

گونه نتوانست يكسـره  و بدين )271: 1389، شفيعي كـدكني ( »كاهش هجاها در ذهن نداشت

  . هاي موسيقايي اثرگذار شعر كلاسيك بپرهيزد از داده
انديشي در شعر كوتاه بسيار كم اسـت و در   از حق نگذريم كه امكان قافيه همه  با اين

، يك شعر كامـل نيـاز دارد  كه همة آنچه را تا كند  شاعر امكان پيدا نمي ،گذرا اين فرصت
 اين محدوديت قافيه حتي در شعر كوتاه كلاسيك به دليل كم بودن تعداد. برآورده سازد

 ءاي محدود بـودن كـاربرد قافيـه را جـز     چه بسا عدهبنابراين . خورد ها به چشم مي مصرع
ست و پيشـينة شـعر كوتـاه كلاسـيك و معاصـر نشـان       تعريف آن بينگارند كه درست ني

امكان به كاربردن و به كار نبـردن قافيـه    ،دهد كه بسته به توانايي شاعر يا ديدگاهش مي
تواند در تعريـف شـعر كوتـاه     قافيه نمي نبوددر اين نوع شعر وجود دارد و اساساً وجود يا 

  .دخالتي داشته باشد
، شـعر اول . ندهسـت  كنندة همين مطلـب بيان ،حيهر دو از عمران صلا ،زير ةدو نمون

امـا در  ، دار است و قافيه به وزن آن نيز كمك كـرده اسـت   يك شعر كوتاه موزون و قافيه
هـر دو شـعر در زمـرة اشـعار     . قافيه به كار نرفته است، وزن شعر دوم كه شعري است بي

تواند در تعريف شـعر   نميعنصر قافيه  كه ها بايد گفتگيرند و با توجه به آن ه قرار ميكوتا
  .كوتاه دخالتي داشته باشد

ــي   ــاه هلالـ ــن مـ ــتة ايـ ــايق سرگشـ   در قـ
  

  من هسـتم و يـاد تـو و دريـاي خيـالي       
  

  اين گوشه همان گوشه و ايـن ميـز همـان ميـز    
  

  جاي لب تو مانده بـر ايـن سـاغر خـالي      
  

  )63: 1390صلاحي، (    
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  چنان زيبايي
  توانم به يادت بياورمكه نمي

  رود ر ميتصويرت س
  از آينه

  )30: 1390صلاحي، (
  گرايي طبيعت - 6

 »هـايكو «، كتـاب  پاشايي. شاملو و عاينكه از  و پس 60فارسي در دهة شعر كوتاه معاصر 

به طور مستقيم تحت تـأثير مفـاهيم و اصـول هايكوسـرايان ژاپنـي قـرار        را ترجمه كردند،
تـرين   توجه داشت كه هايكو از سادهبايد . رويكرد به طبيعت بود ،يكي از اين مفاهيم. گرفت

بـه ثبـت يـك لحظـه      ،گيرد و بدون هيچ آرايش شاخص كلامـي و زبـاني   ها كمك مي واژه
سـرايندگان اصـلي آن در زبـان     پردازد كه اين لحظه و آنِ شاعرانه بنا بر نگاه بوديسـتيِ  مي

ايه در شعر كوتـاه  بر اين پ. )297- 296: 1388، نـوذري (ارتباط تنگاتنگي با طبيعت دارد  ،ژاپني
  :اند يت دادهگرايي اهم به طبيعت، اند سرا نبوده معاصر ما حتي شاعراني كه هايكوواره

  شكوفه در درة پر
  تاب ترنّم است بي

  جوي سنگ لبِ
  )182: ب1387، ميرافضلي( 

اصول شـعر كوتـاه تلقـي شـود كـه درسـت        ءگرايي جز چه بسا طبيعت، با اين وصف
اگـر بخـواهيم ميـان شـعر كوتـاه و      «هايي مانند اين ديدگاه كـه   ه گاديد رونيست و از اين

گرايش بـه طبيعـت   ، بايد بگوييم يكي از اين موارد تمايز، اشعار ديگر مميزي قايل شويم
در شعر كوتاه . تر از طبيعت در اشعار ديگر است چرا كه طبيعت در شعر كوتاه زنده، است

 »تـر اسـت   د شـاعر بـا آن نيـز گويـاتر و زنـده     لذا برخور، فرصت پرواز كمتري وجود دارد

اين نكته از شعرهاي كوتاه اجتماعي مانند شعر زيـر  . جاي تأمل دارد ،)43: 1387، جعفري(
  : آيد خوبي برمي به 

  سپور
  كشد اي را بيرون مي لزج زباله
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  پزشكي قانوني
  اش دانست چهارماهه

  )72: 1384، كافي(
  

  نقد

هـاي بـالا    ر كوتاه را موكـول بـه داشـتن ويژگـي    اي تعريف شع عده، چنان كه گذشت
انـد و بـا    هـاي پرشـمارتر برآمـده    ها و نمونـه  ها از درون گرايش اما اين ويژگي، اند دانسته

مكـن اسـت در شـعر    ها م از سوي ديگر همين ويژگي. ارتباط ندارند ماهيت اين نوع شعر 
. وهلـة اول بايـد شـعر باشـد    در ، شعر خواه كوتاه و خواه بلنـد ، باري. دبلند نيز يافت شو
پرسيم كه واقعاً شعر كوتاه چيسـت؟ ايـن نكتـه گفتنـي اسـت كـه هـر         اكنون دوباره مي

بخش بـا   يكي جنس كه عامل وحدت: گذارد دو مشخصه را به نمايش مي ،تعريف منطقي
فصـل كـه بـرعكس جـنس عمـل      ، نوع موضوع مورد تعريـف اسـت و دوم   ذوات ديگر هم

يكـي از  . بخشـد  نـوع آن تمـايز مـي    در مقابـل ديگـر ذوات هـم   كند و به آن موضـوع   مي
نويسندگان با بيان اين نكته تأكيد دارد كه تا امروز چنين تعريفي از شعر كوتـاه صـورت   

. شـعر : شعر كوتـاه مشـخص اسـت    جنسِ، در اين ميان. )37: 1387، جعفري(نگرفته است 
  .دهيم مي ، پاسخرسشبه اين پ ،فصل آن چيست؟ در ادامه كه توان پرسيد مي حال

  

  شعر كوتاه در كشاكش تعريف

صـورت  . معنـاي كلـي  ) ب، صورت كلـي ) الف :از دو جهت قابل تمايزند، انواع ادبي
همان قالب است و صـورت  ، صورت كلي بيروني. خود دو وجه بيروني و دروني دارد، كلي

و عبارت است نامند  همان عنصري است كه در نقد نو آن را فرم ارگانيك مي، كلي دروني
فرم ارگانيـك در برابـر فـرم مكانيـك     . از چگونگي اجرا و اتصال آغاز و ميان و پايان شعر

زمـاني مكـانيكي   ، فـرم «: نويسـد  گراهام هوف انگليسي به نقل از شلگل مي .گيرد قرار مي

اي مـرتبط   اي اتفاقي به هر مـاده  صرفاً به عنوان افزوده، است كه از طريق تأثيرات بيروني
مانند وقتي كه ما شـكل بخصوصـي   ، براي مثال. آنكه به كيفيت خود بازگردد بي، شود مي

 فـرم ارگانيـك  . به يك تودة نرم بدهيم كه پس از سخت شدن همان حالت را حفظ كنـد 
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 ،كند و همـراه بـا رشـد كامـل    اين فرم خود را از درون آشكار مي. دروني است، به عكس
همچنـين دربـارة معنـاي كلـي     . )162: 1365، وفه ـ( »يابـد  ريشه و منشأ هدف خود را مي

  . گفتني است كه منظور از آن چيزي جز غرض شعر نيست
) 116: 1372، خوانساري(دو قسم قريب و بعيد دارد ، اين نكته نيز ناگفته نماند كه فصل

؛ ممكن است صورت كلي را فصل قريب و معناي كلي را فصل بعيد بگيريم يـا بـرعكس   و
ارد بگوييم غزل شعري است با فلان تعداد بيت و بهمان طرح قافيه كه چنان كه امكان د

ايم يا امكان دارد بگـوييم غـزل    فصل قريب آن را همان صورت كلي شمرده، در اين مورد
عشـق كـه در ايـن صـورت فصـل قريـب آن را همـان معنـاي كلـي           دربارهشعري است 

ها به تراژدي و كمدي و حماسـه  آن ع شعر يوناني را بر مبناي غرضارسطو انوا. ايم انگاشته
فصل قريب در شـعر فارسـي بـه دليـل      با اين حال .)34: 1343، ارسطو(تقسيم كرده است 

همانا صورت كلي آن ، قالبي واحد داشته، برخلاف شعر يوناني كه هر غرض، ها تنوع قالب
جـود  امكان تقسيم انواع شعر فارسي بـا دقـت تمـام و   ، است و بدون توجه به اين موضوع

هـاي متعـددي    قالـب ، براي يك معناي كلي مانند عشـق  ويژه كه چه بسا در آنهندارد؛ ب
  .اند هاي عاشقانه تا دوبيتي و رباعي به اين موضوع پرداخته وجود دارد و از غزل و منظومه

يعنـي صـورت   ، گانة شعر كوتاه هاي موجود را دربارة فصول سه اكنون جا دارد ديدگاه
 هـا در  بعـد بـه نقـد ديـدگاه    كلي دروني و معني مشـخص سـازيم و   صورت ، كلي بيروني

  .باره بپردازيم اين
  

  شعر كوتاه از جهت صورت كلي بيروني

اسـاس   پـس بـر  . انـد  بيت و دوبيتـي و ربـاعي بـوده    تك ،شعر كوتاه كلاسيك فارسي
پيشينة شعر كوتاه فارسي و همچنين بر ايـن اسـاس كـه واحـد وزن در شـعر كلاسـيك       

شـعر كوتـاه از    كه رسد به نظر مي، )121: 1370، وحيديان كاميار(اع بوده است مصر، فارسي
شعري به طور معمول داراي حـداكثر چهـار مصـرع و در شـعر     ، نظر صورت كلي بيروني

هـاي   ديـدگاه  بـا ايـن حـال   . بين سه تا پنج مصرع يـا سـطر باشـد    ،نيمايي و طبعاً سپيد
  . متفاوت است بارهنويسندگان و پژوهشگران معاصر در اين

حـداقل سـطور آن   ، اولين ويژگي شعر كوتـاه «: نويسد سيروس نوذري مياز آن ميان 
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توانـد حتـي در يـك سـطر نوشـته شـود؛ آنچـه پيشـينيان مصـرع           شعر كوتاه مي. است
اما از سوي ديگر شايد در بلندترين شكل خـود از يـك صـفحه كتـاب بيشـتر       .اند ناميده
  . )18: 1388، نوذري( »نباشد

خلط مبحث ميان مصرع و نخست اينكه : دربارة اين ديدگاه چند نكته قابل ذكر است
 مصرع براي شعر موزون يا سطر براي شـعر غيـر  «جاي انتقاد دارد و لازم بود تعبير  ،سطر

هـا يـا سـطرها بـراي شـعر       ن شمار حداقل مصرعيتعي دوم اينكه. رفت به كار مي »موزون

كه شـعر كوتـاه   سوم اين. تعيين حداكثر آن است، ش كارترين بخ كوتاه لازم نيست و مهم
نيز جاي بحـث   تا حد يك صفحه ادامه پيدا كند، ها يا سطرها در چيدمان معمولي مصرع

، معمول شعرهايي مانند شعرهاي سپيد بيژن جلالـي  رسد چيدمان غير دارد و به نظر مي
ر نوذري بوده است كه در اين صورت بايـد جملـه را   مورد نظ، مثلاً هر كلمه در يك سطر

حتي هـر حـرف    ،ها وگرنه چه بسا شاعري با اين نوع هنجارشكني ؛واحد شمارش بگيريم
شعر نيمايي نيز صـادق   دربارهاين نكته . را در يك سطر قرار دهد و كار بالا و بالاتر بگيرد

معمـول بيابـد كـه در     ع غيرچه بسا تقطي، است و اين نوع شعر هم با وجود عامليت وزن
هايش با راهنمايي وزن عروضي آن و به تبع تقطيـع   تعيين مرز واقعي مصرع، اين صورت

  . تر خواهد بودآسان، محور مصرع
تـوان در نـوع شـعر كوتـاه      شعري را مـي « :همچنين سيد علي ميرافضلي معتقد است

ع داشـته باشـد؛ حـال هـر     ده مصر، سطر و يا در معيار شعر قديم دهگنجاند كه كمتر از 
، هـايكو ، محلـي ، سـنتي ، نيمـايي ، شعر كوتاه سپيد: شعري باشد و هر اسمي داشته باشد

، ميرافضـلي ( »ربـاعي نيمـايي و غيـره   ، طـرح ، گاني سه، نوخسرواني، ترانك، هايكوي ايراني

، هـا يـا سـطرهاي شـعر كوتـاه      ن شـمار مصـرع  يمعيار ميرافضلي بـراي تعي ـ . )280: 1392
در مورد «: نويسد خص نيست و شايد به همين دليل پيش از مطلب قبلي ميهمچنان مش

ها نيست و ممكن اسـت هـر    نظر بر روي خيلي از ويژگياتفاق، ميان اهل فن، شعر كوتاه
حتي در مورد حد و حدود شعر . هايي را در نظر بگيرد ويژگي ،نظري در اين حوزهصاحب
  ).279: همان( »ه شعر كوتاه چند سطر داردكهم اجماعي وجود ندارد؛ مثلاً اينكوتاه 

محدود اسـت و  ، شعر كوتاه از جهت فرم بيروني كلي«عليرضا فولادي بر آن است كه 

تواند پـنج لخـت بيشـتر داشـته      ظاهراً نمي، بنديبر ظرفيت ذهن آدمي در يك بخشبنا 
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و نيمايي يا  لخت در اينجا به معناي مصرع براي شعر كلاسيك. )19: 1394، فولادي( »باشد

لختـي   در اين ديدگاه نيز دليل مشخصي دربارة چرايـي پـنج  . سطر براي شعر سپيد است
بنا بر ظرفيـت ذهـن آدمـي در يـك     «با تعبير  نخستاما ، شود بودن شعر كوتاه ديده نمي

از ايــن . اشــاره دارد »فراخنــاي حافظــه«شــناختي  گويــا بــه موضــوع روان »بنــدي بخــش

ت انسان اند كه حافظة موقّ با آزمايش عملي به اين نتيجه رسيدهشناسان  روان ،انداز چشم
تواند سه تا پنج عـدد يـا تصـوير را بـه يـاد بسـپارد و البتـه در         مي، در يك زمان محدود

انـد   سـپاري اعـداد بيشـتري را هـم ذكـر كـرده      ياد  توان بـه ، هاي كوششي ديگر آزمايش
، دهد كـه بـراي ايـن محـدوديت     ان مينش »ظاهراً«قيد  دوم اينكه. )140: 1384، گشمردي(

ادامة تعريف تا  سوم اينكه. هاي شعر كوتاه در نظر گرفته شده است احتمال افزايش لخت
به صـورت   در نهايترود كه تعيين حدود صورت كلي بيروني شعر كوتاه را  آنجا پيش مي

  .هاي ديگر وجود نداشت زند و اين نكته در تعريف كلي دروني آن پيوند مي
  

  ر كوتاه از جهت صورت كلي درونيشع

. شـويم  با بحث دربارة اين موضوع مواجه مـي  »گاني و مسائل آن بوطيقاي سه«در كتاب 

پيوسته است و به عبـارتي داراي  ، از جهت فرم دروني« شعر كوتاه، بر پاية تعريف اين كتاب

  . )19: 1394، فولادي( »اي است هسته تك، يك شگرد بنيادي بيش نيست و به عبارت ديگر

: اي به اين پرسش پاسخ گفتـه اسـت   اما شگرد بنيادي چيست؟ فولادي قبلاً در مقاله
المعانيِ  سه بيت موقوف - رود و هر بيت يا دو يك اثر به شمار مي، شعر كلاسيك فارسي«

در . دهنـد  هايي نشان مـي  شعر نيمايي و سپيد فارسي از اين جهت تفاوت. متن است، آن
، خـواه كوتـاه و خـواه بلنـد    ، گيرد و هـر شـعر   جاي بيت را مي، )بند( فصل، اين دو قالب

المعـاني   موقـوف  المعاني يـا چندفصـليِ غيـر    ممكن است يك فصلي يا چندفصليِ موقوف
  . )151: 1387، همان( »باشد

يك آراية اصلي بيشتر ندارد كه همان شگرد بنيادي اسـت   هر متن، انداز از اين چشم
، مراتبـي  انـد و بـا سـاخت سلسـله     بـه آن يـك آرايـه وابسـته    ، تنهاي آن م ـ و بقية آرايه

سـؤال و جـواب   «با شـگرد بنيـادي    رباعي زير ،براي نمونه. گيرند زيرمجموعة آن قرار مي

يـا بـه بخـش سـؤال آن     ، هايي ماننـد تشـخيص و حسـن تعليـل     پديد آمده است و آرايه
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آرايـي در   النظيـر و واج  راعاتهايي مانند م مربوطند يا به بخش جواب آن و همچنين آرايه

 »دسـاز  ميـان آنهـا اتصـال برقـرار مـي     ، صورتي كه به يكي از اين دو بخش محدود نمانند

  :)149-148 :1387فولادي، (
  دم خروس سحري هنگام سپيده

  گري؟ كند نوحه داني كه چرا همي
  يعني كه نمودند در آيينة صبح

  خبري كز عمر شبي گذشت و تو بي
  )172: 1375، خيام(

تغييـر  ) بيـت و فصـل شـعر   ( هاي گونـاگون  در متن ،بسته به نياز متن، شگرد بنيادي
چنان كه ضمن دو بيت زير از غـزل   ؛يابد و هر آرايه ممكن است اين جايگاه را بپذيرد مي

   :)154 :1387فولادي، (سعدي هويداست 
  دير آمدي اي نگار سرمست

  )...تضاد( امن از دستدزودت ندهيم 
  توان تافت سر نمياز راي تو 

  )...موازنه( توان بست وز روي تو در نمي
  )426: 1362، سعدي(

  :كه هر شعر كوتاه يك شگرد بنيادي دارداين، آنچه با تأكيد گفتني است به هر حال
ــر چــرخ همــي  ــوآن قصــر كــه ب   زد پهل

  

ــدي رو    ــهان نهادنـ ــه آن شـ ــر درگـ   بـ
  

ــره   ــر كنگ ــه ب ــديم ك ــه دي   اي اش فاخت
  

  كـو ه كوكـو كو گفـت ك ـ  بنشسـته همـي    
  

  )153: 1375خيام، (    

بـر ايـن پايـه    . اسـت  »كوكو«اي با شگرد بنيادي ايهام  هسته يك رباعي تك ،رباعي بالا

 رواز ايـن . همچنان بر وجود ويژگي تماميـت در شـعر كوتـاه تأكيـد بـورزيم     كه بجاست 

چـه را  آن شـود؛ هـر   شعر كوتاه با همه كوتاهي در خود تمام مـي «: نوذري هم معتقد است

 »با همه فشردگي چنان است كه در ذهن خواننـده شـعري كامـل اسـت     ،نويسد شاعر مي

  .)19-16: 1388، نوذري(
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  شعر كوتاه از نظر معني

، كند كه بـه لحـاظ اسـلوب    منصور رستگار فسايي از شعر كوتاه با عنوان طرح ياد مي
تـاريخي آن را در   يادآور اشعار كهن چين و ژاپن است و سابقة ،مفهوم و كوتاهي مضمون

بـرد و بـر ايـن اعتقـاد      هاي سبك هندي پيش مـي  بيت زبان فارسي تا دورة ساماني و تك
افكند و  اي خاص نظر مي شاعر به يكي از اجزاي طبيعت در لحظه، در اين شعر«است كه 

كننده بـه تصـوير   يابد كه آن را با بيان دقيق كوتاه و قانع به كشف خاصي از آن دست مي
پردازد  هاي تجربة شاعران مي اين نوع شعر در دورة معاصر نيز به شكار لحظه.  ...كشد مي

، هـاي مـادي   كه دربارة تمـام انديشـه  ، و تأملات و تفكرات آنان را نه صرفاً درباره طبيعت
عمـق  ، ايجاز لفظـي ، كوتاهي، ويژگي اين قبيل اشعار. دارد بيان مي... اجتماعي و، فلسفي

  .)662: 1380، رستگار فسايي( »هاستمعنايي و فكر آن

: دانـد  اي كوتاه مـي  اي براي ثبت شاعرانة لحظه شعر كوتاه را وسيله ،لي كاووس حسن
گـاهي شـعر   ، گـاهي شـعرك  ، گاهي ترانـك ، شعرهاي بسيار كوتاه فارسي را گاهي طرح«

ز نوعي از اشعار ژاپنـي اسـت كـه تنهـا ا     ،هايكو. اند كوتاه و گاهي به اشتباه هايكو خوانده
شعر كوتـاه موفـق در حقيقـت    .  ...ها همانندي دارد نظر كوتاهي با بسياري از اين سروده

اي را  لحظـه  ،خواهـد از ايـن راه   هاي كوتاه اسـت و مـي   اي براي بيان شاعرانة لحظه شيوه
  .)248: 1391، ليحسن( »اي را ثبت كند شكار و دقيقه

تصـويري و فكـري در كـانون    ، يبايد كشفي زبـان  در شعر كوتاه« ،به نوشتة ميرافضلي

اول با ذهن  ةدر وهل درك و شهود آني در آن باشد و كانون شعر، شعر وجود داشته باشد
فكري خاصي از آن به ذهن  ةتصويري و يا نكت، يعني رويدادي زباني مخاطب تلاقي كند؛ 

در بايد اتفـاق و كشـفي   ، چون فشردگي دارد، اين يك واقعيت است كه شعر كوتاه. بيايد
  .)280: 1392، ميرافضلي( »ه را برقرار كندليارتباط او ،آن باشد و با ذهن مخاطب

 

  نقد

كه پژوهشگران در بـاب لايـة معنـايي شـعر     هاي بالا گفتني است اين ة ديدگاهبارآنچه در

نـه  «توانـد   اين ديدگاه كه شـعر كوتـاه مـي    ويژهاند و به دقيقي را مطرح ساخته نكات ،كوتاه

كـاملاً  ، باشـد  »...اجتماعي و، فلسفي، هاي مادي كه دربارة تمام انديشه، ة طبيعتصرفاً دربار
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كـه در  يكـي اين : باره گفتني استاما هنوز دو نكته در اين ؛هاي موجود سازگار است با نمونه
بايـد بـه عنـوان     رواز ايـن نـه جـزء ذات آن و   ، عـارض بـر شـعر كوتـاه اسـت     ، لحظه بودن

چندان محـدوديت عمـل دارد    ،زيرا شاعر اين نوع شعر ؛ح شوداش مطر هاي توصيفي ويژگي
  . يابدنميامكان ديگري براي هنرنمايي   ،كه جز در حد بيان يك لحظه از تجربة شاعرانه

نـه كوتـاهي را   ، دانـد  علي تسليمي اساساً درلحظگي را عامل كوتاهي مـي ، بر اين پايه

در حـد يـك    و تصويري كه غالباًموجز ، شعري است كوتاه، شعر لحظه«: عامل درلحظگي

شعر لحظه ناشي از برخورد آني راوي با يـك  . تر از يك سكانس است كم كوتاه نما و دست

 »اسـطوره و غيـره اسـت   ، اشاره، تلميح، تشبيه مثلاً، پديده بدون ذهنيت مشخص پيشين

و بـدين   ها ارتباط مسـتقيم دارنـد   كه انواع ادبي با گفتمانديگر اين. )219: 1387، تسليمي(
آورد و بـه   هاي عاشقانه بيشتر روي مي دليل براي نمونه گفتمان تغزلي به غزل يا منظومه

. )256: 1393، مكاريـك (انـد   نيـز مـرتبط شـمرده    »ژانر«همين دليل مطالعات گفتماني را با 

تعيـين   كـه  رسـد  به نظر مـي ، كه با وجود تعيين حيطة موضوعي كار شعر كوتاهديگر اين
  .تر اين نوع شعر هم روشنگر باشد گفتمان مناسب

  

  به سوي تعريف شعر كوتاه

اين كار بايـد  . اي از تعريف شعر كوتاه لازم است گمان تنسيق تازه بي، با آنچه گذشت
صـورت  ، مبتني بر تعيين تمايزهاي اين نوع شعر در همان سه لاية صورت كلـي بيرونـي  

د همچنان محل اصلاح و تكميـل  توان مي كلي دروني و معنايي پيش برود و در عين حال
  .پژوهشگران قرار گيرد

  صورت كلي بيروني

تمـايز   باره ممكن نيست و آنچه به اين نوع شعر از جهت فرمتعيين حد قطعي در اين
، از آنجا كه يك شـگرد بنيـادي   با اين حال. اي بودن آن است هسته همان تك، بخشد مي

تواند از تعداد  حد شعر كوتاه نمي، داردامكان محدودي براي طول و تفصيل ، هرچه باشد
احتمالي است هرچند ، بر اين اساس تعداد پنج مصرع. رود محدودي مصرع يا سطر فراتر

 دلايـل مـا در  . نمايـد  تـر مـي   يـك نزد هاي موجـود  به واقعيت، و عملاً امكان افزايش دارد
  : باره عبارتند از اين
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 دلايل تاريخي

ســطري و  ســه، فارســي را بــه اشــعار دوســطرينخســتين اشــعار كوتــاه  ،ميرافضــلي
در طول تـاريخ شـعر    شعر كوتاه. )16: الـف 1387، ميرافضلي(چهارسطري تقسيم كرده است 

چهـار مصـرع    بيت و دوبيتي و رباعي داشته است كه از دو تا هايي مانند تك قالب فارسي،

عر كوتـاه  هـاي ش ـ  بنـدي سـاختاري گونـه    طبقه«نويسندگان مقالة  متغيرند و بدين دليل

توانـد   بر ظرفيت ذهن آدمي ظاهراً نمي به جاي اينكه بگوييم بنا«: اند توصيه كرده »معاصر

زبانـان از   اي كـه مـا فارسـي    با توجـه بـه پيشـينة ذهنـي    : بگوييم، بيشتر باشد پنج لخت
، همـين حـدود چهـار تـا پـنج سـطر      ، هاي كهن دوبيتي و رباعي و نظاير آن داريـم  قالب

  . )16: 1394، فارساني جبري و باقري( »رسداسب به نظر ميحجمي منطقي و من

در ، )1395(همچنين بر پاية آمارگيري ما از مجموعة كامل اشعار مهدي اخوان ثالث 
 9بيت اسـت و   دومصرعي يا همان تك شعر 61، شعر كوتاه 144از مجموع  اين مجموعه

شـامل دوبيتـي و   ، مصرعيچهار شعر 72، نامد ها را نوخسرواني ميمصرعي كه آن سه شعر
مصـرعي و   سـه يك مـورد شـعر   ، شامل يك مورد شعر دومصرعي شعر نيمايي 3رباعي و 

  : يك مورد شعر چهارمصرعي
  كجايي؟ ! هان ماه ماهان

  خورشيد اينك برآيد
  تنها تو با او برآيي

  )1080: 2ج، 1395، اخوان ثالث(
  دلايل تحليلي

اما بيش از اين حدود مصرع يا سطر دارنـد  ، دان برخي اشعار ظاهراً به شعر كوتاه شبيه
در  بـا ايـن حـال   . هـا ناديـده نگـرفتيم   اي بـودن آن  هسته ن را در صورت تككه احتمال آ

هـاي   اساس تقطيع رايـج مصـرع   ها يا سطرهايشان بر گونه مواقع معمولاً چينش مصرعاين
سـپيد كـه    اساس شمار مقاطع واقعـي شـعر   وزن عروضي اعم از كلاسيك و نيمايي يا بر

  :پيش نرفته است، باشند هاهمقاطع نحوي و اكثراً جمل
  ، شور شباهنگان

  شب مهتاب
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  ، غوغاي غوكان
  بركة نزديك

  ، لكّي ابر، ناگاه ماري تشنه
  .كوپايه سنگي ساكت و تاريك

  )1082 :2، ج1395اخوان ثالث، (
يـر  چينش شعر بالا بر اساس روش تقطيع وزن عروضي در شعر كلاسيك به صورت ز

  :مصرعي است و بنابراين چهار
  شب مهتاب، شور شباهنگان
  بركة نزديك، غوغاي غوكان

  ، لكّي ابر، ناگاه ماري تشنه
  .كوپايه سنگي ساكت و تاريك

  :بينيم در نمونة زير همين وضعيت را ضمن شعر نيمايي مي
  شب 

  با گلوي خونين
  ست  خوانده
  ديرگاه

  دريا نشسته سرد
  يك شاخه در سياهي جنگل

  به سوي نور
  .كشد فرياد مي

  )346: 1387، شاملو(
  :كه چينش آن بر اساس تقطيع وزن عروضي اينگونه است و بنابراين چهار مصرع دارد

  ست ديرگاه شب با گلوي خونين خوانده
  دريا نشسته سرد

  يك شاخه در سياهي جنگل به سوي نور
  كشد فرياد مي
  :دهد يد هم نشان ميصدق اين قاعده را بر شعر كوتاه سپ، نمونة زير
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  خواهم مي
  زمين را بغل بگيرم

  با خودم ببرم و
  در كهكشان ديگري بگذارم

  اينجا
  اش جاذبه

  كم شده
  )492: 1388، نوذري: به نقل از، سيما حجازي(

  

  صورت كلي دروني

اي بودن آن وابسته است و همين كـه شـعر    هسته گمان كوتاهي شعر كوتاه به تك بي
ناخواه محدوديت صورت كلـي بيرونـي آن را    خواه، نداشته باشد يك شگرد بنيادي بيشتر

بر ايـن  . يابدميشود و به بيرون آن راه  در پي دارد؛ يعني همه چيز از درون شعر آغاز مي
بـراي نمونـه   . اي بـودن  هسـته  ترين تمايز شعر كوتاه عبارت است از تك پايه تا اينجا مهم

  :كنيمميسرودة معاصر واكاوي  و دو كوتهسرودة كهن  را در دو كوته يادشدهتعريف 
  دلمرده بماند، دل در پي راز عشق

  وان راز چنان كه هست در پرده بماند
  هر ساز كه ساختم درين واقعه من
  در كار شكست و كار ناكرده بماند

  )66: 1375، عطار(
سرودة بالا از نظر صورت كلي بيروني در قالب رباعي و به چهـار مصـرع محـدود     كوته

  .است »...ساز...: دل«مبتني بر شگرد بنيادي تمثيل ، ست و از جهت صورت كلي درونيا

  بو دلي ديرم دمي خرم نمي
  بو غمي ديرم كه هرگز كم نمي
  خطي ديرم مو از خوبان عالم

  بو وفا همدم نمي كه يار بي
  )30: 1366، باباطاهر(
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در ايـن  . حسن تعليلشعر بالا در قالب دوبيتي و چهار مصرعي است با شگرد بنيادي 
وفـايي يـار    بـي ، اقراري از طرف خوبان عالم، با خط يا به تعبير ديگر علت غم شاعر، شعر

  .تلقي شده است
  چرا نگفتم 

  ام؛ به بودنش تكيه كرده
  به اين كه اگر برود

  لرزهزمين
  شود؟ هاي من شروع مي از شانه

  )30: 1393، حسيني(
 »كـوه «از  »بـودن «اي شگرد بنيـادي اسـتعارة   سپيد و پنج سطري و دار، قالب اين كار

لـرزه در   ، زمـين كند و وي كسـي اسـت كـه بـا رفتـنش      شاعر به بودن او تكيه مي. است
  .گيرد ميهاي شاعر پا شانه

  ، دوش به خانه، حسرتش شد تمام
  ست؛ اي دارد او كه اجباري خانه

  .ست قبر هم يك چهار ديواري
  )42: 1394، فولادي: به نقل از، امير باقري(

داراي سـه  رو از ايـن گاني با فرم جزئي دروني كلاسيك و  سرودة بالا در قالب سه كوته
  .دهد شگرد بنيادي آن را تشكيل مي، مصرع متساوي است و تشبيه مضمر قبر به خانه 

واقـع   بـه  يم و بنـابراين انماي زير با بيش از يك شگرد بنيادي مواجه در دو شعر كوتاه
شـعرهاي بلنـدي باشـند كـه      احتمالاً بازماندة، دهند گونه كه نشان ميكوتاه نيستند و آن

  :ها از ميان رفته استادامة آن
  زمانه پندي آزادوار داد مرا

  زمانه را چو نكو بنگري همه پندست
  روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوريه ب

  روز تو آرزومندسته بسا كسا كه ب
  زمانه گفت مرا خشم خويش دار نگاه

  نه ببندست پاي در بندست كرا زبان
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  )17: 1381، رودكي(
دو شگرد بنيادي تشخيص دارد و بنابراين ماننـد دو شـعر كوتـاه پيوسـته     ، اين قطعه

يكي در مصرع اول تا مصرع چهارم و ديگري در مصرع پنجم تا مصرع ششم كه باز : است
زمانـه  «يعنـي   ،از خلاصـة آن ، »زمانه پندي آزادوار داد مرا«شود به جاي  شاعر مجبور مي

  .استفاده كند »گفت مرا

  نيلوفر كبود نگه كن ميان آب
  داده و ياقوت آبدار چون تيغ آب

  همرنگ آسمان و به كردار آسمان
  زرديش بر ميانه چو ماه ده و چار

  چون راهبي كه دو رخ او سال و ماه زرد
  وز مطرف كبود ردا كرده و ازار

  )32: 1364، كسايي(
  

  معني

هاي خردمندانة شاعران بوده است و از آغـاز   ه جايگاه تجلي انديشهفارسي هميش شعر
هاي شعري خود از حكمت به عنوان يكي از اركـان   شاعران بسته به مايه ،گيري آن شكل

هـاي اوليـه شـاهد غلبـه گفتمـان       چنان كه در همان قـرن  .اند اصلي سخن استفاده كرده
 ،اما با ظهـور خيـام  ، سرو هستيمفردوسي و ناصرخ، حكمي در شعر شاعراني چون رودكي

كالبـدش را پيـدا   ، چنـان كـه گـويي روح   ، اين گفتمان در قالب كوتاه رباعي جاي گرفت
حكمت به عنوان امـري فراتـر از فلسـفه و    «بايد به اين نكته توجه داشت كه . كرده است

، گـاه سـنت ادبـي    شـاعر در تلاقـي  . حاصل ارتباط انسان با هستي و كائنات است، اخلاق
گيـرد و   احساس و تجربة زيستة هوشمندانة خود قرار مي، فلسفه، انديشه، فرهنگ، اريخت

چكيـدة تفكـر و تجربـة خـويش را در زبـان شـعر       ، با جمع ايجاز و حكمت و شـاعرانگي 
  . )236: 1394، فولادي( »سازد متجلي مي

 هـت شگرد مناسبي در ج، فرد شعر كوتاه هاي منحصربه ايجاز به عنوان يكي از ويژگي
به بيان ديگر شعر كوتاه قابليت انعكـاس   .بيان حكمت و تأثيرگذاري آن بر مخاطب است
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هـاي جـاوداني    بيان حقيقت آميز را بيشتر دارد و ميدان مناسبي براي هاي حكمت انديشه
شعر  ديگر هاي لة مهم اين است كه اين نوع از گفتمان مستلزم وجود مشخصهمسئ. است

تواننـد   ها همراه با گفتمان حكمي مي گفته شد و آن مشخصه كوتاه است كه پيش از اين
همچنين وجود چنين گفتماني مستلزم آن نيسـت كـه   . يك شعر كوتاه موفق پديد آورند

بلكه موضوعات اين نوع شـعر اعـم از   ، فلسفي يا عرفاني يا اخلاقي باشد حتماً، شعر كوتاه
ست و مهم غلبة گفتمان حكمـي بـر   آزاد ا ،هاجامعه و جوانب گوناگون آن، انسان، طبيعت

اين موضوع را ، ضمن پرداختن به موضوع درد فردي، شاعر شعر زير براي نمونه. آن است
زند و از ايـن راه   به درد تاريخي و بشري پيوند مي، »مويه آل«و  »اشكانيان«هاي  از راه ايهام

   :دهد جنبة حكمي مي، به موضوع

  سلسلة اشكانيان چشمانم
  د شدمنقرض نخواه

  من
  ام مويه از تبار آل

  )500: 1388، نوذري: به نقل از، سينا بهمنش(
  

  گيرينتيجه

 اسـت  هـاي ادبـي گفتـه شـده     آنچه تاكنون دربارة تعريف شعر كوتاه فارسي در كتاب
تواند بيان كنندة ساختار اساسي و بنيادين شعر كوتاه باشد از اين رو كه جامع تمـام  نمي

 .است و بيشتر به توصيف شعر كوتاه پرداخته جهات اين نوع ادبي نيست

، ماننـد ايجـاز  را هـاي عارضـي آن    يا ويژگـي ، بيشتر پژوهندگان در تعريف شعر كوتاه
گرايـي   كاربرد محـدود قافيـه و طبيعـت   ، تصويرمحوري، ضربة پاياني، كاربرد محدود فعل

مـا كوشـيديم   . ندا اند و يا شرايط تعريف جامع و مانع منطقي را رعايت نكرده متذكر شده
شـعر  : طبق اين تعريف. تعريفي منسجم از شعر كوتاه فراهم آوريم ،طي يك روال منطقي

  : شعري است داراي سه مشخصة زير، هاي كلاسيك و نو بر نمونه بنا، كوتاه
هـا يـا    شـمار مصـرع   حد مشخصي در نظر گرفت و با اين حـال ، توان براي آن نمي. 1
هـاي كلاسـيك شـعر كوتـاه از چهـار       كه بيشتر نمونـه  تا جايي، هايش محدود است سطر

 .اند هاي امروزين آن نيز معمولاً از اين حدود فراتر نرفته اند و نمونه مصرع درنگذشته
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ترين تمـايز   مهم، يعني داراي يك شگرد بنيادي است و اين مشخصه، اي هسته تك. 2
 .دهد آن را تشكيل مي

  . ن حكمي دمخوري بيشتري داردبا گفتما، ضمن توجه به همة موضوعات. 3
ها و سـطرهايش محـدود و در    به سخن ديگر شعر كوتاه شعري است كه شمار مصرع

هاي كلاسيك و امروزي در حدود چهار مصرع يا سطر است؛ يـك شـگرد بنيـادين     نمونه
 .دارد و گفتمان حكمي از پركاردترين مضامين آن است
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  منابع 

 چـانلو، تهـران،  المسالك و الممالـك، ترجمـه حسـين قـره    ) 1370( ابن خردادبه، عبيداالله بن عبداالله
 .مؤسسه مطالعات و انتشارات تاريخي ميراث ملل

 .جلد، تهران، زمستان 2متن كامل ده كتاب شعر مهدي اخوان ثالث، ) 1395(اخوان ثالث، مهدي 
اد، تهـران،  نژضي هيرمنـدي و مهرنـوش پارسـا   هايكوهاي طنزآميز، ترجمه ر) 1390(اديس، استيون 

  .چشمه
  . كوب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب فن شعر، ترجمه عبدالحسين زرين) 1343(ارسطو 

  .زاده، تهران، اقبال هاي باباطاهر، تصحيح شهرام رجب ترانه) 1366(باباطاهر 
  .هايي در ادبيات معاصر ايران؛ شعر، تهران، زمستان گزاره )1387(تسليمي، علي 

، »هاي شعر كوتـاه معاصـر  بندي ساختاري گونهطبقه«) 1394(يد باقري فارساني جبري، سوسن و حم

 .31-9، صص34پژوهي، شماره  ادب
 .44-36 ، صص61ماره ، شعر، ش»شعر كوتاه در يك نگاه«) 1387(جعفري، محمود 

  .تهران، ثالث گونه هاي نوآوري در شعر فارسي،) 1391(لي، كاووس حسن
  .اي اضطراري نيست، تهران، فصل پنجمهيچ پرنده فرود) 1393(ني، منيره حسي

  .منطق صوري، تهران، مروي) 1372(خوانساري، محمد 
رباعيات حكيم خيام نيشابوري، به كوشش محمـدعلي فروغـي و قاسـم    ) 1375(ابراهيم  خيام، عمربن

 .غني، تهران، فرزان
 .انواع شعر فارسي، شيراز، نويد) 1380(رستگار فسايي، منصور 

  .عليشاه رودكي، به كوشش خليل خطيب رهبر، تهران، صفي) 1381(، جعفر بن محمد رودكي
 .كليات سعدي، به اهتمام محمدعلي فروغي، تهران، اميركبير) 1362(بن عبداالله   سعدي، مصلح
  .مجموعه آثار، تهران، نگاه) 1387(شاملو، احمد 

  .موسيقي شعر، تهران، آگه) 1389(محمدرضا  كدكني، شفيعي
تقي عايير اشعار العجم، به كوشش محمدالمعجم في م) 1338( الدين محمد، شمسرازي قيس شمس

 .مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران
  .پشت دريچة جهان، تهران، مرواريد) 1390(صلاحي، عمران 

، 5 ، علـوم ادبـي، دوره  »بررسي ايجـاز در زبـان طـرح   «) 1394(خواه طايفي، شهرزاد و سپيده محمدي

 .100-77 ، صص7 مارهش
  .كدكني، تهران، سخن مختارنامه، به كوشش محمدرضا شفيعي) 1375(عطار، محمد بن ابراهيم 

، تهـران،  )شناسي تصوير و زبان شعر نيما مقدمه بر زيبايي(تراود مهتاب  مي) 1379(، مصطفي پور علي
  .پويش معاصر
 ماره، ش1، نقد ادبي، دوره »ستي شعرنقد گرانيگاهي روشي براي نقد فرمالي«) 1387(فولادي، عليرضا 
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اشعار حكيم كسايي مروزي، به كوشش مهدي درخشان، ) 1364( ، مجدالدين ابوالحسنكسايي مروزي

  .ان، دانشگاه تهرانتهر
 سـهراب  و فرخـزاد  فـروغ  اشـعار  در تخيل كاركرد بررسي«) 1384(كشاورز، مسعود و فرشته رستمي 

  .132-105 ، صص3ماره ، زبان و ادبيان فارسي، ش»كالريج ديدگاه اساس رب سپهري

  .باد و برگ، تهران، نظر) 1378(كيارستمي، عباس 
هـاي   ، پـژوهش زبـان  »فرايند يادگيري زبان خـارجي  نقش حافظه در«) 1384(گشمردي، محمودرضا 

  .156-123، صص 28 مارهخارجي، ش
  .سوت زدن در تاريكي، تهران، چشمه) 1390(مقربين، شهاب 

هاي ادبي معاصر، ترجمة مهران مهـاجر و محمـد نبـوي،     دانشنامة نظريه) 1393(مكاريك، ايرنا ريما 
 .تهران، آگه
 .19-16 ، صص61ماره ، شعر، ش»شعر كوتاه در زبان فارسي پيشينة«) الف1387(ميرافضلي، علي 

 .تمام ناتمامي، تهران، تكا) ب1387( ------------
 .به همين كوتاهي، كرمان، نون) 1392( ------------
  .الشعراي بهار، تهران، زوار تاريخ سيستان، به كوشش ملك) 1314(نامعلوم 

  .نوسسرايي، تهران، ققكوته) 1388(نوذري، سيروس 
  .بررسي منشأ وزن شعر فارسي، مشهد، آستان قدس رضوي) 1370(كاميار، تقي  وحيديان

حسـين   ويـرايش نظرية ادبيات، ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر، ) 1373( ولك، رنه و آوستن وارن
  .معصومي همداني، تهران، علمي و فرهنگي

  .جلد، تهران، اميركبير2مصفا، الفصحا، به كوشش مظاهر مجمع) 1382(خان  هدايت، رضاقلي
  .گفتاري درباره نقد، ترجمه نسرين پرويني، تهران، اميركبير) 1365(گراهام  هوف،
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  شناختي مسئلة تأثير و تأثر ادبي  تحليل روش

  سخنوران فروزانفر و  در سخن
  *احمد خاتمي

  ** الملكمريم مشرف
  *** اعظم سعادت

 

   كيدهچ

در اوايـل قـرن بيسـتم كـه      »منطـق مكالمـه  «همزمان با طرح آراي باختين دربـارة  

مـيلادي گرديـد،    60مقدمة وضعِ نظرية بينامتنيت توسط ژوليا كريسـتوا در دهـة   
وسخنوران، رويكـردي انتقـادي پديـد آورد كـه      الزمان فروزانفر در تأليف سخن بديع

در كتـاب   »نقـد نفـوذ  «را ذيل عنـوان   كوب مباني نظري آن بعدها عبدالحسين زرين

كوشد چگونگي عملكرد فروزانفـر را در ايجـاد    اين پژوهش مي. دكرنقد ادبي تبيين 
روشي منسجم براي بيان تأثير و نفوذ صوري و محتوايي در شعر فارسي تبيين كند 

 مسـتقل  يك رويكرد انتقـادي  همثاب ، آن را به»نقد نفوذ«و ضمن مقايسة آن با روش 

فروزانفر با دخل و تصـرف در مبحـث كهـن سـرقات ادبـي، آن را بـه       . في نمايدمعر
هـاي ادبـي در شـعر     ابزاري كارآمد و كاربردي براي توصيف چگـونگي تأثيرگـذاري  

وجود فاصله از خاستگاه نظري بينامتنيت، مفـاهيمي مشـابه    فارسي تبديل كرد و با
و جايگـاه شـاعران در بسـتر    با آن را در تحليل روابط ادبي در شعر و تعيـين نقـش   

  .كار برد تاريخ به
  

   .»سخنوران و  سخن«نقد ادبي، نقد نفوذ، بينامتنيت، فروزانفر، : هاي كليدي واژه

                                                 
   A-khatami@sbu.ac.ir                                      انشگاه شهيد بهشتيد ،زبان و ادبيات فارسيگروه استاد  *

  M_mosharraf@sbu.ac.ir                                  دانشگاه شهيد بهشتي ،زبان و ادبيات فارسيگروه  دانشيار **
   Zmsaadat@gmail.com     شهيد بهشتي دانشگاه ،زبان و ادبيات فارسيي دكتر دانشجوي: نويسنده مسئول ***
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  مقدمه 

عناوين مختلف همواره در تاريخ ادبيات   امسئلة تأثير و نفوذ آثار ادبي بر يكديگر، ب ةدربار
محققان و منتقدان ادبي براي شـناخت   در سنت ادب فارسي نيز. است بحث شدهها  ملت

هـاي پراكنـده و جزءنگرانـه و ذيـل مفـاهيم       شـكل   و تعيين اثر ادبي اصيل و خلاقانه، به
سـرقات در كتـب   موضـوع   ةدربـار . انـد  سرقت و تقليد و امثال آن به اين مسئله پرداخته

-1308( »سـخنوران  و  سـخن «، امـا در  حـث شـده  هاي فارسي همواره ب انتقادي و تذكره

 روششـناخته شـده،   ) 259: 1346كـوب،   زريـن ( »نويسـي فارسـي   كمال تذكره«كه ) 1312

او بـا اسـتفاده از مفـاهيم تقليـد، اخـذ و اقتبـاس، انتحـال،        . فروزانفر از نوع ديگري است
هاي شاعران از يكديگر را بررسـي   ترجمه و دو آراية تضمين و اقتفا، چگونگي تأثيرپذيري

هـاي   و يـا صـورت   ها و مضامين وماً در حوزة انديشهن تأثيرات عمكند، كه اي و تحليل مي
  . دده ي از زيبايي و شاعرانگي رخ ميشعري مثل الفاظ و تركيبات با درجات متفاوت

نقـد  «، رويكردي نقادانـه بـا نـام    )1338( كوب زرين عبدالحسين »نقد ادبي«در كتاب 

ذ آثار ادبي در انديشة معاصـران  معرفي شده كه هدف آن بررسي ميزان تأثير و نفو »نفوذ

 -فروزانفـر - ها و دانـش اسـتاد خـود    گمان از راهنمايي كوب كه بي زرين. و آيندگان است
نقـد  «اي انواع اخذ و تقليدهاي شاعران و نويسندگان را ذيل عنوان  گونه  مند بوده، به بهره

خنوران منطبـق  س ـ و  جمع و تبيين كرده كه كاملاً با رويكـرد فروزانفـر در سـخن    »نفوذ

ر پديد آمـده كـه هـر شـاعر     هاي مقد رويكردي كه گويي در پي پاسخ به اين پرسش. است
سنت ادبي عصر خود بـوده اسـت؟    مشخصبه طور و  تأثير سنت ادبيِ فارسي  چگونه تحت

چه از سنت ادبي يـا ابـداعات ديگـران اخـذ نمـوده،      د يا مبدع بوده است؟ و در آنچقدر مقلّ
گونه مرزهاي تـأثير و نفـوذ شـاعران    بر آنها چيزي افزوده است؟ و اين ه ياچگونه تصرف كرد

 رسـد  نظـر مـي    به. فارسي را نسبت به پيشينيان، معاصران و پسينيان آنها معين كرده است
ر فكري شـاعران در  اين رويكرد انتقادي در اثر فروزانفر، نتيجة طبيعي تبيين تأثير و تأثّ كه

ش عناصر خلاقانـه  اي كه نقاط پيداي گونه  باشد؛ به »سخنوران و  خنس«ادبياتي   زمينة تاريخ

   .و مسير حركت آنها را در زنجيرة تاريخ مشخص و ترسيم كرده است و پرنفوذ در شعر
رويكرد انتقادي فروزانفر در بررسي تأثير و نفوذ آثار ادبي بر يكديگر، مشابه اسـت بـا   

-1899(دوران حيات فروزانفر توجه به . رددگ آنچه امروزه در بحث بينامتنيت مطرح مي
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تـرين چهـرة پيشـابينامتني نشـان      عنـوان مهـم    به) م1975-1895( باختين و) م1970
گفـت و   سـخن مـي   »منطـق مكالمـه  « ها كه باختين در روسـيه از  همان زمان كه دهد مي

خت سـا  را فراهم مـي  »تاريخ ادبي«مقدمات طرح درست ، »مكالمة متون«احكام او در باب 

ميـان   ، فروزانفر در حال نگارش يك تاريخ ادبي بود كه در آن رابطـة )103: 1370، احمدي(
هـاي   و نقش عناصر صوري و محتوايي اشعار را چون حلقه متون شعري در زنجيرة تاريخ

 1اصـطلاح بينامتنيـت   .كرد تبيين مي  پيوستة زنجير در ساخت تاريخ ادبي ترسيم و هم به
ژوليـا  بـار در زبـان فرانسـه در آثـار اوليـة       نخست«ر عمر فروزانفر، نيز مصادف با دهة آخ

آلـن،  ( »بيستم ميلادي مطـرح گرديـد   قرن 60از اواسط تا اواخر دهة )  -1941(كريستوا 

هاي متفـاوت دنبـال    افرادي مطالعات بينامتنيت را از ديدگاهپس از كريستوا، . )30: 1389
 1982شـده سـال    چـاپ (الـواح بازنوشـتني    در كتاب) ميلادي-1930( ژرار ژنت. كردند

متنـي را بـا تمـام متغيـرات آن بررسـي كـرد و آن را ترامتنيـت         ، روابـط ميـان  )ميلادي
(transtextuality) هـاي ديگـر    ترامتنيت چگونگي ارتباط يك متن بـا مـتن  «. نام نهاد

تنيـت،  متنيـت، فرام   ژنت اين روابط را به پنج دستة بزرگ يعنـي بينامتنيـت، پيـرا   . است
كـه در ايـن ميـان     )85: 1386نـامور مطلـق،   ( »كنـد  متنيـت تقسـيم مـي    بيش و سرمتنيت

متنيت به رابطة ميان متون هنري يا ادبي بر اساس حضور يك متن در  بينامتنيت و بيش
هرگاه بخشي از يك مـتن  «از نظر ژنت . پردازد متن ديگر يا روش تأثير آنها بر يكديگر مي

 »شود شته باشد، رابطة ميان اين دو رابطة بينامتني محسوب ميدر متن ديگري حضور دا

گيرد و نه  ثير يك متن بر متن ديگر مورد بررسي قرار ميأمتنيت ت در بيش«، و )87: همان(

   .)95-94: همان( »حضور آن

نويسـان فارسـي در    روش فروزانفر، رويكردي مستقل در ادامه و تكامـل روش تـذكره  
گيـري زمينـة نظريـة     مـوازات شـكل    نوآورانـه بـوده كـه بـه     تشخيص اشعار تقليـدي يـا  
رفتـه و سـير حركـت و تحـول عناصـر       كـار   سخنوران بـه  و  بينامتنيت، در تأليف سخن

جـا ضـرورت   ينهم. رسيم كرده استتأثيرگذار در شعر را در يك دورة مشخص تاريخي ت
شگاه نسل اول دان ويژه استادان بازخواني آثار شاخص محققان سرشناس ادبيات فارسي به

                                                 
1. Intertextualiy 
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شود كه احياي دستاوردهاي نوآورانـه امـا مغفـول     آشكار مي الزمان فروزانفر همچون بديع
تواند در تحليل بهتر متون ادبـي و   بومي، مي هاي غير مندي از نظريه آنها، به موازات بهره

  .هاي كاربردي متناسب با فرهنگ و ادب فارسي راهگشا باشد شناخت شيوه
اي كه مشخصاً به اين موضوع پرداختـه   پيشينة تحقيق كتاب يا مقالهجوي ودر جست

چـه  ي شـاگردان فروزانفـر، از جملـه آن   رخ ـگر اشارات توصيفي كوتـاه از ب باشد نيافتيم، م
تبحـر در كتـب ادب و احاطـه بـر     « :كوب دربارة روش تحقيقي فروزانفر گفته اسـت  زرين

در سرقات بحث و تأمـل كنـد و تـأثير و    اشعار و دواوين عرب به او اين فرصت را داد كه 
 »زبـان بسـنجد و تحقيـق كنـد     نفوذ مضامين اشـعار عـرب را در سـخن شـاعران فارسـي     

 و  چـراغ  با«اظهارات محمدرضا شفيعي كدكني در كتاب همچنين . )657: 1361كوب،  زرين(

ي او بـرا «: سـخنوران  و  در باب روش تحقيقي و انتقادي يگانـة فروزانفـر در سـخن    »آينه

هاي غلط اسـتوار   اساس شهرت ها، كه غالباً بر هاي رايج تذكره بار نقد را از تعارفنخستين
رها ساخت و هر شاعري را در پايگاه مناسب خويش قـرار داد و ايـن ارزيـابي     ،شده است

سطر مجموعـة آثـار هـر كـدام از شـاعران و تأمـل در         به علمي را به قيمت مطالعة سطر
هـم در سـاية هوشـياري و نبـوغي كـه تـاكنون        ه دست آورد، آنيك كلمات ايشان ب يك

حال نويسندگانِ اين پژوهش  .)447 :1390كـدكني،   شفيعي( »ايم همتاي آن را كمتر شناخته

 . پردازند هاي توصيفي به تحليل و اثبات آن مي با استخراج مصاديقِ اين گزاره

كـه   ت ايـن فرضـيه  ي، كوششـي اسـت در اثبـا   تحليل -اين پژوهش به روش توصيفي
در كشف و ترسيم مرزهاي تأثير و نفوذ شـاعران  » سخنوران و  سخن«رويكرد فروزانفر در 

كوب در رسالة نقد ادبي خود براي  كه زرين »نقد نفوذ«بر يكديگر در بستر تاريخ، با شيوة 

در ايـن  . منطبـق اسـت   ،شناخت تأثير و نفوذ خالقان آثار ادبي بر يكديگر پيشنهاد كرده
روش خلاقانة فروزانفر از لحاظ نوآوري و اسـتقلال، در احيـا و اسـتخدامِ ابزارگونـة      ستارا

فروزانفر بـا  . شود استخراج و تبيين مي ،كاربردي در سنجش متن رويكردهاي كهن و غير
ر آن اصول دخل و تصرفي شـگرف  شناخت ميراث اصول انتقادي عربي و فارسي كهن، د

بـه مسـئلة    هاي غربي، با روشي منسـجم و مسـتدل   شيوه و ظاهراً بدون آشنايي با كرده
مرتبة يك رويكرد كاربردي براي ترسيم   كاركردي مؤثر بخشيده و آن را به ،سرقات ادبي

  .معين ارتقا داده است هاي شعري در سير تاريخيِ يك دورةپيوند
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  هاي ادبي در سنت انتقادي ادب فارسي  مسئلة سرقت

. هاي مهم كتب بلاغي عربي و فارسي بوده اسـت  بخشهمواره از  مبحث سرقات ادبي
مهم در نقد آثار ادبـي بـوده كـه در كتـب بلاغـيِ       هايهشيو ي ازيك ،كشف سرقات ادبي

هاي موجـود   كوشيدند با بررسي شباهت  منتقدان مي. مختلف، انواع گوناگوني داشته است
ند و راه تقلـب و فريبكـاري در   ميان آثار ادبي، آثار ابداعي و خلاقانه را از غير آن بازشناس

هاي ادبي بـه   اين مسئله با اطلاق عنوان سرقت. عرصة شعر و نويسندگي را مسدود سازند
 ،اخذ و تقليد شاعران و نويسندگان از يكديگر در حوزة لفظ و معني و مضمون شروع شد

ت بـه  رفته با شناخت ابعاد گوناگون اين موضوع، تسامح و پذيرش بيشـتري نسـب   اما رفته
ئله تعيـين  هاي بيشـتر، انـواعي بـراي ايـن مس ـ     آن صورت گرفت و اهل بلاغت با بررسي

  .داشت بنا بر شروطي، شاعر را از اتهام سرقت و تقليد بركنار مي كردند كه برخي از آنها
 »جـاحظ  ،  پيشواي اهـل بلاغـت  «ساز اين بحث در بلاغت عربي كسي نيست جز  زمينه

به اين  »اخذ الشعرا بعضهم معاني بعض«در باب  »الحيوان«اب ، كه در كت)75: 1393ضيف، (

شناسيم كه اولين فـردي باشـد كـه     شاعري را در روي زمين نمي«: موضوع پرداخته است

و مضـموني بـاارزش پديـد آورده يـا      درست و كامل، معنـايي جديـد و شـگرف   تشبيهي 
صرش به لفظ او دست برده و ع كه شاعران پسين يا هماي را ابداع كرده باشد، مگر آن هآراي

  . )311: 3، ج1938جاحظ، ( »اند بعضي معاني آن را سرقت كرده

هاي تأثيرگذار جاحظ بر علـم بلاغـت عربـي، در حـوزة سـرقات نيـز بسـط و         ديدگاه
 ـبزرگاز و بسياري  يافتگسترش  خـود در   هـاي هان علم بلاغت اسلامي با بيان آرا و نظري

از جملـه در آثـار مهـم و اثرگـذاري چـون       .تـر سـاختند   ابعـاد آن را كامـل   ،اين مسـئله 
الاعجاز و المثـل السـائر در بـاب تعيـين حـدود        البلاغه، دلايل الصناعتين، العمده، اسرار

اسـتفاده از مضـامين و صـور     ،د كه گاه بنا بر اصوليشسرقات و انواع آن مباحثي مطرح 
  . شمردند بياني و بديعي پيشينيان را جايز مي

، سرقات شـعري بـر دو   »الصناعتين« در كتاب) ق395وفات (عسكري ابوهلال نظر   به

اين نيكويي به كمك پوشاندن جامة الفاظ درخشان بـر پيكـر   ... نيكو و قبيح«: قسم است

معني يا نقل معنا از غرضي به غرضي ديگر با افزودن چيزي كه بتواند سـرقت را مخفـي   
الفاظي ناشيوا ادا كنند يا از همه يا اكثر الفـاظ  شود؛ اما اگر مضمون را با  دارد، حاصل مي
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عبـدالقاهر  . )186: 1393ضـيف،  ( »شاعر قبلي استفاده كنند، ماية قبُح سرقت شعري اسـت 

گويـد،   در مورد سرقات شعري و توارد سخن مـي « ،»البلاغه اسرار«در ) ق471-( جرجاني 

 ءتـوان جـز   ي را نمـي به نظر او اتفاق مضمون دو شاعر در يك غرضِ عام چون بخشـندگ 
، سـرقات را  »السـائر  المثل«در ) ق637وفات (بن اثير  ا. )283: همان( »سرقات شعري شمرد

 ـ   «: به پنج نوع تقسيم كرد و  ر آننسخ و مسخ و سلخ و گرفتن معني بـا افـزودن چيـزي ب

بـه مقايسـة   ... ديدگاه ابن اثيـر در ايـن بـاب   ... معكوس كردن آن با آوردن معناي متضاد
   .)456: همان( »شود ن در پرداختن به موضوعات واحد و متشابه منجر ميشاعرا

در كتب بلاغي فارسي نيز كـه  . اين موضوع در ادب فارسي نيز مورد توجه قرار گرفت
از  .متأثر از بلاغت اسلامي بوده، همواره بخشي مجزا به اين بحث اختصاص داشـته اسـت  

برد كـه در فصـلي    را نام) 7قرن( »العجماشعار المعجم في معايير « توان ترين آنها مي مهم

شـمس  ( »انتحال، سلخ، المـام و نقـل  «: مختصِ سرقات، چهار نوع براي آن قائل شده است

انـد چـون شـاعري را     اربـاب معـاني گفتـه   «نهايت بيان داشته كه  و در )460: 1388قيس، 

ك ادا كنـد و  اي دست دهد و آن را كسوت عبارتي ناخوش پوشاند و به لفظي ركي ـ معني
او بـدان   ،ديگري همان معني فراگيرد و به لفظي خوش و عبـارتي پسـنديده بيـرون آرد   

  . )460: همان( »گردد و آن معني ملك او شود  اولي

الدين  جلالاز جمله  .است يافتهاين بحث سرقات تا دورة معاصر در كتب بلاغي ادامه 
) 1339( »ادبـي غت و صناعات فنون بلا«بخشي از كتاب  ،)شمسي 1359-1278(همايي 

كـه پـنج نـوع را     شـمرده  نوع براي آن بـر  يازدهو به سرقات ادبي اختصاص داده است  را
ي از ايـن انـواع مثـل نسـخ و انتحـال را قطعـاً       رخسپس ب .داند اصلي و باقي را فرعي مي

 »تتهمت سرق«داند و برخي مانند توارد و مواردي از اقتباس را تنها مورد  سرقت ادبي مي

تنهــا نــوعي ســرقت  را نــه »تتبــع نيكــو و پســنديده«و  )383: 1394همــايي، ( شناســد مــي

 هـاي از نظر. نامـد  مـي ) 394: همـان ( »هنر حسن تقليد و استقبال«بلكه آن را  ،شناسد نمي

تـوان از مقولـة    آيد كه هرگونه اخذ و اقتباس و تقليد را نمـي  بلاغيان عرب و فارسي برمي
 كار گرفته شود و حاصلي نيكـو بـه    يا معني اخذشده، خلاقانه به لفظ اگر. سرقات دانست

  .بار آورد، البته كاري بديع و پسنديده صورت گرفته است 
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هـاي   وجـود ضـعف   هاي فارسـي نيـز بـا    هاي نظري علوم بلاغت، تذكره در كنار كتاب
شـمار    هاي اصلي نقـد شـعر در طـول تـاريخ ادبـي فارسـي بـه        فراوان، هميشه از محمل

چندان دقيـق منتقـدان، بـه يـافتن      ها، نقدهاي ذوقي و نه طور كلي در تذكره  به. اند تهرف
و  هـاي شـعري منحصـر شـده     خص كـردن سـرقت  مصاديق عيني سرقات در اشعار و مش

گـويي  . هـاي منفـرد بـاقي مانـده اسـت      تعيين سرقات عموماً در محدودة بيت و مضمون
يافتـه   كـار خـود را پايـان    ،يـا سـرقات   نويسان بـا كشـف منـابع الفـاظ و مضـامين      تذكره

تـر   قصد شناخت عميق  جوي هدف و كاركردي خاص، بهواند و ديگر در جست دانسته مي
براي نمونه نقد اشعار حـزين لاهيجـي از محمـد عظـيم ثبـات اسـت كـه         .اند متن نبوده

الـه  و »الشـعراء   رياض«مبناي تذكرة  ، بر»شاعري در هجوم منتقدان«ماجراي آن در كتاب 

سعي كرد سابقة مضامين و تعبيـرات شـعري   ... محمد عظيم ثبات« :داغستاني آمده است

هاي آشـكارا در حـوزة    حزين را در آثار استادان پيشين بيابد و عملاً او را متهم به سرقت
در نوشتن اين نقد،  »ثبات«، كه انگيزة )17: 1375شفيعي كدكني، ( »مضامين و تعبيرات كند

  .)363: همان(در باب يك بيت او نبوده است  »حزين«به نظر مخالف چيزي جز واكنش 

، نظم و كـاركردي متفـاوت يافتـه و زمينـة     »سخنوران و  سخن«اما مبحث سرقات در 

بندي تـازة خـود، بـراي     فروزانفر در صورت. طرح مسئلة تأثير و نفوذ را فراهم كرده است
اي بـه سـرقت ادبـي، از برخـي      همشخص كردن مرز بين تقليد و نوآوري، بي هـيچ اشـار  

كند تا پيوندهاي صوري و معنـاييِ اشـعار يـك     اصطلاحات مرسوم اين حوزه استفاده مي
 و تقليـد، اخـذ و اقتبـاس، انتحـال     از اين اصطلاحات عبارتند. دورة خاص را تبيين سازد

دة دهن ـ  نـوعي نشـان    در كنار اينها گاهي دو صنعت بديعيِ تضمين و اقتفا كه بـه  .ترجمه
  .كار رفته است  روابط دروني ميان شعر و شاعران است، نيز به

  

   مسئلة تأثير و نفوذ و »سخنوران و  سخن«

عنـوان نمونـة عـالي      نويسـي فارسـي و بـه    در ادامة سنت تـذكره  »سخنوران و  سخن«

فروزانفـر بنـا بـر    . رسـيد  دو جلد به چاپ در 1312-1308اي ه هاي ادبي، در سال تذكره
در كـار  «: فرد داشته است شاگردان مستقيمش، روش تحقيقي منحصربه از يخرشهادت ب
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تحقيقات ادبي، به سائقة ذوق، بسياري از اصول تحقيق به شيوة اروپاييان را دريافته بـود،  
هـاي فرنگـي آشـنايي     كـه بـا زبـان   آنكه كارهاي خاورشناسان ترجمه شود، بيز آنپيش ا

 .نگريسـت  ديدة ترديـد مـي   چيز به در همه. وپايي بودطرز تحقيق او كاملاً ار. داشته باشد
سنجيد و درسـت و نادرسـت    اقوال متقدمان را با محك عقل و حتي نوعي آمارگيري مي

در بـين قـدما تقريبـاً    «روش تحقيق او كـه   .)134: 1390كدكني،  شفيعي( »نمود آن را بازمي

 »ن فرنگـي نزديـك نمـود   سابقه بود، شيوة نقادي او را تاحدي بـه شـيوة نقـد محققـا     بي

  . )657: 1361كوب،  زرين(
تــاريخ ادبــي كــه ادامــة طبيعــي ســنت  از اي ايــن توفيــق فروزانفــر در تــأليف گونــه

يكـي از ايـن   . هاي تحقيقي و انتقـاديِ اوسـت   نويسي فارسي است، مبتني بر روش تذكره
عار شـاعران  شـود، ارزيـابي اش ـ   رويكردها كه از پيوستگي نقد ادبي و تاريخ ادبي ناشي مي

منظـور بـراي     بـدين . است با تعيين ميزان نوآوري يا تقليدي بودن آنها در خلق اثر ادبي
از   سنجد و ميـزان تأثيرپـذيري   داوري دربارة هر شاعر، ابتدا احاطة او را بر سنت ادبي مي

گاه هنر شـاعر را در خلـق و افـزودن    آن .كند عصرش را مشخص مي شاعران پيشين يا هم
معاصران  او را عنصر ابداعياگر كند و  لفظي يا معنايي به پيكرة شعر بررسي مي اي مؤلفه

را تقويت كرده باشد، براي شـعر او ارزش و   و سنت ادبي  كرده باشنديا آيندگان او تقليد 
تاريخ ادبـي  ترتيب دامنة تأثيرگذاري شاعر را هم در  بدين .شود جايگاه بالاتري متصور مي

همـة   بـارة طـور دقيـق و مـنظم در     بـه  آنجا كه اين عملكرد فروزانفراز . نشان داده است
مند را پديد آورده كه روابط ميـان آثـار شـعري را در     شاعران اعمال شده، رويكردي نظام

گـذاري   براي ارزش راهي منطقي و مستدل همچنينشده به تصوير كشيده و  تعيين دورة
در ادامه، مصاديق ايـن رويكـرد    .ه استاشعار و قضاوت نهايي دربارة هر شاعر ترسيم كرد

  .دشو بندي و تحليل مي ستخراج، دستها »سخنوران و  سخن«در 

  :شود ، تأثير و نفوذ در دو شاخه بررسي مي»سخنوران و  سخن«در 

و  كه به كيفيت نفوذ معاني و مضامينمسئلة تأثير و نفوذ در ميان شاعران فارسي . 1
  .پردازد عصران و اخلاف آنها مي همارسي بر هاي شعر شاعران ف الفاظ و تركيب

تأثيرپذيري شاعران فارسي از قرآن، زبان و شعر عربي كه نفوذ مضامين و اسـاليب  . 2
  . دهد عربي در شعر فارسي را نشان مي
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  مسئلة تأثير و نفوذ در ميان شاعران فارسي

ي عصر يـا  و تصرف در سبك ادب ي پيروي شاعر از روش شاعران ديگرفروزانفر چگونگ
 ،سبك شاعران ديگر را با تعيين ميزان ابتكار و ابداع هر شاعر در كـاربرد الفـاظ و معـاني   

  . كند هاي ادبي مشخص مي ضمن لزوم حفظ سنت
نويسـندة ديگـري    وشيوة گفتار گوينده  ،اي نويسنده و گوينده«چنان است كه  :تقليد

قـول    د البته براي انسـان كـه بـه   را پيش گيرد و بر طريقه و منوال او سخن گويد، و تقلي
 »امـري فطـري و طبيعـي اسـت     ،ارسطو از همة حيوانات بيشتر به محاكـات علاقـه دارد  

  . )113: 1361كوب،  زرين(
گـردد كـه در فكـر و انتظـام      عظمت شاعر وقتي معلوم مـي « ،نظر فروزانفر  به هرچند

كه به تقليد ديگران فكر ايننه  ،اي اختراع نمايد معاني يا در نظم و اسلوب، سبك و طريقه
 گـاهي بـه اقتفـا و در روش مسـعود    «و سنايي  )256 : 1380فروزانفـر،  (  »كند يا سخن بگويد

زيرا در ايـن   ،سرايد، ليكن در اين قصايد براي وي چندان عظمتي نيست سعد قصيده مي
مـلاً در  ع ،، اما تقليد اگر خوب و هنرمندانه انجام شده باشد)همان( »ها مؤسس نبوده روش

بـا مهـارت سـبك    «اخسيكتي از مقلدان خـوب انـوري اسـت و     اثير .نظرش مقبول است

تـوان او را يكـي از    مـي  ،رسـد  و اگرچه به انـوري نمـي  ... كند سنايي و انوري را تقليد مي
چـه بـه تقليـد    آن« ،از قصايد مجيرالدين بيلقـاني  .)533: همان( »مقلدان خوب انوري شمرد

پايـة   هـم  ،خاصه زهـديات  ،لپسند و هرچه به طرز خاقاني استنيك و د ،گذشتگان است
آن اسـت كـه شـاعر توانسـته باشـد در آن        اما عـالي . )581: همـان ( »قسم نخستين نيست

همـان طريقـه و روش ابوالحسـن    « ،سبك و اسـلوبِ فرخـي   .تصرفي هنرمندانه نيز بكند

 .)125: همـان ( »ه اسـت كسايي است كه از تشبيهات آن كاسته و بر معاني عشقي آن افزود

همان حلاوت و سهولت و خيـال سـاده را    ؛همان سبك فرخي است« ،سبك بيان سوزني

  . )316: همان( »جد را به هزل مبدل كرده ،ولي سوزني .دهد نمايش مي

تر اسـت كـه    اما شايسته ،تقليد امري بديهي و پذيرفتني است ،زعم فروزانفر  اصولاً به
سـبك خاقـاني    :صرف عبور كند و به سبك شخصي دست يابـد  شاعر بتواند از مرز تقليد

رسـاند   از روش سنايي منشعب است و قسمتي از قصايدش به تقليد سنايي اسـت و مـي  «
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سرايي كرده و تدريجاً به ايجـاد رويـة خاصـي كـه بـه       كه خاقاني مدتي به تقليد او سخن
  .)617: 1380فروزانفر، ( »موفق شده است ،زيادي تراكيب و غلبة لفظ بر معني امتياز دارد

اي معنـي و مضـمون    گوينـده يـا نويسـنده   «مقصود از اقتباس آن اسـت كـه    :اقتباس

: همـان ( »صـورتي ديگـر نقـل نمايـد     ديگري را بگيرد و با تصرف لايق و مناسبي آن را به 

 كـه  رسد نظر مي  و به ابقت نداردتلقي فروزانفر از اقتباس با اين تعريف، چندان مط. )113
كار برده، يا بـراي آن    بلكه در معناي لغوي به ،و اقتباس را نه در چارچوب اصطلاحي آنا

اسـاس و طريقـة شـعري خـود را از     « ،انـوري . كاركردي مانند تقليد در نظر گرفته اسـت 

چنـد قصـيده در    ،طريقـة او  اقتباس كرده و بـه  ،ابوالفرج روني كه بدو اعتقاد كاملي دارد
اساس تنظيم قصـايد و ورود و خـروج   « ،و مسعود سعد )332: انهم( »ديوانش موجود است

در ايـن   .)209: همـان ( »العين دارد مقاصد را از عنصري اقتباس كرده و طرزهاي او را نصب

  .شواهد، اقتباس داراي معناي اصطلاحي خود نيست
كسي شعر ديگري را مكابره بگيـرد و شـعرِ خـويش    « در اصطلاح آن است كه :انتحال

كه بيتي بيگانـه    تغييري و تصرفي در لفظ و معني آن يا به تصرفي اندك، چنانبي ،سازد
خواهـد از دو   مـي «معـزي  . )460: 1388شمس قيس، ( »به ميان آن درآرد يا تخلص بگرداند

ليكن به تغزلات اين نرسيده و بـه   ،تقليد كند عر بزرگ عصر غزنوي، عنصري و فرخيشا
بـدون تصـرف،    ،امين و عبارات اين دو را انتحال كردهمض. شود مدايح آن نزديك هم نمي

پـردازد و   به مجموع دو سـبك قصـيده مـي    ،اي از اين و قسمتي از آن به هم آميخته پاره
راه خيال خود را به دسـت خواننـده    ،چون در اين كار توانا و در انتحال هم مقتدر نيست

مه كرده تا خـون آن دو ديـوان را   دليلي روشن اقا ،تغيير آن دو شاعر داده و از عبارات بي
»داننـد  صريحاً به گردن او مي

بسـياري از  « ،مجيـر بيلقـاني  . )232-231: 1380فروزانفـر،  ( )1(

  . )581: همان( »توان ديد مضامين قصايدش منتحل است و در اشعار خاقاني مي

شـده، نشـان از    ديدگاه فروزانفر به انتحال كه نزد قـدما نـوعي سـرقت محسـوب مـي     
آيد او به انتحـال   كه از تحليل شعر معزي برمي  چنان. عتقادي او به مقولة سرقت داردا بي

توانـد موجـب ارتقـاي هنـري اثـر       نگرد كه تحقق درست و كامل آن مي همچون فني مي
  .بشود، كه معزي خوب از عهدة اين كار برنيامده است
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 ديگران خوش آيدبيتي شعر از شعر  شاعر را«در اصطلاح بديعي آن است كه  :تضمين

و رسـم ايـن عمـل آن    . و آن را به ميان قصيدة خويش آرد بر سبيل مهمان، نـه دزديـده  
 »با نام و كنايت و اشارت ،است كه شاعر از نخست بگويد كه اين بيت از كسي ديگر است

ابتـدا پيـرو   « ،كه به سبك شخصي خود دست يابدسنايي پيش از آن. )192: 1380رادوياني، (

و از ابيات ايشـان تضـمين كـرده و از ميانـه بـه فرخـي       ... منوچهري بوده سبك فرخي و
پـذير   عقيده اظهار نموده است و تغزلات او به سبك فرخي بسيار شـبيه و بعضـي اشـتباه   

در زمان خود شهرت يافتـه و بعضـي شـعراي قـرن     «عمادي  .)256: 1380فروزانفـر،  ( »است

  تضـمين بـه  . )520: همـان ( »اند ود آوردهسخن وي را به تضمين در اشعار خ ،ششم و هفتم

عنوان يك صنعت بديعي داراي كاركردي مؤثر در برقراري پيوند ميان شعر شاعران است 
  . توجهي دارد جايگاه قابل ،و از اين جهت، در بررسي تأثير و تأثر اشعار

فروزانفر ضمن تأكيد بر عناصر تقليدي و اقتباسي، وجـوه تمـايز شـعرا را نيـز نشـان      
اساس تنظيم قصايد و ورود و خروج مقاصد را از عنصري اقتبـاس  «مسعود سعد : دهد يم

ليكن طريقة عنصري را در ابداع معـاني و جزالـت    ،العين دارد كرده و طرزهاي او را نصب
در شـعر بـه   «اديب صـابر   .)209: همان( »تواند از عهده برآيد اساليب پيروي نكرده و يا نمي

 ،به لطافت بيان فرخي خواهد باز مي... تش به روش اوستتغزلا سبك فرخي مايل و غالب
لـيكن بـه مقصـود     ،سـبكي اختـراع كنـد    ،جزالت و حسن استدلال عنصـري را آميختـه  

سبك و طريقة رشيد همان سبك و طريقة عنصري اسـت كـه در   « .)240: همـان ( »نرسيده

كاسته و بـه جـاي آن   ولي از حسن معاني و جزالت الفاظ  ،قصايد خود از آن پيروي كرده
بيشـتر بـه   «قطـران   .)324: همان( »ترصيع و امثال و اشباه آن را بسيار مراعات كرده است

از . سبك فرخي و عنصري متمايل و معاني و افكار اين دو استاد در شعر وي بسيار اسـت 
رو شايد بتوان اطلاع او را از اشعار آنان كه قسمت عمدة اشـعارش را بـه تقليـد روش    اين

از رويكرد فروزانفـر چنـين   . )495: همـان ( »ثابت كرد ،يشان و در جواب قصايدشان سرودها

هاسـت كـه در تـاريخ     واسطة اين تقليدها و اقتباس  آيد كه شاعران مبدع و خلاق به برمي
دليلـي محكـم بـر     ،هـا  شوند و گستردگي دامنة اين تأثيرگذاري ادبي جاري و ماندگار مي

   .اصالت اين آثار است
خود امـري پسـنديده يـا ناپسـند      خودي تقليد و اقتباس و حتي انتحال را به ،فروزانفر
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شـان را وابسـته بـه كيفيـت اسـتفادة شـاعر از آنهـا         كند، بلكه زشتي و زيبايي تلقي نمي
بـراي  . دانـد  ر مهارت شاعر مـي و تقليد را اگر كامل و درست انجام شود، دال ب شناسد مي

... به فصاحت بيان و سلاست الفاظ و«سعد كه  ي چون مسعودشاعر ،طبق داوري او مثال

  جمـل را بـه  «: است، اتفاقاً شاعري مقلـد اسـت   )208: 1380فروزانفر، ( »از اغلب شعرا ممتاز

و جز اينها آثار ... كند روش فردوسي پيوسته و روش او را در انتظام آنها كاملاً مراعات مي
ول او بـه شـاهنامه در غالـب قصـايدش ديـده      بسيار ظاهري از مراجعات پيـاپي و متطـا  

آثـار   ]اشـعار او . [ ...العـين دارد  از عنصري اقتباس كرده و طرزهاي او را نصب ... .شود مي
معـاني و الفـاظ ديگـران از قبيـل منـوچهري و       ... .دكمي از ناصرخسرو و فرخي نيـز دار 

  . )209: همان( »عنصري و مضامين مكرر بسيار آورده است

چگونگي دخل و تصرف هنرمندانة شاعر است كه زشـتي يـا زيبـايي اخـذ و      واقع در
دستياري جانِ شـيرين و    به«كه قطران   چنان ؛نه نفس اين عمل ،كند تقليد را تعيين مي

ايـران    پيـرو شـعراي مشـرق    د در اساسِ انتظام معاني و ابياتهرچن ،انديش خاطرِ باريك
 »است، در طرز قصايد تصرفاتي كرده و خود را در عداد مبـدعان عـالم نظـم آورده اسـت    

معاني عمومي را در نظر گرفتـه و و در آنهـا تصـرف كـرده، ولـي      « ،و عمادي )494: همان(

  .)519: همان( »روي انكار نتوان كرد هيچ حسن تصرف او را هم به

اسـدي در  . پـردازد  هاي ادبـي هـم مـي    ثير و نفوذ در سطح قالبفروزانفر به مسئلة تأ
پـردازي   از روش قصـيده «كـه    طوري  به ،بنا نهاده است »طرزي نو« ،نامه مثنوي گرشاسب

 ،الدين اصـفهاني  در اكثر قصايد جمال .)439: همان( »آثار نمايان دارد ،عنصري و امثال وي

ود كه پيشينيان در قصيده ملتـزم آن  تأثير اسلوب غزل محسوس است و آن جزالت معه«

هاي زيبـاي خـويش    در حد امكان بر لطافت چامه... شود و در اشعار وي ديده نمي ،بودند
حلقـة   ،هـاي خاقـاني   غـزل  .)548: همـان ( »سـازد  افزايد و قصيده را به غزل نزديك مي مي

زليـات  كـه زادة سـبك غ  «سـرايي او   رويـة غـزل   .سراييِ سنايي و مولوي است اتصال غزل

الدين مولوي بلخي گرديده و نزديـك بـدان رويـه غـزل      جلال... محل توجه ،سنايي است
  .)620: همان( »سروده است

 حديقـه « .شـود  گاهي مسئلة تأثير و نفـوذ مطلقـاً در ميـان آثـار خـاص بررسـي مـي       
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گويـان پارسـي بـوده و مخصوصـاً نظـامي       منظور ادبا و سخن... از قديم«سنايي  »هالحقيق 

بـدين كتـاب و معارضـة آن نظـر      ،العـراقين   الاسـرار و تحفـه   ي و خاقاني در مخزنگنجو

 و  ويـس «هـاي شـعرا از برخـي مضـامين      در باب اقتباس .)258: 1380فروزانفر، ( »اند داشته

مناسبات بسيار هسـت   ،خسرو و  رامين و شيرين و  مابين داستان ويس«: گويد مي »رامين

شـيرين بـه    و ولـي داسـتان خسـرو    ؛انـد  وي يكـديگر سـاخته  و بدان ماند كه آنها را از ر
تر و مـؤثرتر   خسرو لطيف و  رامين از شيرين و  تر و منظومة ويس پاكدامني و عفت نزديك

  .)371: همان( »است

شـود كـه ابـداع و ابتكـار در عرصـة شـعر، در        گونه استنباط مياز تحليل فروزانفر اين
شـود؛   تواند به سـنت ادبـي تبـديل     يان، خود ميصورت پذيرش عام و تكرار در آثار پسين

شـود و ناصرخسـرو    طور كه مضامين و افكار فلسفي با سرخسي وارد عرصة شعر مي همان
: دهنـد  هايي هم در آن انجام مـي  و دخل و تصرف شوند ترتيب از آن متأثر مي  و انوري به

ري مخلـوط  نخستين شاعر است كه افكار فلسفي را بـا خيـالات شـع   « ،خسروي سرخسي

نظم ادله و «ناصرخسرو  .)37: همان( »اين طريقه پيروان بسيار پيدا كرد ،ساخت و بعد از او

، )154: همـان ( »به حد اعلـي رسـانيد   ،افكنده بود قوانين علمي را كه خسروي سرخسي پي

عقايد فلسفي را در اسلوب فلسفي و نـه بـه اصـطلاحات فلاسـفه منظـوم      «اي كه  به گونه

و راهي بـراي وضـع لغـات علمـي      جهت فرهنگ علمي فارسي را وسعت  دينسازد و ب مي

 ،سپس انوري نيز در شعر خود از اين مفاهيم اسـتفاده كـرده   .)155 : همان(  »دهد نشان مي

اشـعار  «: اما سبك او در استفاده از افكار و اصطلاحات فلسفي با ناصرخسرو متفاوت اسـت 

  . )همان( »...ولي در اسلوب شعر ،اتانوري مشتمل است بر آن عقايد و اصطلاح

عنوان سطح عمومي و پاية شعر در نظر گرفتـه و هـر     اصولاً فروزانفر سنت ادبي را به
او فراينـد تـأثير و تـأثر را امـري بـديهي قلمـداد       . سـنجد  نوع نوآوري را نسبت به آن مي

تقال سنت كند و حتي براي شاعراني كه اشعارشان صرفاً محمل مناسبي در حفظ و ان مي
اند، در زنجيرة تاريخ جايگاهي قائل شده و نامشـان را   اي نداشته ادبي بوده و هيچ نوآوري
  . ذكر دانسته است  در تاريخ ادبي خود قابل

  



126 
   1398 پنجاه و دوم، بهارشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  تعيين گسترة نفوذ شاعران تأثيرگذار

رويكرد انتقادي فروزانفر در تبيين ميزان تأثير و تأثر آثار، منجـر بـه مشـخص شـدن     
روش شـاعران  . هـاي بعـدي شـده اسـت     وذ هر شاعر در عصر خود يا دورهحدود دامنة نف
عموماً در اشعار متأخران تأثير گذاشته، اما دامنة نفـوذ همـة شـاعران     اول  مبتكر و درجه
دو مورد به تأثيرگذاري فردوسي اشاره شـده  در در كل كتاب تنها  هرچند .يكسان نيست

به قول مطلق، استاد همة گويندگان و « ، در يك داوري مستقيم، فردوسي)1 شكل(است 

گويان حقي عظـيم   سرايان پارسي است و به گردن كلية شعراي متأخرين يا پارسي سخن
 »...چه نطاق بيان را وسعت داده و طريق سخن را تمهيد و شـاعري را آسـان كـرده    ؛دارد

سراي قـرن   و مدحپرداز  ترين استاد قصيدهبزرگ«عنوان   و عنصري به )45: 1380فروزانفر، (

قـرن    ، داراي بيشترين مـوارد تـأثير و نفـوذ در سـه    )112: همان( »بلكه زبان پارسي ،پنجم

  ). 2 شكل(ست اموردنظر 
، بـر اسـاس   مو شش م، پنجمهاي چهار دامنة نفوذ شاعران در قرن ،هاي زير در جدول

چـون  بـراي مثـال شـاعر مقلـدي     . نشان داده شـده اسـت   »سخنوران و  سخن«هاي  داده

اتفاقـاً در   ،سعد كه در قرن پنجم، بيشترين موارد تأثيرپذيري براي او ذكـر شـده   مسعود
الدين اصـفهاني در قـرن ششـم،     جمال. قرن ششم خود جزء شاعران تأثيرگذار بوده است

ي و سعد است و هم بر شاعران قرن ششم ماننـد اثيرالـدين اخسـيكت    هم متأثر از مسعود
هاي تأثيرگذار بر شاهكارهاي ادبي قرن هفتم  چنين زمينههم .خاقاني تأثير گذاشته است

تـأثير سـنايي،    كه مولوي تحـت   اي مشخص شده، چنان هم تا اندازه -سعدي و مولوي  -
 »سـخنوران  و  سـخن «كار تأليف  اگر). 3 شكل(الدين اصفهاني و خاقاني بوده است  جمال

 تـري  ابعاد گسترده ،هاي بعدي ه دور ماند، ترسيم اين پيوندهاي دروني ادبي در ناتمام نمي
   .كردپيدا مي
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  شاعران قرن چهارم - 1شكل 

  

    شاعران قرن چهارم

 

فردوسي 

    )ق+400م(

 

اسدي 

 )ق465م(

مسعود سعد 

 )ق515م(

كسايي 

    )ق+391م(

 

فرخي 

 )ق429م(

رودكي 

    )ق 329م(

 

  قطران

 )ق+465م(

سرخسي 

    )ق----383م(

فخرالدين اسعد 

 )ق+446م(

 ناصرخسرو

 )ق481م(

 انوري

 )ق583م(
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  مپنجشاعران قرن  - 2شكل 

  

ي منوچهر

    )ق432م(

 

سعد مسعود 

 )ق515م(

ديب صابر ا

 )ق546م(

 مجيربيلقاني

 )ق577م(

ي سناي

 )ق535م(

    مپنجشاعران قرن 
 

رخي ف

    )ق429م(

  قطران

 )ق+465م(

مسعود سعد 

 )ق515م(

اسدي 

 امير معزي

 )ق+521م(

ي سناي

 )ق535م(

ديب صابر ا

 )ق546م(

ي سوزن

 )ق+560م(

مجير بيلقاني 

 )ق577م(

ي رعنص

    )ق431م(

 

اسدي 

 )ق465م(

 نوريا

 )ق583م(

  قطران

 )ق+465م(

مسعود سعد 

 )ق515م(

ديب صابر ا

 )ق546م(

 امير معزي

 )ق+521م(

ي سوزن

 )ق+560م(

 رشيد وطواط

 )ق573م(
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  شاعران قرن ششم - 3شكل 

  
در  عدة نقش مـؤثر و مهـم تقليـد و ابـدا    دهن نشان ،تأثر نگاه دقيق به اين سير تأثير و

  .ساخت و استمرار سنت ادبي در طول تاريخ دارد
   

 نفوذ عناصر زبان و ادب عربي در شعر فارسي

 ،و سياسي از رهگذر ترجمـه و اقتبـاس   دليل الزامات ديني، مذهبي  ادبيات فارسي به
بـه ايـن    »سـخنوران  و  سـخن «در . از قرآن، زبان و ادبيات عرب بسيار متـأثر بـوده اسـت   

طور   و مضامين و خيالات ادب فارسي رخ داده، به در حوزة عناصر صوريها كه  رپذيرياث
هاي پنجم و ششم بر زبان و  ويژه در قرن اكثر شاعران پارسي به. مختصر اشاره شده است

از جملـه رشـيدالدين وطـواط،     .انـد  گفتـه  حتي به عربي شعر مـي  ،شعر عرب مسلط بوده
تـرين دليــل   بــزرگ ،همـين مسـئله  كــه  ،و عبدالواســع جبلـي ، ناصرخسـرو  مسعودسـعد 

  .و ادب عرب است تأثيرپذيري شاعران فارسي از زبان

    مشششاعران قرن 
 

 جمال اصفهاني

    )ق588م(

 

 مجير بيلقاتي

    )ق577م(

 خاقاني

    )ق595م(

ي مولو

    )ق672م(

 اثير اخسيكي

    )ق+569م(

ي انور

    )ق583م(

 

 مجير بيلقاتي

    )ق577م(

 جمال اصفهاني

    )ق588م(

ي سعد

    )ق691م(

 اثير اخسيكي

    )ق+569م(

 سنايي

ق535م(

(    

 جمال اصفهاني

    )ق588م(

 خاقاني

    )ق595م(

ي مولو

    )ق672م(

 اثير اخسيكي

    )ق+569م(

خاقاني 

    )ق595م(

 

 انوري

    )ق583م(

 اميرمعزي

ق+521م(

(    

اديب 

 صابر

    

خاقاني 

    )ق595م(

 

ي مولو

    )ق672م(

خاقاني 

    )ق595م(

 

 سنايي

    )ق535م(

اديب 

 صابر

    

 فلكي

    )ق587م(

 جمال اصفهاني

    )ق588م(
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طـور يكسـويه     به دبي شعر فارسي با زبان و شعر عرب، روابط ا»سخنوران و  سخن«در 

بررسي شده و منحصر به بيان تأثير و نفوذ عناصري از زبان و ادب عربي در شعر فارسـي  
ه از عنوان آن پيداست، اثـري اسـت بـر محـور شـاعر و      طور ك زيرا اين كتاب همان ؛است

بـر  . ر فارسـي قـرار دارد  بنابراين مبناي آن بر شناخت و بررسي تحولات شع .شعر فارسي
 هـم  صرفاً به تأثيرپذيري شاعران فارسي از قرآن يا فرهنگ و ادب عرب، آن همين اساس

دهندة شعر ياري  اد شكلو نيز نشان دادن منشأ و مو تا جايي كه به شناخت شعر و شاعر
  . ها بيشتر از نوع تقليد و ترجمه ذكر شده است اين تأثيرپذيري. كند رساند، اشاره مي

هـاي تقليـد از اسـلوب قـرآن و      نشـانه  ،زعم فروزانفر، در شاهنامة فردوسـي   به :تقليد
 :اين نظر خود را اثبـات كـرده اسـت    ،بلاغت آن وجود دارد و با ذكر شواهدي از شاهنامه

جـا از حيـث   لوب قرآن گرفتـه شـده و هرچـه در آن   اسلوب و روش نظمي شاهنامه از اس«

طـور   شود و همـين  و نظير آن ايجاد مي اينجا تقليد ،بلاغت منظور و طرف بحث بلغاست
به شخص يا بـه نظيـر ترجمـه شـده و گـاهي از       ،كناياتي كه در اشعار عرب مقبول است

  . )47: 1380فروزانفر، ( »تر است اصل بهتر و روشن

ترجمه  ،در كتب بلاغي. تأثيرپذيري از شعر عربي عموماً با ترجمه همراه است: ترجمه
يكـي از  «: شناسـي شـمرده شـده اسـت     داراي ارزش زيبايي  در شمار فنون بديعي آمده و

و بهترين ترجمه آن است كه معني را تمام نقل كند به لفظـي   بلاغت ترجمه گفتن است
  . )201: 1380ني، رادويا( »موجز بليغ

فروزانفر از مضامين و محتواي شعر فردوسي، حدود دانـش و اطلاعـات او را ارزيـابي    
توان دانست و مسلم داشت كـه فردوسـي از    جا مي از همين« كه گيرد كند و نتيجه مي مي

 ،قوي در علـوم عربيـت    احتمال  اشعار عرب نه ماية اندك، بلكه سرماية فراوان داشته و به
گذارد كه زبان  خواهي او مانع است و نمي ليكن حس وطن... توانا و زبردست بوده استادي

فارسـي را در   ،دوسـت  ملي خود را با مفردات زبان اجنبي يا مانند بعضـي شـعراي عـرب   
  . )48: 1380فروزانفر، ( »عربي تباه كند

خيـال   همراه با وفاداري او به صـور  را روش فردوسي در ترجمة اشعار عربي ،فروزانفر
طريقـة فردوسـي در ترجمـة ابيـات     «: ها ارزيابي كرده است توجهي به مضمون عربي و كم

بـه اسـاليب و كنايـات و اسـتعارات      ،عرب، اين است كه به اصول مضامين توجـه نكـرده  
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داند يا ملتزم است كه با اصـل مطـابق نباشـد،     شود و در ترجمة آنها لازم نمي متوجه مي
 »كننـد  يشان اسـاليب و معـاني را كـاملاً بـا اصـل مطـابق مـي       خلاف عموم شعرا، چه ا به

اما انوري ضمن ترجمة شعر عربي از نحو آن هم الگـوبرداري كـرده   . )209: 1380فروزانفر، (
حقيقت بدان ماند كه مفردات فارسي را در  الاسلوب و در اغلب عربي«اشعار انوري « .است

گونه كارها كه مايـة  ي مشتمل است، و اينهاي عرب جمله قالب عربي ريخته باشند و نيز بر
ولـي شـاعر مـا     ،اگرچه اساساً بد و مردود است ،شود رفتن تعادل زبان و لغت مي از ميان 

برد كه گويي عبارت پارسي و تـازي را چـون دو فلـز     كار مي  گاهي اين جمل را چنان به
جه شعر فردوسـي و  در نتي .)334: همان( »مختلف با يكديگر گداخته و در يك قالب ريخته

جهت اين تخليط و اضطرابِ جمل خـارجي،    گاهي به«: تفاوتي اساسي با هم دارد ،انوري

سـازد و از اينجاسـت كـه     رونق و جمال سخن خود را از دست داده، خواننده را متنفر مي
  .)334: همان( »تعريب اشعار فردوسي مشكل و از آنِ انوري آسان است

در «طـور كـه سـوزني     ن هما. دهد ي در نوع ادبي هم رخ ميتقليد و پيروي از شعر عرب

  .)316: همان( »پيرو طيان معروف به ژاژخاي است ،كه ظاهر اشعار اوست  چنان ،هزل

هاي فراوان از مضامين و خيالات شعري عربـي در شـعر فارسـي، فروزانفـر را از      نشانه
تشـبيه و  « ،چهرياسـاس شـعر منـو   : سـازد  اشراف شاعران بر ادبيات عرب مطمـئن مـي  

از «و  )135: همـان ( »عتز عباسي اسـت الم بن و در اين طريقه پيرو عبداالله مقايسه و تمثيل

ادبيات عرب به معني جامع اطلاع كامل داشته و اشعار شـعراي بـزرگ آن ملـت را از بـر     
خواهد آنها را در فارسي بدون تصرف و به همـان   مي ،كرده، بر خيالات ايشان محيط بوده

جهت قسـمتي ديگـر از قصـايدش مطابقـه و       همين  به. ادا كند ،كه در عربي است حسن
ترين علـت   و مهم) خطابه يا كتابت يا شعر(ترين شرط سخن مناسبت محيط را كه بزرگ

  .)136: همان(است  »از دست داده ،شود تأثير كلام محسوب مي

بـن   احمـد  طـائي و دماغ او از دو شاعر بزرگ عرب ابوتمام «عنصري شاعري است كه 

دو را در   طريقـة ايـن   ،حسين متنبي متأثر و به طرز خيال و سبك ايشان پرورش يافتـه 
اديـب   .)113: همـان ( »كنـد  بلكه اشعارشان را هم گاهي ترجمه مـي  ،دهد فارسي نشان مي

آثار اطلاع از فنون ادبي و اشعار عـرب و ترجمـة شـعر عـرب و مبـادي رياضـي و       « ،صابر
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از شعراي عرب مثـل اخطـل و حسـان و اعشـي و روبـه و      ؛ ظاهر استفلسفه در شعرش 
فروزانفـر،  ( »برد و دو بيت از ابوالطيـب متنبـي تضـمين كـرده اسـت      اسم مي ]...[و  عجاج

اما آثار تسـلط   ،از يك اصل پهلوي ترجمه شده »رامين و  ويس«داستان  .)241-242: 1380

قسمتي از معاني ابيات ايـن داسـتان   «: ستاز آن پيدا »ادبيات عربي«فخرالدين گرگاني بر 

با بعضي از اشعار و امثال عربي مطابق است و نتوان دانست كه آن معاني در متن پهلـوي  
نظـر دوم را   ،هرچند مطابقت تـام بعضـي بـا عربـي     ،موجود بوده يا از عربي ترجمه شده

  .)365: همان( »كند تأييد مي

برآمده از  خشي از عناصر سازندة شعر فارسيب هاي فروزانفر، و تحليل هابناي نظربر م
  . زبان و ادبيات عرب بوده است

  

 در تبيين مسئلة تأثير و نفوذ ديدگاه و روش فروزانفر 

اغلـب از برخـي    ،فروزانفر براي نشان دادن كيفيت تأثير و نفوذ شـاعران بـر يكـديگر   
ه دال بـر پيونـد   هاي بديعي تضمين و اقتفا ك صنعت از ندرتبه مفاهيم مبحث سرقات و 

هـاي ادبـي و آثـار خـاص نيـز       در حـوزة قالـب  . استفاده كرده است ،ندصوري ميان اشعار
  .در سبك و روش مدنظر اوست  تأثيرگذاري
دو اصل مهم در مبحث سرقات در بلاغـت عربـي و فارسـي را در نظـر گرفتـه       ،فروزانفر

و معاني اشـعار در دوران  ين يكي فطري و طبيعي تلقي كردنِ تقليد يا اشتراك مضام :است
و ديگر ارجح دانسـتن دخـل و تصـرف خلاقانـة شـاعر در اخـذ و پـرورش و ارائـة          مختلف

  : طور خلاصه عبارت است از  به »سخنوران و  سخن«سير عملكرد فروزانفر در . مضامين

و در  شـده  تعيـين  هاي شاعران در طول تاريخ كشف تقليدها و انواع اخذ و اقتباس. 1
 دهندة شعر فارسي در مسير تاريخ لوافكني بر برخي عناصر شكنتيجه پرت

دنياي شعر و نشان دادن مسـير   تبيين مواضع پيدايش معاني و مضامين جديد در. 2
 درنظر مؤلـف؛   مورد و تغيير و تحول آنها در آثار شعري در محدودة زماني و مكاني رشد

ن و صناعات شعري و تخـيلات  اعم از مضامي، مند شدن برخي عناصر ادبياتنتيجه تاريخ
 شاعرانه

يي در آثـار  هاي صوري يا معنا ترسيم روابط دروني در متون شعري با رديابي نشانه. 3
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 شاعران پيشين و معاصر

يـالات  نمايش گسترة تأثير و نفوذ شاعران مبتكر و نوآور در صـورت، مضـمون و خ  . 4
   شعريِ شاعران در طول تاريخ
شـود كـه در امـر شـاعري، پيـروي از       ر، چنين استنباط مياز تحليل و داوري فروزانف

 ،تنها ناشي از عجز و ناتواني شاعر نيسـت  نه آنها  يان يا اخذ مضامين و معانيروش پيشين
چه از سنت رايـج  شاعر با دخل و تصرف هنرمندانه در آن. ه امري بديهي و ناگزير استبلك

ظ و معاني كارگيري الفا  ع خود را در بهتواند قدرت ابدا يا شاعران ديگر دريافت كرده، مي
 ،انـد  چنين وي براي شاعراني كه از عهـدة تقليـد خـوب برآمـده    هم. و مضامين بروز دهد

حفـظ سـنت    ،زعـم فروزانفـر    بـه  كه پيداست. جايگاهي مؤثر در زنجيرة تاريخ قائل است
كـاري   ،نو زنده نگه داشتن آن براي انتقـال بـه آينـدگا    -چه صوري و چه معنايي- ادبي

  .مند استشارز 
از قـول او   .كنـد  ادبيات را چون موجودي زنده داراي عمر و تاريخ تلقي مـي  ،فروزانفر

كنـد و تـا    شـود و زنـدگي مـي    ادبيات عمري دارد و از جـايي شـروع مـي   «آمده است كه 

گيـري اسـت و تـاريخي     اش قابل اندازه بنابراين زندگي. مالانهايه هم امتداد خواهد داشت
 »باشـد، ماننـد حـوادث زنـدگي يـك انسـان       و حوادث تـاريخي آن قابـل ثبـت مـي    دارد 

كنـد كـه دال بـر     هاي درس خود مبـاحثي بيـان مـي    او در كلاس. )13: 1386دبيرسياقي، (
كلية افكار متـأثر از سـابق خـويش و    «: است »بينامتنيت«هاي فكري  استقلال او از جريان

هـا را در   فروزانفـر نقـش مـتن    بـر ايـن اسـاس   . )13: همـان ( »باشد مؤثر در لاحق خود مي

شاهد  »سخنوران و  سخن«مخاطب . دهد ساختن يكديگر و استواري سنت ادبي نشان مي

بر عدم  نهايت در تصويري از رابطة عميق متون در يك شبكة بينامتني گسترده است كه
 هاسـت كـه بـه ايـن     ايـن ويژگـي   .گـذارد  امكان اصالت و استقلال محض متون صحه مي

   .بخشد مي »اروپايي«ابعادي مدرن و   ،رويكرد انتقادي

  

  »نقد نفوذ«كوب و  زرين

كـه از شـاگردان    محقـق معاصـر   ، منتقد و)ش1378-1301(كوب  زرينعبدالحسين 
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 »نقـد نفـوذ  «مستقيم فروزانفر بود، مبحث سرقات در سنت ادبي فارسـي را ذيـل عنـوان    

  :نقد نفوذ از اين قرار است بارهدر او هايعمده نظر. ه استگذاري كرد جمع و نام
كـوب،   زريـن (بخشـد  اثري كه ارزنده باشد در بين معاصران و آيندگان البته تأثير مي -

1361 :113(. 

پـس از مـرگ شـاعر نيـز مـورد توجـه و تقليـد قـرار          ،شعري كه به خواندن بيرزد -
 .)همان(گيرد  مي

 .)همان(  و سرقات است صورت ديگري از مسئلة منابع ،مسئلة تأثير و نفوذ -

هايي كه از  نحوة تأثير و نفوذ هر اثر را از روي انحا و انواع تقليدها و اقتباسكيفيت  -
 .)همان(توان معلوم داشت  مي ،اند آن اثر كرده

ترين صورت اخذ و  ساده ،تقليد. بحث در مسئلة نفوذ، مسئلة تقليد را به دنبال دارد -
 .)117: همان(سرقت محسوب است 

مسئلة سنن را نيز مطرح و  ،تحقيق در كيفيت تأثير و نفوذ آثار و شاهكارهاي ادبي -
 .)115: همان(كند  روشن مي

 .)116: همان(آيد  وجود مي  سنن ادبي بر اثر تقليد و اقتباس به -

ادبـي در  در نقد نفوذ به معني خاص كلمه بيشتر منتقد توجه دارد به اينكه يك اثر  -
تـا چـه حـد مـورد اخـذ و       ،وجود آمده  قومي كه آن اثر در بين آنها به بين اخلاف همان

  .)126: همان(تقليد و اقتباس واقع شده است 
هـم پيوسـته و     بـا سـنت ادبـي بـه     مباحث تقليد، اخذ و اقتبـاس  ،كوب زعم زرين  به

 آنچـه از «: انجامـد  گيري سنن ادبي مي ها و تكرارها به شكل و تقليدها و اقتباس مرتبطند

پسند و تقليـد معاصـران و آينـدگان قـرار      اي مورد تفننات و ابتكارات گوينده و نويسنده
نـام سـنن بـر مواريـث       آيد و به صورت مواضعات و مصادرات درمي  رفته به گيرد، رفته مي

اي مجازات و استعارات و كنايات و امثال و تشبيهات كه بـر اثـر    پاره. شود ادبي افزوده مي

 »در رديـف سـنن ادبـي درآمـده اسـت      ،ورد تقليد و تكرار قرار گرفته استرواج و قبول م

كوب بر همگامي و نقش مؤثر ابداع و تقليـد در سـاخت و    ترتيب زرين  بدين. )115: همان(
  . گذارد پوياييِ سنت ادبي صحه مي
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   »نقد نفوذ«و  »سخنوران و  سخن«

نقـد  «كـوب در بـاب    اه زريـن با ديـدگ  »سخنوران و  سخن«مقايسة رويكرد فروزانفر در 

و مسـئلة   را نسـبت بـه مقولـة تقليـد و ابـداع      ، تشابه فكري اين دو محقق و منتقد»نفوذ

كوب، عناصر خلاقانـه   نظري زرين در مباني . دهد تأثيرپذيري شاعران از يكديگر نشان مي
ه سنت ود بد و در اثر تكرارِ كاربرد خگير مورد تقليد و اقتباس قرار ميدر آثار ادبي گاهي 

، شناخت ميزانِ تقليدها و اخـذ  »نقد نفوذ«هدف منتقد در  همچنين. دشو ادبي تبديل مي

دهد كـه ايـن اثـر     نشان مي »سخنوران و  سخن«تحليل . ها از يك اثر ادبي است و اقتباس

كوب در كتـاب   زرين. صورت عملي و كاربردي  به اما ،متضمن همين مباني انتقادي است
، ديـدگاه و روش فروزانفـر را در   »سـخنوران  و  سخن«از  پسدود سي سال ، ح»نقد ادبي«

  . تبيين و معرفي كرد »نقد نفوذ«قالب رويكرد انتقاديِ 

. هـايي بـه آراي ژرار ژنـت دارد    كوب شـباهت  مسئلة تأثير و نفوذ از ديد فروزانفر و زرين
وابط تأثيرگـذاري و  صراحت در جستجوي ر به«هاي خود راجع به بينامتنيت  ژنت در ديدگاه

متن تأثيرگذاري ميان دو يا چندين مـتن را   ويژه در روابط بيش به«تأثيرپذيري نيز هست و 

ژنت بينامتنيـت را بـه   . )86 -  85: 1386نامور مطلق، ( »دهد محور اصلي مطالعات خود قرار مي

 »شـده، ضـمني   شـده، غيرصـريح و پنهـان    صـريح و اعـلام  «:كند  سه دستة بزرگ تقسيم مي

ژنـت  . اسـت ... كنايات، اشارات، تلميحـات و « هاي نوع ضمني شكل ترين مهم، كه )88: همان(

اش، كنايـه اسـت،    بينامتنيت در كمترين شكل صـريح و لفظـي  «: گويد در اين خصوص مي

كـه   يكه نياز به ذكاوت فراواني دارد تا ارتباط ميـان آن مـتن و مـتن ديگـر     يا يعني گفته
آراي ژنـت در ايـن   . )89: همـان ( »»گرداند، دريافـت شـود   آن باز مي هايي را به ضرورتاً بخش

  .كوب قابل مقايسه و بررسي است هاي فروزانفر و زرين حوزه، با ديدگاه
 

  گيري نتيجه

، بررسي و تحليل پيونـدهاي  »سخنوران و  سخن«يكي از رويكردهاي مهم انتقادي در 

هـاي   نظام انتقادي فروزانفر، سـرقت در . صوري و معناييِ شعر فارسي در سير تاريخ است
 و  سـخن «عنوان يكي از مباحث انتقادي كلاسـيك، در خـدمت اهـداف تـاريخي       ادبي به
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كـه ريشـه در سـنت      او با دخل و تصرف در مبحث سـرقات  .قرار گرفته است »سخنوران

 ـ  ي بلاغي عربي و فارسي داشته، آن را به ابزاري كارآمد و كاربردي براي تبيين روابـط ادب
نقـد  «از سـويي، روش  . تبديل كرد در يك سير تاريخي ميان شاعران و تحليل اشعار آنها

كوب براي بررسـي كيفيـت تـأثير و نفـوذ شـاهكارهاي ادبـي        كه عبدالحسين زرين »نفوذ

تـوان   مطابقت دارد و مي »سخنوران و  سخن«پيشنهاد كرده، دقيقاً با عملكرد فروزانفر در 

  . ادبيات پذيرفت  گرفته در بستر تاريخ كرد انتقادي شكلعنوان يك روي  آن را به
 و  سـخن «ادبياتي ، فرايندي انتقادي است كه محصول طبيعي ساختار تاريخ»نقد نفوذ«

هاي ادبـي، دريچـة ورود بـه     در اين اثر، شاعران يعني شخصيت هرچند. است »سخنوران

و تـأثر آثـار، قـادر بـه ترسـيم      تاريخ ادبي هستند، فروزانفر با نشان دادن چگونگي تـأثير  
منزلة عناصر   او عناصر ادبي را نه به .هاي ادبي در طول سه قرن شده است تسلسل پديده

مستقل و پراكنده، بلكه همانند اجزاي مرتبط با يكديگر كه در خدمت يك كليـت واحـد   
ن كيفيـت  ترتيب موفق به تبيـي   بدين. به نام تاريخ ادبيات قرار دارند، در نظر گرفته است

دوره يا  ها و تعيين دامنة نفوذ شاعران و يا آثار تأثيرگذار در شاعران و آثار هم تأثيرگذاري
  . است متأخر شده 

از سويي مطالعات بينامتني ژرار ژنت، در اواخر قرن بيستم، كه مشخصاً بر پاية تـأثير  
اديِ فروزانفـر كـه   رويكـرد انتق ـ و تأثر بنا شده، شباهت زيادي به رويكـرد فروازنفـر دارد؛   

متأثر از نگاه ادبي و تاريخي او و متكي به دانش كلاسيك بوده، بيانگر آن است كـه   كاملاً
هـا و   هـاي نقـد و تحقيـق در ادبيـات فارسـي، چنـدان از كـاروان پـژوهش         احتمالاً روش

 ،امـا بـه دلايلـي    ،رفتـه اسـت   بسا همگام با آن پيش مي چه ،هاي جهاني عقب نبوده يافته
پژوهشـي محققـان برجسـته ادب     هـاي  با شـناخت روش . آن كند يا متوقف گرديدروند 

هاي انتقادي و  گو با روشوهاي آنان را در معرضِ گفت ها و ديدگاه  توانيم شيوه مي فارسي
ادبـي كارآمـد    هـاي هتحليلي جديد قرار دهيم، تا درك و دريافـت سـودمندتري از نظري ـ  

   .دست آوريم  جهاني به
  

  نوشتپي

  كشــان نظــم كــس دانــم از اكــابر گــردن .1
  

  كو را صريح خون دو ديوان به گـردن اسـت    
  

  »انوري«    
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  حافظ شعر در ساختار رديف و قافيه و تحليل  بررسي

  از منظر بسامد نسبي ساخت و الگوي هجايي

  

*مهرزاد منصوريياد  زنده
   

  
 

   چكيده
از جمله مواردي اسـت كـه    ،تعيين سبك فردي نويسنده برايهايي  لفهؤاستخراج م

بر اساس پارامترهـاي   تر و بيشتردقيق سبك نويسنده رابارة تواند اضهارنظرها در مي
توانـد بررسـي بسـامد نسـبي     يكي از اين پارامترها مـي . ان دهدگيري نشقابل اندازه

توانـد   ر هجايي رديـف و قافيـه مـي   سي ساختابرردر اين باره . ساختاري خاص باشد
با بررسـي بسـامد سـاخت و    تا است   به اين منظور اين پژوهش كوشيده. ثر باشدؤم

از را الگوي هجايي رديف و قافيه در اشعار حافظ، ميزان استفاده ايـن شـاعر بـزرگ    
هاي هجايي زبان فارسي در رديف و قافيه و همچنين چينش ايـن   يك از ساخت هر

كـه  دهد  اين پژوهش نشان مي. كنديك از الگوهاي هجايي بررسي  ها در هر ساخت
. زبان طبيعي فارسي تاحدودي همـاهنگي دارد  حافظ باشعر نسبت ساخت هجا در 

بـه لحـاظ   . است  به لحاظ الگوي هجا، شاعر از الگوهاي بسيار متنوعي استفاده كرده
از بسـامدهاي متفـاوتي    وتالگوهـاي متفـا   مد الگوهاي به كار گرفتـه شـده نيـز   بسا

هجايي رغبتـي بـه اسـتفاده از هجـاي بـاز      شاعر در الگوي تك هر چند. برخوردارند
. اسـت   هجايي به خوبي از اين هجا استفاده كردهاست، در الگوهاي چند  نشان نداده

هايي  ز الگوها با محدوديتدر استفاده از برخي ا دهد كه شاعر اين پژوهش نشان مي
آغـاز   cvccاز الگوهايي كه با نكردن توان به استفاده  از آن جمله مي ست كهامواجه 

دهد كـه   مي  اين پژوهش همچنين نشان. شوند در الگوهاي دو هجايي اشاره كرد مي

                                                 
  mans1252000@yahoo.com                  شيراز                   دانشگاه  ،شناسي بانانشيار گروه زد *
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و  cvcبـر دو سـاخت    cvسـاخت   ،ها در مجموع الگوهـا  در كاربرد هر يك از ساخت
cvcc گانـه در  هاي سه ك از ساختي به لحاظ ميانگين كاربرد هر. است  برتري يافته

در  cvccو  cvcدر رتبـه اول و هجاهـاي    cvهجـاي   ،مجموع هجاهاي رديف و قافيه
هاي بعد قرار دارند كه هم به لحاظ رتبه و هم بسامد نسبي با زبـان گفتـاري    جايگاه

  . كند و نوشتاري همراهي مي
   

   .ت هجايينسبت ساخ وحافظ، رديف، قافيه، الگوي هجايي : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

اي  هر نظريه زباني، به لحاظ نگاه و توصيف سازه نقشي اساسي در ،توصيف و تحليل هجا
. )Zec, 2007: 162( كنـد  كنـد، ايفـا مـي    مـي   ا ارائهها ر از واج) به هم چسبيده( اي كه توده

شـناختي، نـه   هـاي واج  ويژگي وزني يك زبـان اسـت كـه بيشـتر ويژگـي      ،همچنين هجا
اهميـت رديـف و قافيـه در     .)Nazar, 2002( دهد زبان را نشان مي هاي آواشناختي ويژگي

دانـد و در   شعر فارسي به حدي است كه اميرخسرو دهلوي آن را از ابداعات ايرانيان مـي 
 يزدانـي و روحـاني  ( شـمرد  مـي فارسـي بر  مقايسه شعر فارسي و عربي، رديف را امتياز شـعر 

اي است كه  ن باور است كه ساخت زبان فارسي به گونهبر اي كدكنيشفيعي . )446: 1392
هـاي خـوب    و در حـدود هشـتاد درصـد غـزل     موسيقي شعر فارسي نيازمند رديف است

نيـز  ) 1384( طالبيان و اسلاميت. )136 :1376شفيعي كدكني، (هستند فارسي داراي رديف 
  . دندان را تنها در زبان فارسي موفق ميرديف 

از اين منظر به رديف شده است، از منظر سـاخت و الگـوي    توجهي كه رغم همهعلي
به طوري كه حتي در تعـاريفي   ،است  رديف و قافيه كمتر مورد توجه قرار گرفته ،هجايي

ايـن در حـالي   . اسـت   از حرف يا حروف سخن به ميان آمده ،است  كه از قافيه ارائه شده
هـا بـه شـكلي     ها و واكـه  ني همخوانها يع توالي واج ،سازد است كه آنچه وزن قافيه را مي

اسـت    بحث كلمه به ميـان آمـده   ،در تعريف رديف نيز علاوه بر بحث حروف. منظم است
در  تحليـل علمـي را   ،كه با توجه به ابهاماتي كه در تعريف كلمه وجود دارد، اتكـا بـه آن  

  . سازد رو ميهبا مشكل روب بارهاين
گيرد، ايـن اسـت كـه از     شناسي مورد نظر قراردر بحث قافيه آنچه بايد از منظر زبان

يابنـد و از طـرف ديگـر تغييـر مـداوم       ها در قالب هجايي خاص آرايش مي واج يك طرف
 ،به عبـارتي ديگـر اولـين آغـازه در قافيـه     . افتد هاي واجي اتفاق مي آغازه به لحاظ صورت

ه متغيـر و بـه لحـاظ    هاي قبل از قافي ـ به لحاظ واجي مانند بقيه واج. حالتي بينابين دارد
  . پذير شعر استابت و تكرارجزئي ث ،هجا )پايانه+ هسته ( 1ميانه

شود، در سـطح   در بحث رديف علاوه بر كنترل هجا كه به لحاظ وزني شعر كنترل مي
يكدست  تا در تحليل اكوستيكي از آن ساختي كاملاً ،گيرد واج نيز اين كنترل صورت مي

                                                 
1. rhyme  
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توانـد در   از كار مورد نظـر پـژوهش حاضـر نيسـت و مـي      البته اين قسمت .آيد  دست  به
  . نظر قرار گيردهشي جداگانه مدپژو

در توان دريافت اين است كه در رديف و قافيـه   به طور خلاصه آنچه از اين مقدمه مي
كـه نشـان از   ) در رديـف  ويـژه بـه ( گيـرد  نظر قرار ميمجموع از يك طرف كنترل واج مد

 توجهي به لايه واج و مهم شمردن لايه بـالاتر ز طرف ديگر بياهتمام به لايه واج است و ا
شايد ناديـده  . است) با توجه به تغيير واج در آغازه قافيه يا به اصطلاح سنتي حرف روي(

مبنـا   ةگرفتن تفاوت واجي در آغازه اولين هجاي قافيه را بتوان به منزلـه توجـه بـه لاي ـ   
 ـ     شنتوجه به لايه مبنا در زبان. قلمداد كرد  هـاي هاسي خـود واحـد كـه بـه صـورت نظري

از  .دارداي اهميـت ويـژه   ،شناسي مورايي تجلي يافته اسـت واكه، ايكس و واج - همخوان
اي از گفتار است كه در سراسـر شـعر بـا نظمـي      منظر مطالعات زباني، رديف و قافيه پاره

كـه حفـظ   ثبات اين پاره گفتار در طول اثر بـه معنـاي ايـن اسـت     . شود خاص تكرار مي
  . يابد اطلاعات نو برتري مي ةتعادل و نظم در شعر بر ارائ

دادن تفـاوت بسـامدي     بسامدي عناصر زباني امروزه نه تنها ابزاري براي نشان ةمطالع
ييد و يا تقويـت  أحسب ميزان كاربرد در تآيد، بلكه خود استدلالي بر اب ميمحض به حس

 شـناختي و شناسـي زبـان  اي، سـبك رهشناسـي پيك ـ حـوزه زبـان   حداقل در سه هاهنظري
هـاي  تفـاوت  شناسي زبان صـرفاً در رده مثال به عنوان. آيد شناسي زبان به حساب مي رده

بـر همـين اسـاس    . اسـت ها به سمت و سويي خـاص  گرايش زبان ةكنندبسامدي تعيين
ز ي فعال و كمتـر فعـال را ا  تواند الگوها مطالعه بسامدي الگوي هجايي شعر حافظ نيز مي

بسامد و همچنين رديف كـه   بسامد از الگوي هجايي كمتشخيص الگوي پر ؛هم بازشناسد
  .است  نظر قرار گرفتهفارسي مد در شعر

رديـف و قافيـه در كليـه     ساخت و الگوي هجـايي  در اين پژوهش با بررسي بسامدي
در ايـن   .است نسبت و ميزان هر ساخت و الگـو مشـخص شـود     سعي شده ،اشعار حافظ

مجموعه رديف و قافيـه   ،است  با توجه به رويكرد متفاوتي كه در نظر گرفته شده پژوهش
 در صـورت انجـام   .اسـت   شـده پـذير بررسـي و تحليـل    زبـاني تكرار  ةبه عنـوان مجموع ـ 

مطالعـه   ةتواند زمين ـمي ،هاي ديگر از اين نوع بر آثار شاعران و نويسندگان ديگر پژوهش
 . واع هجا را فراهم آوردشناختي بر اساس بسامد نسبي انسبك
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نكته ديگري كه لازم است به لحاظ نظري مطرح شـود ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه        
هـاي  فارسـي معيـار و پـژوهش    اتوان آن را ب چگونه مي ،گذشت شش قرن از زمان حافظ

مبنـاي مقايسـه بايـد از سـنخيت كـافي       ،در حالي كـه در پـژوهش   ،كرد  مقايسه مربوط
توان به اين مهم اشاره كرد كـه شـعر كلاسـيك فارسـي بـه       سخ ميدر پا. باشد برخوردار

تغيير محسوسي نداشته اسـت و هنـوز هـم     ،لحاظ ساخت هجا و همچنين رديف و قافيه
 .اسـت   هاي برخي از شاعران امروز به كـار رفتـه  اوزان كلاسيك قرون متمادي در سروده

تـرين دخـل و تصـرف را    حـافظ كم  ،اين به لحاظ تصرف در ساخت زبان فارسي علاوه بر
  ).76: 1383 ،طيب( استصورت داده 

ضرورت و اهميت تحقيق به صورت تلويحي اشـاره شـد و    بارهبا توجه به بحثي كه در
هـاي  پرسـش  ،همچنين مسئله مورد نظر تحقيق به طور ضمني معرفي و تبيـين گرديـد  

  :كردتوان به صورت زير مطرح  اين تحقيق را مي
گانـه هجـا در اشـعار حـافظ و     ي در كاربرد بسامد نسبي ساخت سـه آيا تفاوت معنادار. 1

 زبان معيار وجود دارد؟
   ؟حافظ در رديف و قافيه از چه الگوهاي هجايي استفاده كرده است. 2
 ؟باشد  تواند چه دستاوردي براي پژوهش شعر فارسي داشته مطالعه بسامدي هجا مي. 3

ها خواهد بـود و پاسـخ   تج از تحليل دادهمن مستقيماً دوم،و  اولهاي پاسخ به پرسش
 كـه موضـوع پـژوهش بـا آن چنـدان      اسـت هاي نظـري  تحليل به پرسش سوم مبتني بر

  . ارتباط نيست بي
 

  ها روش تحليل و گردآوري داده

ان شـده در ديـو  غـزل ارائـه   495هاي به كار رفته در  قافيهابتدا كليه  ،در اين پژوهش
سـپس همـين كـار     .است  شده نويسيهجا )1374( ي، نسخه قزويني و غنغزليات حافظ

 ـ      رديف و قافيه با هم صورت گرفته بارهدر ه است تا مجموعه قطعـاتي كـه در هـر غـزل ب
سپس تمـام الگوهـاي بـه كـار رفتـه      . گيرد نظر قرارمد ،است  صورت يكسان به كار رفته

 شدههايي مقايسه هر كدام تعيين و در قالب نمودار) فراواني( و ميزان تكرارشد استخراج 
اند كـه خواننـده بـه آسـاني بتوانـد       اي انتخاب شده اين نمودارها و جداول به گونه. است 

  . از مراجعه به اين جداول به آساني دريابد را مقصود خود
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  پيشينه تحقيق 

كـه بـه ادعـاي خـود بـه فارسـي       -بسامد ساخت هجا را در زبـان اردو   ،)2002( نظر
 ،دهـد كـه سـاخت وزنـي دو مـواريي هجـا       وي نشان مي. ستا  نشان داده -نزديك است

پيچيـده   ةكند كه آغـاز  وي همچنين ادعا مي. ترين ساخت هجايي اين زبان استمعمول
  . منتفي است كاملاً ،است  ادعا كرده) 1997( كه حسين

هجايي است كه به جز در آغـازه در شـعر    ،اولين هجا و در مواردي تنها هجا در قافيه
كـه هسـته و پايانـه در هجـا همـاهنگي      را اين مهم ساختار ميانه در هجا . شود تكرار مي

  . كند ييد ميأت) 253-252: 1994 ،كنسويچ( بيشتري نسبت به آغازه دارند
صـورت   ،است  نده بررسي كردهنويسهاي چندي تا آنجا كه  بررسي ،الگوي هجا بارهدر
هـاي   خيص هجـاي دوم در واژه به بررسي قابليت تش ـ) 1990( كلاف و لوس. است  گرفته

- )بسـامد كـم ( دو هجايي به نسبت بسامد پرداخته و به نسبت بسامد دو الگـوي سـخت  
است كه با الگوي   اين پژوهش نشان داده. است  سخت پرداخته -و آسان) بسامدپر( آسان

  . قابليت تشخيص بيشتري وجود دارد ،آسان -سخت
و  )swws( قـوي  -ضـعيف  -ضـعيف  -الگوي هجايي قوي تحقيقي، در) 1994( گركن

حذف هجاي كه است   نشان داده كرده ورا بررسي  )swsw( ضعيف -قوي -ضعيف -قوي
در ) 2002( و همكـاران  لـي  همچنـين . است  وابستهضعيف در كودكان به الگوي هجايي 

. انـد  بـرده  بهـره هاي ناشناخته از الگوي هجـايي   شناسي رايانشي در تشخيص تكواژهزبان
كـه سـاختار و آرايـش هجـا در آن      هـاي ادبـي اسـت    ترين آرايهقافيه نيز از مهمرديف و 

كه مـدل الگـوي هجـايي در    اند نيز نشان داده) 2006( همكارانتانگثايي و  .نظر استمد
  .بازنويسي تلفن به نوشتار كارآمدتر است

هـاي چنـدي صـورت     پـژوهش  ،بررسي بسامدي ساخت هجا در زبـان فارسـي   بارهدر
ها و الگوهـاي هجـايي در    يك از ساخت وضعيت بسامد هر ،كه با بررسي آنها ستا  گرفته

 ترين پژوهشـي كـه در ايـن زمينـه صـورت گرفتـه      قديمي. شود زبان فارسي مشخص مي
در اين پـژوهش كـه سـاخت هجـايي زبـان      . است) 1346( است، پژوهش موسوي تربتي 

شـده   در نظـر گرفتـه   vccو  cv ،cvc ،cvcc ،v ،vc گانـه فارسي به صورت ساخت شـش 
 cvc (cvc,vc) فراواني، ساخت هجـايي  بيشترين% 65با  cv (cv,v)ساخت هجايي  ،است



   145 / ... شعرساختار رديف و قافيه در  و تحليل بررسي

 . سوم قرار دارد در رتبه% 5/3كمتر از با  cvccدوم و ساخت هجايي  در رتبه% 5/31با 

ساخت هجا در اسامي زنان و مـردان انجـام    بارهدر پژوهشي كه در) 1389( منصوري
هـاي   اول و ساخت ة در رتب %5/66 با cvساخت  ،است كه در اسامي زنان  داده نشان ،داده
cvc و ساخت %  8/32ا بcvcc  هـاي بعـدي قـرار     در رتبـه ) درصددهم  شش( 6/0تنها با
، اول  رتبـه در % 8/57با  cvcساخت هجايي  ،اين در حالي است كه در اسامي مردان. ددار

در رتبـه   درصـد  13/2بـا   cvcc هجـايي  و ساخت رتبه دوم در% 40با  cv يهجايساخت 
اسامي زنـان و مـردان بـه لحـاظ رتبـه در      كه دهد  اين وضعيت نشان مي. سوم قرار دارد

  . متفاوتند ،ساخت هجا علاوه بر بسامد
. است  در اين پژوهش علاوه بر ساخت هجايي به الگوي ساخت هجا نيز پرداخته شده

اسـت كـه اشـاره بـه       مي زنان و مردان ارائه شدهفهرستي از الگوي ساخت هجايي در اسا
 ،هجـايي در اسـامي مـردان در اسـامي دو    در ايـن بررسـي  . جا لازم نيستهمه آنها در اين

ــوي  ــا  cv.cvcالگ ــه اول و %34ب ــا  cvc.cvc در رتب ــامي % 31ب ــه دوم و در اس  در رتب
ه در اسـامي  اين در حـالي اسـت ك ـ   .در رتبه اول قرار دارد cv.cv.cvcالگوي  ،هجايي سه
در اسـامي  . در رتبه دوم قـرار دارد  cv.cvcدر رتبه اول و  cvc.cvc ، الگويهجايي زناندو
اول  در رتبـه % 30تنهايي با به  cv.cv.cvالگوي  ،هجايي زنان از بين ده الگوي هجاييسه

اول و هجـاي   در رتبه% 1/51با  cvcنيز هجاي  )148همان ( شهرهادر اسامي  .قرار دارد
cv رتبه دوم و هجاي  در% 4/40 باcvcc  الگـوي   بـاره در. رتبه سوم قرار دارد در%  5/8با

هجـايي  در الگوي سـه . در رده اول قرار دارد cvc.cvcهجايي، الگوي هجايي در اسامي دو
  . در رتبه اول قرار دارد cv.cv.cvcالگوي  ،نيز در اسامي شهرها

واژگان زبان فارسـي   واژه قاموسي 54000كه بر بيش از ) 1392( و همكاران اسلامي
سـي  ربر... وهجـايي  هجـايي، سـه  هجـايي، دو هاي تك در واژهرا ساخت هجا  ،اند كرده كار

سـاخت   ،هجايي برخلاف انتظـار هاي تك است كه در واژه  اين پژهش نشان داده. اندكرده
cvcc  ــه اول و ــه دوم و در  cvcدر رتب ــ cvرتب ــرار دارد در رتب ــوم ق ــاي  در واژه. ه س ه

ــاييدو ــاخت  ،هج ــاخت  cvc.cvcس ــه اول و س ــرار دارد cv.cvcدر رتب ــه دوم ق . در رتب
در رتبه دوم  cv.cv.cvدر رتبه اول و  cvc.cv.cvالگوي  ،هجاييهاي سه همچنين در واژه

 ،سـه سـاخت هجـايي مفـروض     از دهـد كـه در مجمـوع    اين پژوهش نشان مي. قرار دارد
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  . اندشامل شدهرا  %4 تنها cvcc ايو هج cvc 38%، هجاي cv 57%هجاي 
 ولـي در  ،اسـت   شـده مـتن بررسـي    ،موسوي تربتيپژوهش لازم به ذكر است كه در 

اند كه اين تفاوت بـا   گرفته ها مورد مطالعه قرار واژه ،)1392( همكاراناسلامي و  پژوهش
  . رسد طبيعي به نظر مي يامر توجه به تفاوت نوع داده،
اسـت، پـژوهش     ساخت هجا و الگوي هجايي صورت گرفته بارهدرپژوهش ديگري كه 

كـه بـر   ) 1389( در اين پـژوهش بـرخلاف پـژوهش منصـوري    . است) 1392( ذوالفقاري
بود، فهرسـتي از اسـامي     هاي سراسري صورت گرفته اي از اسامي در يكي از آزمون پيكره

برخـي   ،پژوهشدر اين . است  بررسي شده ،ل پيشنهاد شدهاكه از طرف سازمان ثبت احو
اي از  اسامي پيشنهادي است و در هـر پيكـره   ،است از اسامي كه مورد مطالعه قرار گرفته

 هايي كه بر پيكره صورت گرفته به همين دليل با برخي از پژوهش .شود ديده نمي اسامي
 نظر قـرار گرفتـه  تري از اسامي مدمجموعه وسيع ،البته در اين پژوهش. متفاوت است ،است 
 ،دوهجـايي دختـران ايرانـي   اسـامي  در الگـوي غالـب   دهد كه  ين پژوهش نشان ميا .است 

ماننـد  -  هجـايي سه در اسامي الگوي غالب ،هجاييبرخلاف اسامي دو. است cvc.cvcالگوي 
ايـن  . اسـت  cv.cv.cvالگـوي   - اسـت   بـه دسـت آمـده   ) 1389( منصوريپژوهش آنچه در 

هجـايي و  دو ،اسـامي دختـران   درصـد  92از دهـد كـه بـيش     پژوهش همچنين نشان مـي 
ميـزان كـاربرد    ،دهد كه در مجموع اسـامي  اين تحقيق همچنين نشان مي. استهجايي  سه

 16/36ميـزان كـاربرد   بـا   cvccو  cvcاول و دو هجـاي    رتبهدر درصد  57/60 با cvهجاي 
دهـد كـه    اين پژوهش همچنين نشان مي. هاي بعدي قرار دارند در رده درصد 3/3درصد و 

به لحاظ قـرار   هر چند. ها متفاوت است حدودي ميزان كاربرد هجاهاي متفاوت تا جايگاه در
تفـاوت   ،در هجاي سوم در مقايسه با هجـاي اول و دوم  cvcو  cvگرفتن دو ساخت هجايي 

سـاخت  . وضـعيت متفـاوت اسـت   ، cvccهجـاي   بـاره در ،شود اي مشاهده مي قابل ملاحظه
  .بيش از جايگاه اول و دوم ميل به حضور دارد )آخر( در جايگاه سوم cvccهجايي 

اسـت و در    ساخت هجايي در زبان فارسي صورت گرفته بارههايي كه در پژوهشنتايج 
رغم يكساني ها علي هاي هر يك از پژوهش د كه دادهده نشان مي شد،اين قسمت معرفي 

برخـي از  . ستا  و اين خود موجب تفاوت در برخي از نتايج شده هستندمتفاوت  ،موضوع
نظر ها صرف در اين پژوهش. اژگاني خاصها بر متن انجام گرفته و برخي بر و اين پژوهش

 كـه هجـاي   cvناچيز در ميزان كاربرد، به لحاظ رتبه بـر برتـري هجـاي     از تفاوت عمدتاً
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هـاي دوم و سـوم    هدر رتب cvccو  cvcاست و هجاهاي   اذعان شده است،نشان فارسي  بي
نيـز اعتـراف    cvccبسـامد بـودن هجـاي    ها به كم همچنين در اين پژوهش. دگير قرار مي

به لحـاظ الگـو   . است  مراتبي تغيير كردهدر مواردي اين نظام سلسله هر چند ،است  شده
 ،شـود  دهد كه هرچه به تعداد هجا در واژه و تركيب افـزوده مـي   ها نشان مي اين پژوهش

 در اسـامي  cvccدر عـين برتـري هجـاي     بـراي مثـال  ( گردد تر ميساخت هجايي سبك
   ).برتري دارد cv ،هجاييو در اسامي سه cvcساخت  ،هجاييهجايي، در اسامي دو تك

اسـت كـه از آن     به ساخت هجا صورت گرفتـه  وزن شعر با توجه بارههايي در پژوهش
 زادهو ضـياء مجيـدي و طبيـب   ) 1388( ، بوبـان )1388( زادهتـوان بـه طبيـب    جمله مي

اسـت    شده هادر اين پژوهش كه به وزن ايبا توجه به نگاه تخصصي. اشاره كرد )1390(
  . شود مي خودداري بارهاز توضيح بيشتر در اين ،و خارج از بحث اين پژوهش است

 ،در قالـب غـزل   ويـژه بـه بررسي بسامدي سـاخت هجـايي در شـعر فارسـي و      بارهدر
دو  تنهـا  ،است  نده بررسي كردهويسن تا آنجا كه. است  هاي زيادي صورت نگرفته پژوهش

شناسـي  به صـورتي كـه در زبـان   را حدودي ساخت هجا پژوهش انجام گرفته است كه تا
در اين قسمت ضمن معرفي، اين دو پژوهش مـورد  . اند قرار داده مورد توجه ،نظر استمد

   .گيرد قرار مي نقد و بررسي بيشتر
 تحقيـق، در ايـن  . انـد كـرده حافظ بررسي رديف را در شعر  ،)1384( اسلاميتطالبيان و 

كه تنها بخشـي از آن از منظـر سـاخت     شده استرديف در شعر حافظ از چند منظر بررسي 
در اين منظر تنها به صـورت گزينشـي بـه تكـرار حرفـي      . است  آوايي مورد مطالعه قرار گرفته

بـه صـورت    فاًدر اين قسمت صر. است  در يك بيت توجه شده ،است  خاص كه در رديف آمده
  . است  كل اشعار حافظ ادعا نشده بارهدر ايي اشاره شده و هيچ بررسيدرنمونه به موا

ترين پژوهشي اسـت كـه   جامع ظاهراً) 1388( طالبيان و اسلاميتپژوهش ديگري از 
هـر   ؛است  تناسب با ساخت واجي صورت گرفتهرديف و قافيه حافظ با رويكردي م بارهدر

فراواني  ،در اين پژوهش. كرد  اشاره توان مي نقدي در اين پژوهش نيزبه موارد قابل  چند
 ،بـار تكـرار   40و  49بـا   »آ«و  »آن« ،بر اسـاس ايـن پـژوهش   . است  ها مشخص شده قافيه

در اين پژوهش به تفاوت ساخت هجا در قافيـه در شـعر حـافظ    . بيشترين فراواني را دارد
تـوان تفـاوت سـاخت هجـا در قافيـه را       يبه صورت تلويحي م هر چند ،است  توجه نشده
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آغـازه   ،شناسـي كـه از منظـر واج   »روي«تعيين بسامدي حرف  اين با وجود. كرد  مشاهده

 »آ«و  »ن«، »ر« ،بر اساس اين پـژوهش . از نقاط قوت اين پژوهش است است،هجاي قافيه 

وهش بـه قافيـه   در اين پـژ . بيشترين فراواني را دارد ،بار تكرار 49و  93، 97به ترتيب با 
  . است  داخلي نيز توجه شده
- كـرده خسرو دهلوي مقايسـه  در شعر حافظ و اميررا رديف  ،)1392( يزداني و روحاني

 بـاره  ايـن  در. اسـت   در اين پژوهش به مقوله دستوري رديف در اين اشعار توجـه شـده  . اند
و  اسـم  ،فعـل و پـس از آن   ،است كه بيشترين كلمات رديـف در شـعر دهلـوي     اذعان شده

است كه به دليل اشراف دهلوي بر موسيقي، اوزان بـه كـار     همچنين ادعا شده .استضمير 
اسـت كـه از ميـان      در اين پـژوهش اذعـان شـده   . استتر از حافظ متنوع ،رفته در دهلوي

توجه شـاعر بـه كـاربرد     مسئله، كه اين استغزل داراي رديف  1600 ،غزل دهلوي 1996
بـه حـرف كـه واقعيتـي      ،در اين پژوهش نيز به جاي توجه بـه واج  .دهد رديف را نشان مي

  . است  است توجه شده) نه گفتاري و زباني كه اساس رديف است( نوشتاري
هـايي كـه    دهد كه پژوهش گرفته در اين قسمت نشان ميهاي صورت بررسي پژوهش

 ـ  ،اسـت   بررسي بسامدي رديف و قافيه در شعر حافظ صـورت گرفتـه   بارهدر اي  دازهبـه ان
هـاي  همچنـين در پـژوهش  . نيست كه انجام پژوهش حاضر را غير ضـروري جلـوه دهـد   

 به موضوع بسامدي ساخت هجا و الگوي هجايي توجه كافي صورت نگرفته ،گرفتهصورت
از زاويه ديد خـود مـورد توجـه قـرار      اين موضوع را هاكدام از پژوهش هر هر چند. است 

  . بود  اند، كه جالب توجه خواهد داده
  

  ها  تحليل داده

در اين بخش در دو قسمت بسامد ساخت هجايي، الگـوي هجـايي و تعـداد هجـا در     
هايي كه در شعر بـه لحـاظ    قافيه در اشعار حافظ و مجموع قافيه و رديف به عنوان بخش

  . شودميگردد، بررسي  ل ميساختار هجايي و واجي كنتر
  

  بررسي بسامدي الگوي هجايي در قافيه 

ايـن  . اسـت  cvcهجـايي  ترين الگوي هجايي در اشعار حافظ مربوط به الگوي تكبيش
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ايـن  . است  گانه را شامل شدهاز مجموع الگوهاي سيزده درصد 44تنهايي بيش از الگو به 
بـه عنـوان   بسيار بيشتر از ساير الگوهـا   از اين الگوتا حافظ تمايل دارد كه دهد  نشان مي

  ).1مثال ( دكن  فادهتاسقافيه 
  ذكرش بخير باد فروش كه دي پير مي -1

  

  شراب نـوش و غـم دل ببـر ز يـاد    : گفتا  
  

  1)1374، حافظ(    

بـا بسـامد    cv.cvالگـوي   ،دومين الگوي هجايي به كار رفته در قافيه در اشعار حـافظ 
 الگـوي  .)2مثـال  ( اسـت   از مجموع الگوهـا را شـامل شـده   % 24كه اين الگو  است 116

cv.cvc  گرفتن قرار). 3مثال ( است  در رتبه بعدي قرار گرفته %15و نسبت  74 بسامدبا 
هجـايي  دهد كه قافيه با الگوي يك هجايي نشان ميهجايي و دو الگوي دوتك يك الگوي

cv ايـن سـه الگـو نشـان     % 84مجمـوع نزديـك بـه    . سازگارتر است يادشدههجايي و دو
  .است  ين سه الگو استفاده شدهاز ميان ا دهد كه ساخت قافيه در حافظ عمدتاً مي

  شد در شرب زر كشـيده كشان هميدامن -2
  

  رو ز رشكش جيب قصـب دريـده  صد ماه  
  

ــادت    -3 ــارك ب ــد مب ــدن عي ــاقيا آم   س
  

  وان مواعيـد كـه كـردي مـرواد از يـادت       
  

مثـال  ( cv.cv.cvccو  )5مثـال  ( cvc.cv.cvc ،)4مثال ( cv.cv.cv سه الگوي هجايي
است  لازم به يادآوري . است  كمترين الگو را شامل شده ،ا يك بار تكرارهر كدام تنها ب) 6

است و   الگوي هجايي در زبان فارسي انجام گرفته بارههايي كه در كه در برخي از پژوهش
 cv.cv.cvالگـوي   ،)1392( الفقاريوو ذ) 1389( منصورياز جمله  ،در پيشينه اشاره شد

متفـاوت از اقـلام    ،دهد كه الگـوي هجـايي قافيـه    ان مياين نش. در رتبه بالايي قرار دارد
در همـه الگوهـاي بـه     يادشدهنمايش تصويري نسبت الگوهاي هجايي . استزباني ديگر 

  .است شده  نشان داده) 1( شكلدر  ، به صورت نموداركار رفته
ــايتي  -4 ــت حك ــت ز كوي ــة بهش   اي قص

  

ــي      ــت روايت ــور ز روي ــال ح ــرح جم   ش
  

  امعاشق روي جواني خوش نو خواسته -5
  

  ام وز خدا دولت اين غم به دعـا خواسـته    
  

  سـت ا ادبياگرچه عرض هنر پيش يار بي -6
  

  سـت ا وليكن دهان پر از عربي زبان خموش  
  

                                                 
   .در اين مقاله از ديوان حافظ تصحيح غني و قزويني استفاده شده است. 1
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  ميزان كاربرد الگوهاي هجايي در قافيه -1 شكل 
  

تـوان   مـي  ،اسـت   شده  به صورت خرد آورده) 1( كه در جدولرا هجايي قافيه ساخت 
يـا   ≤% cv.cv( ،10( پربسـامد  يا نسـبتاً  ≤20%، )cvc( بسامديا پر ≤% 40در چهار دسته 

  . كردبندي  دسته) ها ساير ساخت( بسامديا كم ≥10بسامد و نسبتا كم
توان به لحاظ نسبت تعـداد هجـا و همچنـين سـاخت      را مي يادشدهالگوهاي هجايي 

گانـه هجـايي در   هـاي سـه   يك از سـاخت  هر ،به لحاظ ميزان كاربرد. كردتحليل هجايي 
بـا   cvc ، هجـاي %)52(مورد  378با  cvقافيه شعر حافظ به اين صورت است كه هجاي 

به ترتيـب رتبـه اول تـا     ،فراواني )درصد 4(مورد  28با  cvccو هجاي %) 44(مورد  319
هـايي كـه   به كاربرد هجا در قافيـه بـا پـژوهش   به لحاظ مقايسه رت. اندشامل شدهسوم را 

و اسـلامي و  ) 1346( از جملـه موسـوي تربتـي    ،اسـت   گرفتـه نثر فارسي صـورت   بارهدر
 نسـبت نيـز تفـاوت محسوسـي احسـاس     كنـد و بـه لحـاظ     برابري مي) 1392( رانهمكا
در حالتي كـه   cvcكند اين است كه هجاي  مي  جلب توجه آنچه در اين قسمت. شود نمي

زمـاني كـه ايـن     .گيـرد  در رتبه اول قـرار مـي   ،رود هجايي به كار ميعنوان الگوي تك به
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وم در رتبـه د  ،گيـرد  نظر قرار مـي مد) هجايي و غيرهتك( ساخت در مجموع ساخت قافيه
   .يكسان است ،و معمول فارسي است كه رتبه اين ساخت در زبان نو

 الگوهـاي   ،الگوهـا  درصـد  56ه ك ـدهـد   از منظر تعداد هجا نشـان مـي   ها سي دادهربر
 45/4( كـم بسامد بسـيار  ( هجايي زبان فارسيهاي تك  كه با نسبت واژه استهجايي  تك

تفــاوت  )1392 ،اســلامي و ديگــران: ك.ر( هجــايي در زبــان فارســيهــاي تــك واژه ،))درصــد
 بـه عبـارتي فاصـله   . اسـت   علت آن اين است كه قافيه تنها بخشي از واژه. معناداري دارد

بـه لحـاظ تعـداد هجـا بـا      را عدم همراهـي قافيـه    ،درصد 5درصدي تا كمتر از  56زياد 
دهـد كـه    ها نشـان مـي   تحليل خرد اين داده. دهد وضعيت طبيعي زبان فارسي نشان مي

 اسـت   درصد از اين گـروه را شـامل شـده    78در اين گروه به تنهايي بيش از  cvcهجاي 
 دهـد كـه قافيـه    هجـايي نشـان مـي   هاي تك واژه بالاي اين ساخت در ميزان). 1 جدول(

و  cvبه صـورت يكـي از دو سـاخت     تا تمايل ندارد است،هجايي زماني كه به صورت تك
cvcc قافيـه نـه تمايـل دارد بـه      ،هجـايي دهد كه در حالت تك اين نشان مي. شود ظاهر

اراي صورت هجاي باز يا بدون پايانه ظاهر شود و نـه بـه صـورت هجـاي سـنگين كـه د      
  .خوشه پاياني باشد

ايـن رقـم كـه    . گيـرد برمـي در هـا را   درصد از مجموع قافيه 4/43هجايي، هاي دو قافيه
 يـه در حـافظ عـلاوه بـر    دهـد كـه قاف   نشـان مـي   سـت، ها نزديك به نيمي از مجموع قافيـه 

درصـد ايـن دو سـاخت هجـايي در      99مجموع بيش از . باشد هجايي نيز ميدو ،هجايي يك
شـود و   دهد كه قافيه به يكي از ايـن دو شـكل ظـاهر مـي     عار حافظ نشان ميهاي اش قافيه

تحليل خـرد ايـن مجموعـه    . به حساب آورد بايد استثنا محققاًرا موارد خارج از اين دو الگو 
 زيـرا  اسـت، العاده مهـم  هجايي آرايش هجاي به كار رفته فوقاي دودهد كه الگوه نشان مي

در ايـن  . هسـتند ها بسيار متفاوت  از آرايش برخي غائب و هاي ممكن مطلقاً برخي از آرايش
  . در برگرفته استهجايي را دو هاي درصد از قافيه 55تنهايي به  cv.cvآرايش  ،مجموعه

هجايي در رتبـه  هاي دو قافيه درصد 35ها و  افيهدرصد از مجموع ق 15با  cv.cvcالگوي 
هـاي   دهـد كـه در قافيـه    نشـان مـي   درصدي اين دو الگو 90مجموع . است  دوم قرار گرفته

دهـد كـه الگـوي غالـب و      ايـن نشـان مـي   . دارد  هجاي باز نقش مهمي به عهده ،هجاييدو
قافيـه در  . باشـد  cvها با آرايشي است كـه عضـو اول آن هجـاي     كننده در دو هجاييتعيين

 سـد ردرصـد نمـي   2نادر است، به طوري كه به هجايي در اثر مورد بررسي بسيار الگوي سه
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رغم امكـان تنـوع بيشـتر تنهـا از پـنج      هجايي عليبه لحاظ تعداد در الگوي سه). 1 جدول(
الگو تنها يك مورد تكرار و در يك الگـوي ديگـر بـا دو مـورد تكـرار       چهارالگو و آن هم در 

  . به حساب آورد استثنا هجايي را بايد از مواردبر اين اساس قافيه سه. است  يافت شده
  ش كلي الگوي هجايي در قافيه شعر حافظنماي - 1 جدول

    هجا  تعداد  درصد    هجا  تعداد  درصد
4/0  2  cv.cv.cvc 

ي
اي

ج
 ه

سه
  

44  218  cvc 

ي
اي

ج
 ه

ك
ت

  

2/0  1  cv.cv.cv 8  39  cv 

2/0  1  cvc.cv.cvc 4  21  cvcc 

2/0  1  cv.cv.cvcc 24  116  cv.cv 

ي
اي

ج
 ه

دو
  

2/0  1  cvc.cv.cv 15  74  cv.cvc 

        2  10  cvc.cv 

        2/1  6  cv.cvcc 

        2/1  6  cvc.cvc 

  

  رديف و قافيه

 گانه هجاي فارسـي، تعـداد  هاي سه يك از ساخت در اين قسمت ميزان استفاده از هر
  . شودميهجا و الگوي هجايي به كار رفته در مجموع رديف و قافيه بررسي و تحليل 

 هجـايي با الگوي تـك  )رصدد 14(غزل  70 ،غزل 495از مجموع  هجا لحاظ تعدادبه 
بـا  ) درصد 26(غزل  133، )8مثال ( هجاييبا الگوي دو )درصد 32(غزل  164، )7مثال (

 30، )10مثال ( هجاييالگوي چهار با )درصد 21(غزل  102، )9مثال ( هجاييسه الگوي
بـا  ) كمي بيش از يـك درصـد  (غزل  6و ) 11مثال ( هجاييبا الگوي پنج )درصد 6(غزل 

در مجمـوع رديـف و   ) 13مثـال  ( هجـايي هفت يالگو 2و ) 12مثال ( هجاييشالگوي ش
  .است  شده  ارائه )2(شكل كه به صورت  هستندقافيه 

  تويي كه بر سر خوبان كشوري چون تـاج  -7
  

ــاج    ــران دهنــدت ب ــر همــه دلب   ســزد اگ
  

  زلف بـر بـاد مـده تـا مـدهي بـر بـادم        -8
  

  نــاز بنيــاد مكــن تــا نكنــي بنيــادم       
  

  و كشتي مـا در شـط شـراب انـداز    بيا  -9
  

  خروش و ولوله در جان شيخ و شـاب انـداز    
  

  حق نكنـيم ل به نـا ما نگوييم بد و مي -10
  

  ق نكنـيم زرجامه كس سيه و دلق خود ا  
  

  داريست كه ما را نگـران مـي  ا روزگاري -11
  

  داريمخلصان را نه به وضع دگـران مـي    
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  ودنتر از فكر مي و جام چه خواهد بخوش -12 
  

  تا ببينم كه سرانجام چـه خواهـد بـودن     
  

  خواب آن نرگس فتانِ تو بي چيـزي نيسـت   -13
  

  تاب آن زلف پريشان تو بي چيزي نيست  
  

  

  
  حسب تعداد هجاافظ برتوزيع ساختار هجايي رديف و قافيه در اشعار ح - 2شكل 

  

ام از چنـد  هجايي كه هـر كـد  هجايي و سهدهد كه دو ساختار دو نشان مي بالانمودار 
 از. اسـت   هـا را شـامل شـده    درصد رديف و قافيـه  60نزديك به  ،است  الگو تشكيل شده

دهـد و از   يبسامد كـاربرد هجـا نشـان م ـ   ر روند رو به رشد را د ،هجاييهجايي به دو يك
. توان مشاهده نمود روند كاهش را مي ،هجاييپنج هجايي و، چهارهجاييهجايي به سهدو

 .اسـت هجـايي  كاربرد رديف و قافيه به صـورت دو  دهد كه بيشترين ينمودار نشان ماين 
دهد كه كاربرد رديف و قافيه به صورت يك هجا بيش از كاربرد آن به  همچنين نشان مي

  .استصورت پنج هجا و بيشتر 
هجا در مجمـوع رديـف و قافيـه     ةگانهاي سه يك از ساخت به لحاظ ميزان كاربرد هر

هجـا بـه    1333 ،ها ها و قافيه در مجموع رديف نمود كهاستدلال توان  در اشعار حافظ مي
به كار رفته در مجموع الگوهـا بـه صـورت     هاي در مجموع ساخت هجايي. است  كار رفته

cv  هجـاي   ،رتبـه اول بار تكرار  715باcvc   هـا و   در مجمـوع رديـف   بـار تكـرار   517بـا
بـر ايـن   . تكرار در رتبه سوم است بار 101با  cvccو هجاي هاي حافظ در رتبه دوم  قافيه
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 cv ،39 ار رفتـه در رديـف و قافيـه مربـوط بـه هجـاي      درصد از هجاهاي به ك 54اساس 
  . است cvccهجاي  درصد متعلق به 7و  cvcهجاي  درصد متعلق به

 ،منصـوري : ك.ر( صـورت متنـي  مقايسه اين مقادير با دو پژوهش اساسي كه يكـي بـه   

بيـانگر   ،است  ورت گرفتهص )1392 ،اسلامي و ديگـران : ك.ر( يو يكي به صورت واژگان )1388
در پژوهش حاضر نسبت . دهد نشان مي را كه اين مقادير به طور كلي هماهنگي آن است

 cvcc، 3كمتـر و هجـاي    درصـد  cv ،3كـاربرد هجـاي    همكـاران، پژوهش اسلامي و به 
واژگـاني و   يادشـده،  با توجـه بـه اينكـه پـژوهش     موضوع اين .بيشتر انحراف دارد درصد

مسئله قابل توجـه ايـن اسـت كـه پـژوهش      . باشد بديهي مي است،پژوهش حاضر متني 
گانـه هجـا بـا پـژوهش موسـوي      هاي سه يك از ساخت دهد كه سهم هر حاضر نشان مي

القاعده با پژوهش حاضر هماهنگي بيشتري و علي استكه پژوهش متني  )1346( تربتي
 درصـد  8حاضـر  ، پـژوهش  cvدر هجـاي  . دهد ي را نشان ميا تفاوت قابل ملاحظه ،دارد

بـه همـين صـورت بـا پـژوهش      . دهد نشان ميرا د كمتر درص cvc ،8بيشتر و در هجاي 
 دهد كه در دو پژوهش آخر بـا  اختلاف نشان مي )1392( و ذوالفقاري) 1389( منصوري

ن اختلافات نشـان  اي ظاهراً. استاين ميزان اختلاف قابل توجيه  ،توجه به پيكره پژوهش
رفته در رديف و قافيه حافظ با زبان فارسي تاحـدودي   دهد كه نسبت هجاهاي به كار مي

در انتظار پژوهش متني زبـان   بايد بارهتر در ايننظر دقيقاظهار برايالبته . تفاوت استم
  . تا نتايج آن با نتايج پژوهش حاضر مقايسه گردد ،فارسي در اين خصوص ماند

عداد هجا در رديف و قافيه و همچنين نسبت هر ساخت هجايي در مجموع علاوه بر ت
هاي ايـن   بررسي داده. شود ه رديف و قافيه لازم است به بررسي الگوهاي هجايي پرداخت

دهد كـه حـافظ در ايجـاد رديـف و قافيـه از الگوهـاي بسـيار متنـوعي          قسمت نشان مي
د بسيار بالا و برخي نيز از بسـامد پـايين   برخي از اين الگوها از بسام .است  استفاده كرده

د كه نه بسامد بسـيار بـالا و نـه    شو اين دو نيز الگوهايي يافت مي در بين. برخوردار است
   .دارند بسامد بسيار پايين

توان قبل از تحليل كلي، الگوهاي به كار رفتـه را در چنـد دسـته     بر همين اساس مي
، )40فراوانـي  ( cv.cv، )49فراوانـي  ( cv.cvc، )54فراوانـي  ( cvcچهار الگـوي   .جاي داد

cvc.cv.cvc )تــوان  مــي هســتند، 30بــالاي  كــه همگــي داراي فراوانــيرا ) 35وانــي فرا
راوانـي  ف( cv.cvccو  cv.cv.cvcc ،)26وانـي  فرا( cvc.cv.cv.cvcپربسامد، چهـار الگـوي   
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بسامد، پر نسبتاً، هستند x < 20 > 30كه داراي بسامد  را) 22فراواني ( cvc.cvcو  )23
ــي فراوا( cv.cv.cv.cvcچهــار الگــوي  ــي ( cv.cv.cvc ،)18ن  cv.cv.cvو  cvc ،)17فراوان

 cvc.cvcc، چهار الگوي متوسطهستند،  x < 15 > 20كه داراي بسامد  را) 16اواني فر(
) 10فراوانـي  ( cvc.cv.cvccو ) 11فراوانـي  ( cv.cv.cv.cvccو  cvc.cv.cv، )13فراواني (

 cv.cv.cv.cvبسـامد و هجاهـاي   كـم  نسبتاً ،باشند مي x ≤ 10 > 15ه داراي بسامد را ك

فراوانـي  ( cv.cv.cvc.cv.cvc و cvcc.cv.cvc ،)3فراوانـي  ( cv.cvc.cv.cvcc ،)6فراواني (
4( ،cvc.cvc.cvc ،cvc.cv.cv.cv.cvc وcvc.cvc.cv.cvc ) ــي  cv.cvc.cvc، )5فراوانـــــ

بسـامد و  را كم) 3فراواني ( cv.cvc.cv.cvccو  cv.cvc.cv.cv.cvcو هجاهاي  )7فراواني (
  .ناميمباند، نادر  كار رفتهه ساير الگوهاي هجايي كه تنها يك يا دو بار ب

بيشـترين الگـوي    ،كه در مجموع رديف و قافيـه  دهد هاي اين پژوهش نشان مي داده
 ـ  cv.cv، 49 با فراواني cv.cvc، 54با فراواني  cvcهجايي  بـا   cvc.cv.cvc ،40ي بـا فراوان
. هسـتند رتبه اول اين پژوهش  پنجبه ترتيب  26فراواني با  cvc.cv.cv.cvcو  35فراواني 

هجـايي نشـان   هجـايي و چهار هجايي، سههجايي، دوتوزيع اين پنج رتبه در الگوهاي تك
 بـه عبـارت  . اسـت   شـده   دهد كه در اشعار حافظ از انواع الگوها با بسامد بالا اسـتفاده  مي

الگويِ  هشتبا اين حال از . شود نمي  ديگر حساسيتي در به كارگيري الگويي خاص ديده
 هجـايي، چهـار الگـو در دوهجـايي ، دو الگـو در     ، يـك الگـو در تـك   20با بسامد بـالاي  

هاي مفـروض بـه    اي از اطلاعات داده خلاصه. هاست هجاييهجايي و يك الگو در چهار سه
لازم به يادآوري است كه به دليل گستردگي الگوهاي . تاس  ارائه شده) 2( صورت جدول

  .است  يامدهنادر، اين الگوها در اين جدول ن
  
  )بدون الگوهاي نادر( نسبت الگوهاي رديف و قافيه در حافظ -2 جدول 

د
ام

س
ب

  

    الگوي هجا

د
ام

س
ب

  

    الگوي هجا

د
ام

س
ب

  

    الگوي هجا

6 cv.cv.cv.cv 

ي
اي

ج
 ه

ار
چه

  

11  cvc.cv.cv 

ي
اي

ج
 ه

سه
  

54  cvc  يك

 cv.cv.cv.cvcc 16  cv.cv.cv 16  cvcc 11  هجايي

3 cv.cvc.cv.cvcc  35  cvc.cv.cvc 15  cvc.cv 

و 
د

ي
اي

ج
ه

  

18 cv.cv.cv.cvc 10  cvc.cv.cvcc 40  cv.cv 
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26 cvc.cv.cv.cvc  23  cv.cv.cvcc 49  cv.cvc 

5 cvc.cvc.cv.cvc 17  cv.cv.cvc 13  cvc.cvcc 

5 cvc.cv.cv.cv.cvc  

ج 
پن

ي
اي

ج
ه

  

4  cvcc.cv.cvc 23  cv.cvcc 

3 cv.cvc.cv.cv.cvc  5  cvc.cvc.cvc 22  cvc.cvc 

4  cv.cv.cvc.cv.cvc  7  cv.cvc.cvc       

   

 
             

  

 cvهيچ غزلي بـا هجـاي    ،هجاييدر الگوي تك كه دهد نشان مي بالاهاي جدول  داده

بسامدترين هجاي فارسي در مجمـوع  جا پرهاست كه اين اين در حالي . است  يافت نشده
 هر چند. دهند ترين وضعيت را نشان ميمتوازن ،هجايي به لحاظ بسامدالگوهاي دو. است

 ـ   هسـتند، در نوسان  49تا  13اين الگوها بين بسامد   دو مـورد در جـز  ه فاصـله الگوهـا ب
از . دهــد نســبت معقــولي را نشــان مــي بقيــه) 13و  15و همچنــين  23و  22فراوانــي (

و  cvcc.cv ،cvcc.cvc( شـوند  شـروع مـي   cvccسه الگو كـه بـا هجـاي     ،الگوهاي ممكن
cvcc.cvcc(، هجـايي جـزء الگوهـاي نـادر نيـز     دوالگوهـاي  كـدام از  هـيچ . غايب هستند 

سه الگـو جـزء الگوهـاي     بالا،هاي جدول  هجايي علاوه بر دادهدر الگوهاي سه. باشند نمي
  . هستند 2نادر با فراواني 

هجايي در اشعار حافظ بـه كـار   الگوي سه دوازده مجموعدر  ،الگو سهبا احتساب اين 
جالـب اينكـه   . بيش از نيمي از الگوهـاي ممكـن غايـب هسـتند     در اين قالب. است  رفته

 منصـوري هـا از جملـه    هجايي كه در برخي از پـژوهش در الگوهاي سه .cv.cv.cvالگوي 
، در اين پـژوهش در رتبـه چهـارم    استترين الگو پربسامد) 1392( و ذوالفقاري) 1389(

با احتساب الگوهـاي  . است 26 ،هجاييچهاربالاترين بسامد در الگوهاي . است  قرار گرفته
 ،از ايـن مجموعـه  . است  هجايي در رديف و قافيه حافظ به كار رفتهالگوي چهار 22 ،نادر

 5بيشترين بسامد با فراواني  ،هجاييدر الگوهاي پنج. هستندالگو از الگوهاي نادر  شانزده
الگـو   يـازده  ،است كه از اين تعداد  الگو به كار رفته چهارده ،هجاييالگوهاي پنجدر . است

 الگـوي  شـش  بـالا، شـده در جـدول   يادهـاي   بنـدي علاوه بر دسته. استاز الگوهاي نادر 
  . است  هجايي در الگوهاي نادر يافت شدهالگوي هفت دوهجايي و  شش

هـاي   هايي به لحاظ چينش سـاخت  دهد كه محدوديت همچنين نشان مي) 2( جدول
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در  cvccشـروع الگـو بـا هجـاي      ،هـا  اين محدوديت يكي از. هجايي در الگوها وجود دارد
توانـد در  همچنين اين ساخت هجايي نمي. هجايي و بالاتر استهجاهاي دوهجايي، چهار

بيشتر در جايگاه دوم و ها و  هجاييپنج ها در جايگاه دوم و در هجاييها و چهار هجاييسه
  . گيردسوم قرار 

 ـ ،شود  به آن پرداخته تا است  آنچه در اين پژوهش لازم كـار رفتـه   ه ميانگين هجاي ب
هجا در هر  7/2دهد كه به طور متوسط  مياين پژوهش نشان . در هر رديف و قافيه است
شناسـي غـزل بـه    ملاكـي در سـبك  تواند  اين ميزان مي. است  رديف و قافيه به كار رفته

  . با اين ميزان مقايسه شودديگر هاي شاعران  حساب آيد و با انجام پژوهش بر غزل
 هـاي  طـور مفصـل بـا تحليـل داده    هاي اول و دوم ايـن تحقيـق بـه    پاسخ به پرسش

هـاي ايـن تحقيـق نشـان      داده ،پاسخ بـه پرسـش سـوم    بارهاما در ،شد گرفته داده صورت
تواند مبناي مناسبي  ساخت هجايي و الگوي هجايي رديف و قافيه مي دهد كه تحليل مي

غزل بر مبناي معيارهاي كمي از جمله مقايسه بسامد انـواع   ويژهبهشناسي شعر در سبك
. هاي هجا و همچنين الگوهـاي بـه كـار گرفتـه در رديـف و قافيـه را فـراهم آورد       ساخت

الگوهـاي ذهنـي    توانـد  هاي كمـي مـي  يارمطالعه تطبيقي آثار شاعران با توجه به اين مع
عـلاوه بـر ايـن مقايسـه     . دهـد   فعال شاعر را به لحاظ الگوي هجايي و ساخت هجا نشان

هاي ديگر ادبيات از جمله ادبيـات منثـور   تواند به حوزه بسامدي ساخت و الگوي هجا مي
 تـوان معيارهـاي   هـاي متعـدد مـي   بر همين اساس به شرط انجام پژوهش .گسترش يابد

  .هاي مختلف تعيين نمود و تحول احتمالي را رصد كرد شناختي در دوره رده

  

  گيري نتيجه

الگوي هجايي، تعداد هجا و همچنين نسبت كـاربرد هـر    در آن اين پژوهش كه نتايج
 شـد، بررسي ) در مجموع( گانه هجايي در قافيه و در رديف و قافيههاي سه يك از ساخت

در قافيه در شعر حافظ متنوع و به لحاظ بسامد نامتوازن  دهد كه الگوي هجايي نشان مي
هـاي حـافظ را شـامل     به تنهايي نزديك به نيمـي از قافيـه   cvcهجايي تك الگوي. است
 بـاره در .اسـت   نيمـي ديگـر را شـامل شـده     ،الگوي ديگر دوازدهاست، در حالي كه   شده

كـه از آن جملـه   شـود   هـايي مشـاهده مـي    محـدوديت  ،چينش هجا در الگوهاي هجايي
ميـاني الگـو    گـاه در جايگـاه ابتـدايي و    cvccمحدوديت قرارگيري هجاي فوق سنگين 
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پربسـامدترين صـورت و    cvهجـاي   ،گانه هجـا در قافيـه  به لحاظ سهم ساخت سه. است
ايـن پـژوهش   . اسـت   هـاي بعـدي قـرار گرفتـه     به ترتيب در رده cvccو  cvcهجاهاي 

 ،حـافظ بـه لحـاظ تعـداد هجـا      اشـعار الب در قافيـه  دهد كه الگوي غ همچنين نشان مي
  . دارندهجايي و بيشتر نيز سهم خوبي دو است، هر چندهجايي صورت تك

بررسي سه پارامتر سـهم سـاخت هجـايي، تعـداد هجـا و همچنـين الگـوي هجـا در         
دهد كه حافظ به لحاظ الگوي هجـايي از   مجموع رديف و قافيه در اين پژوهش نشان مي

 68از ميـان   به طوري كـه  ،است  كرده استفادهنوع و به لحاظ بسامد نامتوازن الگوهاي مت
اين در حالي اسـت كـه   . گيرددر برميرديف و قافيه را  495بيش از نيمي از  الگو 7 الگو،
هـا   بيش از نيمي از رديف و قافيه به لحاظ تعداد هجا. اند الگو تنها يك بار تكرار شده 32

و پـس از   سـت ها هجاييمتعلق به دو بارهبيشترين بسامد در اين. هستندهجايي دو يك يا
پـنج و شـش    ،مـوارد معـدودي  . گيـرد  هجايي در رتبه سوم قرار ميهجايي و يكسه ،آن

بـا   هر چنـد  ،به لحاظ سهم ساخت هجايي .است  هجايي نيز در رديف و قافيه يافت شده
رسـي كمـي مغـايرت نشـان     بسامد ساخت هجا در زبـان فا  بارهشده درهاي انجام پژوهش

توان به صورت نميباره وجود ندارد، پژوهش متني كافي در اين اينكه با توجه به ،دهد مي
  . قطع و يقين قضاوت كرد

شناسـان را در اسـتفاده از ابـزار كمـي در تشـخيص و      توانـد سـبك   نتايج پژوهش مي
چنـين   كـه  شـود  به همـين جهـت پيشـنهاد مـي    . هاي فردي ترغيب نمايدمعرفي سبك

جـوه مشـترك و افتـراق    انجام گيرد و با مطالعه تطبيقي وپژوهشي در آثار ديگر شاعران 
   .آثار اديبان مشخص گردد
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